
 

  



 

 
 

 

 

آن موقع

 

  

سفر بكي اسميت به داخل تاريكي و درد با يك زامبي كه قلب او را از سينه اش دريد شروع شد و او به يكي از نـاميرا هـاي متحـرك و         

. مغزخور تبديل شد

 

  

دركودكي توسط فردي كه براي دانشمندي صـد سـاله بـه نـام دكتـر اويـستين كـار        . چند ماه بعد او هوش و حواسش را به دست آورد     

. كرد واكسينه شده بود و باعث شده بود تا توانايي بازپس گيري احساساتش به او عطا شود مي

 

  

پس از دوره اي اسيري در مجتمعي زيرزميني، بي توسط آقاي داولينگ ترسناك آزاد شد، يك دلقك ديوانه و شرور كـه توسـط ارتـشي        

زد، اما به دلايلي او اجازه داد بي بـدون   ت به كشت و كشتار ميرفت با خوشحالي دس هرجا كه مي. شد از جهش يافته ها پشتيباني مي 

. هيچ آسيبي از او دور شود

 

  

 جايي كه او تبديل به يكي از فرشته هاي دكتر شد، گروهـي  همان. اويستين در كاونتي هاول پيدا كردبي راهش را به درون پايگاه دكتر       

ي ها وادار شده بود تا ويروس زامبي را بسازد، و باور داشت كه از طـرف خـدا       دكتر توسط ناز  . از بازيافت شده ها، زامبي هاي نوجوان      

. مور شده تا بتواند جبران كند و به بشر براي غلبه به اين تهديد وحشتناك كمك كندأم

 

  

يـك مـايع قرمـز    يكي از آنهـا  .  دو ويروس ديگر ساخت كه كليد نتيجه ي جنگ بين زنده ها و ناميراها بود دكتر به بي گفت كه متعاقباً     

تيره بود كه كلمنت  

 

. اي را از روي سـياره محـو كنـد    توانست در عرض چندهفتـه هـر زامبـي    شد، كه اگر آزاد ميشد مي  ناميده مي13-

ديگري شلسينگر 

 

سريع و كشنده روي انـسان هـا    يثيرأتتوانست به همان اندازه  شد مي  بود، يك مايع شيري رنگ كه اگر آزاد مي10-

. بگذارد

 

  

توانست از كلمنت   اويستين نمي دكتر  

 

حـدش، مـرد   استفاده كند تا نيروهاي ناميرا را از بين ببرد زيرا آقاي داولينگ بـه كمـك متّ           13-

جغدي مرموز شيشه اي از شلسينگر

 

. را از آزمايشگاه دكتر دزديده بود 10-

 

  



 

 
 

 

 

 كنـد، درسـت همـانطور كـه دكتـر اويـستين       توانـست ويـروس را رو بـه بـشريت رهـا       كرد، آقاي داولينگ مي    اگر دكتر او را مجبور مي     

 شيشه ي كلمنتي آقاي داولينگ به او     در صورت حمله  توانست   مي

 

اين دو نفردر بن بستي گيـر افتـاده بودنـد و بـه     . را رها كند 13-

. نظر مي آمد كه دنيا به اين دليل تا ابد بايد متحمل رنج و درد شود

 

  

دادند تا به بازماندگان رستاخيز زامبي ها كمك كنند، اما هـدف نهـايي آنهـا پيـدا كـردن       ي انجام مدر توانشان بودفرشته ها هركاري كه    

محل ذخيره ي شلسينگر   

 

 شيشه را از دلقك قاتـل پـس بگيرنـد، دكتـر اويـستين      اين قدر ت را داشتند كه  اگر  . آقاي داولينگ بود   10-

توانست نمونه ي كلمنت مي

 

.  از خطر ناميراها خلاص كنديعاًاش را به جريان بيندازد و دنيا را سر 13-

 

  

زماني كه بي توسط شكارچي اي به نام بارنس، سرباز سابق آمريكايي كه وقتي پاي كشتن يـا اسـيركردن زامبـي هـا بـه وسـط كـشيده               

 ـ بارنس براي هيئت مديره كـار مـي  .  با آقاي داولينگ كشاندقدرتميشد حرفه اي بود، اسير شد، سرنوشت او را به پاي آزمايش                ؛ردك

. توانستد به آن حمله كنند بخشيده بودنـد  گروهي از انسان هاي ثروتمند و قدرتمند كه به پسر او محلي در جزيره اي كه زامبي ها نمي      

در مقابل اين لطف، بارنس مجبور بود تا بي را تسليم هيئت مديره كند، كه اعضايش با خوشـحالي زمـان را بـا تماشـاي دوئـل او سـر          

. گذراندند ي ها ميمرگ با ديگر زامب

 

  

 بارنس كه پشيمان شده بود به بي كمك كرد فرار كند، قبل از آنكه براي نجـات دادن پـسرش عـازم شـود، كـه امنيـتش حـالا كـه              بعداً

اما كار بي با هيئت مديره تمام نشده بود، و دوبـاره چنـدماه بعـد     . پدرش به كارفرماهاي شرورش خيانت كرده بود تضمين شده نبود         

 ديوصفت بود، كه بـي را در بخـشش در نيروگـاه بـرق باترسـي بـه بنـد كـشيده و             شرورترين فرد آن گروه دن دنِ     . ل آنها افتاد  در چنگا 

. شروع به تكه پاره كردن بدن بي به دردناك ترين روش ممكن كرد

 

  

بـه كمـك   دلقـك مرمـوز   . يي داداز مهلكـه رهـا  آمد كه زمان بي به سر رسيده، امـا، در كمـال تعحـبش، آقـاي داولينـگ او را         به نظر مي  

. يافته ها و گروهي از بچه هاي كشنده و فاقد جنسيت، به نيروگاه برق هجوم آورد و او را نجات داد جهش

 

  



 

 
 

 

 

ي بـي را دوبـاره سـرهم     بچه هاي دلقك بي را از زير زمين به لانه ي آقاي داولينگ بردند، جايي كه او لاشه ي شكسته و از هم گسـسته        

دلقـك از او  . ه بچه ها از دي ان اي خودش او توليد شده اند، باعث ميشد به صورت بالقوه مادر آنها محـسوب شـود      بي فهميد ك  . كرد

. ميخواست تا با او ازدواج كرده و در كنارش حكومت كند، تا بالاخره بتوانند بچه هاي ترسناكشان را جايگزين بشريت كنند

 

  

 همـانطور كـه او خـاطراتش را بـا بـي سـهيم        ت با آقاي داولينگ را نداشت، امـا شبخ علاقه اي به بازي كردن نقش خانواده ي خو   ، بي

او زماني مردي نجيـب بـوده، تـا اينكـه چيـزي دردنـاك اتفـاق افتـاد و او را بـه ايـن           . سف براي او كرد   أميشد، بي شروع به احساس ت     

. وضعيت ديوانه وار و پرهرج و مرج انداخته بود

 

  

 داد تا اگر بي با او ازدواج كند دست از كشت و كشتار بردارد، بـي تـسليم خواسـته هـاي او شـد، اميـدوار       زماني كه آقاي داولينگ قول  

بعد از يك مراسم پيچيده اما به صورت عجيبي شيرين، اين زوج بـه سـمت اتـاق    . بود كه اين شايد نشانه اي از شروع بهبودي او باشد         

. ترسي به به عميق ترين افكارش را دادعروسيشان رفتند، جايي كه دلقك به او اجازه ي دس

 

  

شد، اما بي متوجه شد كه به صورت غريزي در حـال خردكـردن دفاعيـات روحـي آقـاي       بايد زمان آرام و دوست داشتني اي سپري مي 

بدون آنكه برنامه ي آن را داشته باشد، او به محل شيشه ي شلسينگر      . داولينگ است 

 

شـده بـود   دلقك كه به او خيانت .  او پي برد10-

 زمـاني كـه كـار او را تمـام كـرد، بچـه هـاي         بي بهتر از شوهرش بود، امـا . سعي كرد او را بكشد و اين دو نفر وحشيانه با هم جنگيدند 

ممكن بود او را بكشند اما يكي از خودشان . عصباني به اتاق هجوم آوردند و شروع به تيكه پاره كردن او كردند       

 

 هـولي مـولي، بچـه    –

  در سرش ياي با سوراخ  

 

بچه ها كه گيج شده بودند به او اجازه ي رفتن دادند، و بـي در  .  به آنها يادآوري كرد كه بي ماماني آنهاست –

توانست آن را سالم تحويل دكتر اويستين دهد پيـروزي بـشريت را    لانه ي زيرزميني عازم شد، زخمي و تنها، به دنبال شيشه اي اگر مي 

 او را خواهنـد   اينكه زمان بر عليه اوست، و اگر آقاي داولينگ و جهش يافته هايش او را پيدا كننـد، مطمئنـاً     تضمين ميكرد، اما با خبر از     

. كشت

 

  

 

  



 

 
 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 
 

 

 

يك

 

  

هم اكنون

 

  

.  اونقدري بهش الكتريسيته دادم كه به راحتي يه فرد عادي رو براي يك روز كامـل از كـار بنـدازه   .كنم آقاي داولينگ رو بيهوش رها مي   

حـدس  . تونم ازش توقع داشته باشم براي مدت زيادي بيهـوش بـاقي بمونـه    دلقك خيلي با يه فرد معمولي فاصله داره و من نمي     اما  

شايد كمتـر اگـه كينـسلو يـا يكـي از      . ميزنم كه شايد به اندازه يك يا دو ساعت قبل از اينكه بيدار بشه و فرياد كمك سر بده، وقت دارم       

. به قول معروف، وقت طلاست. ي چك كردنش برهجهش يافته هاي ديگه اش برا

 

  

بـا اينكـه آقـاي داولينـگ بـدترين      . مشكل اينه كه، با وضعيتي كه الان دارم، خودم رو بكشم ميتونم تو مسابقه بـا حلـزون برنـده بـشم               

. ا نكـرده بـودم   دن دن بهبـود پيـد  هـاي   از چكـش كـوبي  قسمت خرابي هاي بدنم رو تعميركرد، من در زمان عروسيم هم هنوز كـاملاً   

. ها يه عالمه از زخماي قديمي رو وقتي بهم حمله كردن باز كردن، و يه سري هم زخم جديد ايجاد كردن بچه

 

  

 ـ         . مونه هر قدم برام مثل مرگ مي      .  از جـا در اومـدن  مبيـشتر دنـده هـاي جـايگزين    . اره شـده گوشت تازه ترميم يافتـه ي شـكمم تيكـه پ

 كردم اينقدر خون تو بدنم باقي مونده باشـه  فكر نمي.  بدنم داره خون غليظ و تيره اي مياد    از تمام زخماي  . ان استخونام شكسته 

 

دن   –

  خونم رو كشيددن موقعي كه داشت شكنجه ام ميداد بيشترِ

 

.  اما مثل اينكه هنوز ذخيره هاي پنهاني هم دارم –

 

  

ارم كـه  ذ ما اگه جلوش رو نگيرم، از خـودم ردي بـه جـا مـي    از دست دادن خون منو اذيت نميكنه، ا     .  راجع به خون بكنم    فكريبايد يه   

با اينحال تا موقعي كه شيشه ي شلسينگر. ي كور هم ميتونه پيدام كنه حتي يه جهش يافته   

 

تونم راجـع بـه ايـن      رو پيدا نكردم نمي10-

 دارم كجا ميـرم و جهـش    من دقيقاًمهفه ميكنم بيدار شه،  اگه آقاي داولينگ زودتر از اون چيزي كه پيش بيني مي          . موضوع نگران بشم  

س كـه  ا فقـط اون موقـع  . اولويت اول من بايد رسيدن به شيشه باشه. تلف كردن وقت هيچ فايده اي نداره. فرسته دنبالم يافته ها رو مي   

. ريزي كنم تونم براي قدم هاي بعديم برنامه مي

 

  



 

 
 

 

 

ن انتخـاب  ولينـگ و زيردسـتاش طـي سـال هـا سـاخت      ارتـويي كـه آقـاي دا   با زحمت به راهم ادامه ميدم، راهم رو از اتاق به اتاق اين هز          

اگه امروز روز عروسيم نبود، اينجا جهش يافته هايي در حال استراحت، كار كردن و چرخيدن تو راهرو ها پيدا ميـشدن، حتـي          . كنم مي

اونا دارن تو تـالار  . هيچ كسي روبرو نميشم جشن به حول و قوه ي خودش باقيه، چون با اما حتماً. در اين نقطه ي دور از مركز مجتمع   

عروسي به سلامتي من مينوشن، خبرندارن كه اربابشون بيهوش روي تخت ماه عسلش افتاده، در حالي كـه بـانوي تـازه تـاج گـذاري        

. شدشون نقشه ي سقوط اونا رو ميكشه

 

  

 دوست دارم به اتاق خواب    

 

 اون تـوي يـه حمـام طـولاني    . تخر خـون و مغـز مقـوي   آزمايشگاه آقاي داولينگ برگردم و برم تو اون اس    –

ان، شـانس دارم كـه بتـونم     حالا كه همه ي جهش يافته هـا در حـال پـايكوبي بـراي عروسـي          . م رو خوب كنه   تاتونه خيلي از جراح    مي

 اگـه يكـي از اونـا بـا     اما ريسكش بالاست،. ام بشه بيرون بيام يواشكي برم اون تو، استراحت كنم و بعد دوباره بدون اينكه كسي متوجه     

. فهمن كه يه چيزي درست نيست و هشيار ميشن اين بدن كثيف و خون آلودم روبرو بشه، همه شون مي

 

  

به جاش تا جايي كه ميتونم به خـودم فـشار   . از اونجايي كه ساعت در حال تيك تاكه، يه لحظه حتي براي استراحت هم متوقف نميشم   

. مجبورش كردم يه بار ديگه درد رو تحمل كنه ناديده ميگيرمرو كه   و كوشش بدنم تقلاهاميارم، 

 

  

امـا از  . كـردم  اگه يه موقع ديگه بود ازش رد ميشدم و بـه هـيچ چيـزش فكـر نمـي     . ي اتاق هاست  رسم كه به نظر شبيه بقيه      به اتاقي مي  

 و كـنم  تـازه مـي  توقف ميشم، كمي نفس  مخفي هست، به همين خاطر م دونم كه اونجا يه درِ     خاطراتي كه از آقاي داولينگ دزديدم مي      

. گردم  دنبال اون در ميشبعد

 

  

ديـوار  . بـرم  كنم و نيم تنه ي بالايي لاشه ي زني كه از اونجا از قلابي آويزون شده رو بـالا مـي         به سمت ديوار سمت راستم حركت مي      

 مـصنوعيم رو كنـدن، امـا    بچـه هـا بيـشتر اسـتخون هـاي سـر انگـشت       . پشت سرش با خـون خـشك شـده و كثافـت پوشـونده شـده        

 شـكل يـه  كـنن و   بعد از مدتي، شروع به تكه تكه افتادن مي. ازشون استفاده ميكنم تا اون كثيفي ها رو بكنم. چندتاييشون سالم موندن  

. در نمايان ميشه

 

  



 

 
 

 

 

 تا روي شماره ي درسـت  يه قفل كوچيك، از مد افتاده و تركيبي وسط در وجود دار، از اونايي كه بايد دنده هاش رو اونقدر بچرخوني        

. شماره هاش رو تو خاطرات آقاي داولينگ ديدم و يه جورايي هنوز هم تو ذهنم واضحه ، مثلا اينكه حافظـه ي خـوبي دارم           . قرار بگيره 

بعد دسته ي باريـك در رو پـايين ميكـشم و    .  نمايان ميشه528614592ي  شروع به وارد كردن شماره ها ميكنم تا موقعي كه شماره         

. باز ميشهدر 

 

  

برنامـه  . دونـم چطـور ايـن اطلاعـات رو از آقـاي داولينـگ پيچونـدم        هنوز هم نمـي . مشكوكانه به تاريكي تونل اون سمت خيره ميشم    

 و بـه   يه چيزي تو اتاق عروس اتفاق افتاد كه من كنترلي روش نداشـتم، . بتونمكردم كه  فكر نمي. نداشتم كه رازهاش رو ازش بچلونم  

از اين حقيقت كه من به صورت اتوماتيك تبـديل بـه جاسوسـي خونـسرد، حـسابگر و باتجربـه شـدم، خوشـم          . ما  همين خاطر عصبي  

. نمياد

 

  

شـايد معـشوقه اش باشـم،    . اگه نتونم از اينجا برم بيرون آقاي داولينگ در وهله ي اول سلاخيم ميكنه        . تونم بگردم   چيه؟ نمي  چارهاما  

مهم نيست كه من اين اطلاعـات رو از كجـا   . من بايد با بيشترين سرعت ممكن به راهم ادامه بدم. اما نميتونه اجازه بده من زنده بمونم    

بايد به كار ببرمشون و اين كارم بايد سريع باشه، قبل از اينكه جهش يافته ها شروع به گشتن مجتمع بكنن و منـو پيـدا           . به دست آوردم  

. كنن

 

  

يچ راهي براي به كار انداختن قفل از اين سمت نيست، به همين خـاطر فقـط اميـدوارم    بندم، ه وارد تونل ميشم و در رو پشت سرم مي      

. ي اين تعرض و دست درازي نشن كه جهش يافته هاي آقاي داولينگ متوجه

 

  

. اما مشكلي نيست. اين اطراف خيلي روشن نيست، فقط همون نور معمولي. كنم تاريكي ميتو دل شروع به جلورفتن 

 

  

. تونم چشم بسته هم پيداش كنم  اگه مجبور باشم حتي مي.من راه رو بلدم

 

  

قـاي  آ. ايـن تـونلا خيلـي نـاهموار كنـده شـدن      .  راست، دوباره راست، بعـد چـپ    شبعد. پيچم چپ  تونل چندشاخه ميشه و من مي     

.  ديگر دنباله رو هـاش يافته هاش براي ساختنشون استفاده كرده بود، به صورت مخفيانه و دور از نگاه   داولينگ فقط از چندتا از جهش     



 

 
 

 

 

. سـاختن  همه ي كارگرها بعد از اينكه كارشون تموم شده بود كشته شده بودن، مثل برده هايي كه معابد فرعون ها رو تو مصر قديم مي      

. ي شخصي خودش ساخته شده بود فقط براي استفادهاون اينجا رو . ي مخفي باخبر باشه خواست كه هيچ كس از اين شبكه اون نمي

 

  

كنم، نقشه اي كه مثل يه كريستال تو ذهن آقاي داولينـگ شـفاف بـود رو     بدون فكر كردن انتخابشون مي. ها و پيچ هاي بيشتر    شچرخ

ايـسته، عـين پرسـتش     ي مرگبارش مياد اينجـا، مجـذوب ولـي بـا تـرس جلـوش مـي        گاهي اوقات براي بررسي جايزه. كنم دنبال مي 

به صورت منظم همشون رو بررسـي ميكنـه، مطمـئن    . وروديها و مسيرهاي زيادي وجود داره. اي در معبد يه جور خداي ويرانگر   كننده

. ي زهرآگينش موس موس نميكنه ميشه كه درها كار ميكنن، كه راه ها عاري از هرخرابي هستن، و هيچ كسي اطراف گنجينه

 

  

دن نيستم، با اينحال، هرچقـدر هـم كـه كنـدم، بـه      من قادر به سريع حركت كر. بره سفر طولاني اي نيست اما براي من زمان زيادي مي  

از ايـن يكـي توسـط چهارتـا قفـل تركيبـي محافظـت ميـشه، كـه          . ايستم ي ديگه مي راهم ادامه ميدم و بالاخره جلوي يك در قفل شده  

بـراي  . احتيـاج داري خواد، و براي ايجاد خرابي روي در يا ديوار به ذخيره ي بزرگي از ديناميت    هركدومشون يه رمز دوازده رقمي مي     

 هرقفلي رو باز كنـه، هـم در   تونه تقريباً حتي آيور بولتون، فرشته اي كه مي. وارد شدن به تيم بزرگ با زمان و عذاب بسيار احتياج داري    

. رويارويي با اين زيبايي هاي اهريمني اعتراف به شكست ميكنه

 

  

 اعداد داخل چشمه ي ذهـنم سوسـو ميزنـه، جـوري كـه انگـار روي يـه        ي پرجزئياتي از اما من داخل ذهن آقاي داولينگ بودم، سلسله      

شروع به چرخوندن دنده ها ميكنم و طولي نميكشه كـه هـر چهـل و هـشت پنجـره رو بـه درسـتي                . بيلبورد نئوني برجسته شده باشه    

ز ميشه صداي قژقـژي بلنـد   همونطور كه در به داخل با. كنم گيرم و شروع به چرخوندش مي دسته ي چرخون در رو مي  . تنظيم ميكنم 

.ميشه، هرچي بيشتر دسته رو ميچرخونم بيشتر باز ميشه، مثل غولي كه در حال باز كردن دهنشه

 

  

وقتي در باز ميشه به صورت اتوماتيـك روشـن   . يه چراغ از وسط سقف آويزونه   . قدم به داخل اتاق كوچيك با ديوار هاي فلزي ميذارم         

. ميشه

 

  



 

 
 

 

 

آقاي داولينگ فهميده بود كه اگه كسي تا اينجـا  . رمز اين يكي از همه ساده تره. ر داره كه به زمين پيچ شدهيه گاو صندوق وسط اتاق قرا  

براي گذاشتن اين رمز بيشتر از همه چيز از حس شوخيش استفاده كرده، بـا خبـر از همـه ي    . تونست بياد، ديگه اون موقع بازي تمومه  

چرخـونم؛   كنم و دنـده هـا رو روي شـيطاني تـرين اعـداد مـي       خنده ي ضعيفي مي. گفتهچيزايي كه دكتر اويستين طي سالها دربارش      

666.

 

  

ي تميز بيرون ميارم، كه اندازه اش بيشتر از بيست سـانتي   دستم رو دراز ميكنم و يه لوله  . گاو صندوق باز ميشه و من رو زانوهام ميافتم        

ي باشه مهروموم شده، اما من ميدونم كه چوب پنبه از ماده اي خاص تـر  با چيزي كه به نظر ميرسه يه چوب پنبه ي لاستيك   . متر نيست 

دونم كه  و با اينكه به نظر مياد لوله از جنس شيشه باشه، دوباره مي  . هيچ وقت كوچيك يا شل نميشه     .  ضدهواست ساخته شده و كاملاً   

. ونش، بارها و بارها، بدون اينكه حتي ترك بردارهتوني روي زمين بذاري و با پتك بيفتي به ج مي. تر ساخته شده از يه ماده ي سخت

 

  

ي شفاف و درپوشيده ي ديگه اي درون اولي قرار داره، كـه قـسمت بـه قـسمت سـاختارش مثـل ظـرف              فقط محض اطمينان، يه لوله    

هـيچ برچـسبي روي   . رهو بعد، درون اون يه شيشه قرار داره كه شايد پونزده سانتي متر باشه، كه پر از يه مـايع بـه سـفيدي شـي      . بيرونيه

. هيچ كدوم از ظرفا وجود نداره، اما منم به هيچ برچسبي براي شناختش احتياج ندارم

 

  

 :با صداي گرفته اي ميگم    

 

شلسينگر "

 

-10.

 

گيرم، و همونطور كه مايع درونش شروع به تكون خوردن ميكنـه     لوله رو مقابل نور مي     "

.كنم نگاهش مي

 

  

 به نظـر   حالا كه تو اين موقعيتم،. اينكه زندگي هر انسان زنده اي تو دستت باشه چه احساسي داره  كه بدونم هيچ وقت كنجكاو نبودم  

 اولي رو باز كنم، به دومي برسم، اونم باز كـنم،  بايد عمداً. كاري بكنم كه آسيبي به لوله ها برسه تونم هيچ  دونم نمي  مي.  ترسناكه كاملاً

اما هنوز هم از فكر ترسناك اينكـه لولـه از   . دن سگ هاي شكاري خراب كننده اش بازش كنمبعد شيشه رو بيرون بكشم و براي آزاد كر        

 محكـم و  دوني كه كاملاً مونه، مي حدس ميزنم مثل پرش از ارتفاع مي. دستم ليز بخوره و يه جوري درش باز بشه احساس بدي دارم        

. كني رو بيان كن  به پايين پرت مي اما احساسات اون موقعي كه داري خودت رو از صخره ايمن بسته شده،

 

  



 

 
 

 

 

. گـردم  برم و به دنبال يه جا براي مخفي كردنش مي با احترام، آگاه از اينكه من سزاوار چنين مسئوليت بزرگي نيستم، لوله رو پايين مي      

؟. . . پس كجا . تونم تو دستم نگهش دارم اما نياز دارم هر دو دستم آزاد باشه مي. اما لباس عروسيم جيب نداره

 

  

 

  



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

. با پوزخندي ترسناك، لوله رو داخل شكمم ميبرم و اطراف رو ميگردم تا موقعي كه يه جاي نرم براي قرار دادنـش اونجـا پيـدا ميكـنم        

وقتـي راضـي ميـشم،     .دندونام رو به هم ميسابم و لوله رو تو اونجا محكم ميكنم، هيچ فرصتي نميدم و نگران نيستم كه راحت نباشم

 .پرم تكون ميدم و بالا و پايين ميمحكم خودم رو 

 

  

.  جاش امنهكاملاً. خوره سوزش كوتاه حاصل از اينكار تقريبا باعث ميشه غش كنم، اما لوله از جاش جم نمي

 

  

اگه بتونم اينو به دسـت دكتـر   . احساس يه مادر باردار رو دارم، فقط به جاي حمل كردن يه بچه، من دارم اميد كل دنيا رو حمل ميكنم           

ي كلمنت  شكنه و ميتونه نمونه    تين برسونم، بن بستي كه توش گير افتاده مي        اويس

 

 اش رو باز كنه، نـابودي هـر زامبـي و جهـش     13-

. يافته اي كه اين سياره باهاش رودروئه رو به ارمغان بياره

 

  

».پس، هيچ فشاري روم نيست«  :ميخندم

 

  

دوق پشت ميكنم و شـل زنـان بـه سـمت راهـرو ميـرم و تـلاش آروم، كنـد و         ندازم، به گاوصنا بعد اين افكار بامزه رو از سرم بيرون مي  

. كنم زجرآورم براي آزادي رو آغاز مي

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 
 

 

 

دو

 

  

ي پشت سـرش بـاز    با اينكه بيشتر راه هاي دسترسي به تونل هاي مخفي در پايگاه آقاي داولينگ قرار داره، چندتاييشون هم به محوطه           

به اندازه ديوونگيش، دوسـت داره تـا جـايي    . گاه افتاد دست دشمنا بتونه مجتمع اصلي رو دور بزنهخواست اگه يه موقع پاي  مي. ميشه

. ها رو پوشش بده كه ميتونه همه ي قسمت

 

  

ي  دونـم كـه داشـتم دنبـال محـل شيـشه       مـي . اي از دلقك جذب كردم، بيشتر از اونچه كه اون موقـع متوجـه شـدم      جور خاطره  من همه 

شلسينگر

 

هـا و   ذهنم پـر از نقـشه  . شمارش در قلمروي زيرزمينيش هم برخوردم ولي به مجموعه اي از سفر هاي بي      اش ميگشتم   10-

. راه هاي خروج از اينجاست

 

  

كنم تصميمي بگيرم، بايد مستقيم برم رو سطح زمين يا يه مدتي تو سايه ها باقي بمونم؟ با بررسي اين اطلاعات، سعي مي

 

  

. ي فعلـيم  خيلي برام طول نميكشه كه به اونجا برسم، حتي تو ايـن وضـعيت پيچيـده       . چپله  وايت نزديك ترين راه خروجي از ايستگاه     

. تونم از طريق ايستگاه بالا برم و خودمو تو خيابونا گم و گور كنم مي

 

  

روهـايش  چپل ميتونه اولويت اولم باشه، فقـط اينكـه از خـاطرات آقـاي داولينـگ ميـدونم كـه از اون ايـستگاه هميـشه توسـط ني                      وايت

ممكنه نگهبانا براي حاضر شدن تو عروسـي سـر پستـشون نباشـن، امـا      . محافظت ميشه، به همراه اون ايستگاهي كه در الدگيت شرقيه 

. حفاظ بذارن ي ناگهاني بي  در مقابل يه حملهبعيده كه جهش يافته ها خودشون رو كاملاً. من نميتونم چنين حسابي روشون باز كنم

 

  

بـه لطـف ايـن    . ز تونل هاي مختلف و جلو رفتن خط مترو به سمت غربه، تا سر از يـه ايـستگاه تـصادفي در بيـاري    راه حلش استفاده ا 

 روي  دونـن بايـد جـستجوشون رو    تونن هرگوشه از تونل رو بگردن، و وقتي بفهمن مـن گـم شـدم نمـي            ها نمي  موضوع، جهش يافته  

.كدوم نقطه از شهر متمركز كنن

 

  



 

 
 

 

 

ي   زيادي رو تو تاريكي بگذرونم، به اين معنيه كه ممكنه اگـه اونـا اتفـاقي بـه مـن برخـورد كـنن، مـن متوجـه               در مقابل، من بايد زمان    

 رو بگيـرن بتـونم ازش دستـشون فـرار       غيرممكن ميشه كه اگه قبل از اينكه به خيابونـا برسـم ردم         اومدنشون نشم، و سخت و احتمالاً     

. كنم

 

  

. ي مثبت و منفي ميكنم، متوجه شدم كه وقت گذاشـتن سـرچنين چيـزي ارزش داره    چند دقيقه صرف سبك و سنگين كردن جنبه ها        

اين پايين رو دوست ندارم، اما همونقدر كه براي مـن ديـدن اومـدن شـكارچي هـا      . گيرم كه تو تاريكي جام امن تره       در آخر تصميم مي   

. سخته، به همون اندازه هم براي اونا سخته كه متوجه ي رفتن من بشن

 

  

ارم و اميـدوارم كـه   ذ متوجه ام كـه دارم از خـودم رد خـون بـاقي مـي     . چپل ميرم  جور كردن ذهنم، اول به سمت ايستگاه وايت با جمع و  

  سـاده لـوحم  احتمـالاً . ردگيرهام به اين خاطر به سمت چپ ادامه بدن و فكر كنن كه من دارم آسون ترين راه خروج رو انتخاب ميكـنم  

 

ايي هستن كه بهشون آموزش داده شده دقيق ترين بوها رو از هم تشخيص بدن   م اونا جهش يافته ه     بد  از شانس  -

 

 اما چيزي بـراي از  -

. دست دادن ندارم

 

  

لبـاس دوسـت   . بعد از چند دقيقه، تو روشنايي يه چراغ وايميستم و باقي مونـده ي تيكـه ي پـاييني لبـاس عروسـيم رو پـاره ميكـنم                    

تـورم افتـاده،   . نم متنفرم، اما همينجوريش بعد از حمله ي بچه ها هم پاره پوره شده بودداشتني اي بود، و من از اينكه مجبورم پارش ك       

. سوراخ هاي بزرگي با پاره شدن يا گاز كردن از پارچه كنده شده، تو بيشتر قسمتا رنگش به جاي سفيد بيشتر به قرمزي ميزنه

 

  

بنـدم، و   شتر خونريزي ميكنم محكم فشار ميدم، زخم هـام رو مـي  تكه هايي از پارچه ها به حالت توپ درميارم و به قسمت هايي كه بي   

لرزم، مثل يه لايـه گوشـت اضـافي بهـشون      وقتي پارچه به گوشتم ميچسبه به خودم مي    . تونم بند ميارم   جريان خون رو تا جايي كه مي      

، قـسمت هـايي از بانـداژ هـاي     ها خونم رو جذب ميكنن و به همراه من مثل شكوفه هاي گل بـاد ميكـنن          همونطور كه توپ  . چسبيده

. پيچم تا اميدوارانه بتونن خوني كه از پاهام سرازيره رو جذب كنن موقتي رو دور كف و مچ پاهام مي

 

  



 

 
 

 

 

خيلي از خوب دورم. وقتي كارم تموم ميشه خودم رو بررسي ميكنم   

 

 هيچوقت پرسـتار خـوبي نميـشم   -

 

 امـا كـارم بـا همينـا هـم راه      -

اين براي ادامـه دادنـم خوبـه، بـه     . جنبش و جوشم يه ذره هم تكونش نداده. كه شيشه سرجاش باقي بمونه   مهم ترين چيز اينه     . فتها  مي

. اين معنيه كه لازم نيست هي بايستم تا چكش كنم

 

  

صـداهاي حركتـي   . براي يك دقيقه به دقت گوش ميدم، سعي دارم تشخيص بدم كه آيا شكارچيها الان به دنبال رد مـن هـستن يـا نـه     

اما بعد متوجه گروهي از موش هاي ميشم كه در حـال گـاز   . كنم كه كارم ديگه تمومه شنوم و سرجام خشكم ميزنه، فكر مي       ينزديكم م 

كنن، بـراي گـروه بزرگـي مثـل      فكر كنم بايد خوشحال باشم كه اين جونده ها بهم حمله نمي     . ان و آروم ميشم    زدن كه استخون قديمي   

 تا الان منو زمين زده بودن، اونم در اين وضعيت زخمي و در حـال خـونريزي         سان بودم، احتمالاً  اگه ان . اي ميشم  اونا خوراك خوشمزه  

. ها اونا رو جذب نميكنه  خون زامبياز قرار معلوممن، اما 

 

  

وقتي مطمئن ميشم كه هيچ جهش يافته اي تو اين نزديكي كمين نكرده و منتظر نيستن تا من پشتمو كردم بـه سـمت بپـرن، يـه نفـس         

يق ميكشم   عم

 

–

 

  از اونجايي كه هيچ ششي ندارم بي فايده اس، اما ترك عادت موجب مرضه           

 

چرخم و به جلـو ،    به سمت چپ مي-

. به سمت غرب ميرم و بيشتر در شبكه ي پيچيده ي تونل ها فرو ميرم

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 
 

 

 

سه

 

  

 خيلي وقته كـه خـشك   ش فروريختن، كفش ديوارها كه و متروك ميرسم بعد از مدتي از سيستم تونل هاي مخفي به فاصلاب قديمي          

جهش يافته هـايي كـه وقتـي بـه دنبـال بهتـرين مكـان بـراي           و    توسط همه فراموش شده     است كه   از گذشته  اي  باقيمونده اينجا. مونده

تونم بگم، كه حتي موش ها و حشرات لندن هـم از ايـن شـريان هـاي          از سكوت كامل مي   . گشتن كشفشون كرده بودن    پايگاهشون مي 

. ن خبري ندارنكه

 

  

از اين فاضلاب رها شده هيچ راهي به خيـابون هـا نيـست    . اينجا خيلي سياهه و من بايد راهمو با احساساتم پيدا كنم      

 

 دسـت كـم تـا    –

 اونجايي كه آقاي داولينگ خبر داره نيست      

 

 اما از جاهاي مختلفي به خطوط مترو وصل ميشن، بهم شانسي بـراي خـروج بـا جلـوتر       -

. رفتن ميده

 

  

فاضلاب هاي متروكه يه حس روح مانند توشـون دارن، و تـصور كـردن روح    . ترسيد نظرم اگه يه فرد نرمال و زنده جاي من بود مي        ه  ب

كنن راحته، يا هيولاهايي مثل مينياتورها كه آزادانه اينجا پرسـه ميـزنن،    خورم اطراف حركت مي هايي كه در حالي كه من سكندري مي       

1. دنگر و به دنبال قرباني مي

 

  

در واقع، عليرغم ترس هاي اخيـرم، كـم كـم دارم    . اما، با دونستن اينكه منم خودم يه هيولاي ناميرام، چيزي براي ترسيدن وجود نداره  

، به راحتي ميتـونم  ام، در باقي مانده ي لباس سفيد پاره پاره و خون آلودم، با تمام جراحات و كم و كاستي هام احساس ميكنم كه خونه   

تونـست جـاي خـوبي بـراي اسـتراحت       ي بي ارزشي براي تحويل دادن نداشتم، اينجا مـي       اگه محموله . زماني بگذرم الح آخر از يه شب  

ايـن پـايين هـيچ    . كردن باشه، منتظر موندن براي اينكه احساساتم رو از دست بدم و براي هزار سال بعـدي همـين اطـراف پرسـه بـزنم          

.  در دنياي هوشياري گم ميشم ،فكرخارج از ديد و بدون  و رسه آسيبي بهم نمي

 

  

                                                
 انسان استگرشي دمي از بدنش گاو و نيمي كه نوناني ي در افسانه هايجانور 1

 

  



 

 
 

 

 

موريتم رو به پايان برسونم به اينجا برگـردم، صـداهايي از دور   أكنم كه اگه تونستم م همونطور كه كوركورانه به جلو ميرم، به اين فكر مي  

ه صـداهاي عجيبـي توليـد    ها ك  يا نه، تو اين تونل هستنئن بودن اينكه اين صداها واقعيكم فكر ميكنم دورن، اما مطم      دست. شنوم مي

گـاهي  .  تـا صـدها متـر اونـورتر هـم ميـره       ي راهرو ها، قوي و مرتعش      از طريق مجموعه  ها  انعكاس صدا  بعضي اوقات . ميكنن، سخته 

.تونه توسط ديوارهاي گرسنه قبل از خروج از اين ديوارها ساكت بشه اوقات صدايي بلند مي

 

  

.عصبانيصداهاي . دونم كه صداي حرفه ه يا از منبعي دور مياد، اما ميتونم با اطمينان بگم كه اين سروصدا نزديك نمي

 

  

ميتونم منتظـر بمـونم   . ايستم و با دقت گوش ميدم، اما چندثانيه بعد صداها محو ميشن، و دوباره منو داخل سكوت شناور ميكنن            مي

جهش يافتـه هـا   . هشدار داده شده. چه معنايي دارنمن ميدونم اين صداها . تا دوباره صداها برگرده، اما اين كار ممكنه خودكشي باشه       

. دارن ميان دنبال من

 

  

. بازي شروع شد

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 
 

 

 

 

  

 

  

 

  

چهار

 

  

دوست دارم سرعتم رو بيشتر كنم       

 

–

 

 تمام مدت نگران شيشه ي با ارزشي كه درونمه و احتياج رسوندنش به دست دكتر اويـستين در         

كم ترين مدت زمانم   

 

علاوه بر اون، بهتـره وقـتم رو حـروم    . بيش از حد زخمي شدم، خيلي خسته ام. ر برمتونم از اين سريعت     اما نمي  -

در تاريكي، با تمام مانع هـاي  . تونستم سرعتي بيشتر از خزيدن داشته باشم حتي اگه از لحاظ فيزيكي هم حالم خوب بود، نمي        . نكنم

. آروم انجامش بده، دختر. غيرقابل ديدن براي مقابله، با قدم هاي خيلي شتابان سكندري ميخورم

 

  

وقـت صـورت هـايي همـراه ايـن صـداها بـه چـشمم          اما هيچ. رسه، فرياد، ناله، هيس هيس هرچند وقت يه بار صداهايي به گوشم مي       

. جهش يافته ها نتونستن رد من رو بزنن و من به ترسيدن و پيشروي در تاريكي ادامه ميدم. خوره نمي

 

  

از نورش، ميتونم ببينم كه تو يه تونـل طـولاني ام، يكـي از قـسمت     .  اي كه به سمت من مياد ميشم   تا بالاخره متوجه ي نور چراغ قوه      

 ساخته شده مياد، جلوم در سمت چپ، سرجام خشكم ميزنه و بـه  نور از تونلي كوچك كه اخيراً     . هاي قديمي و خيلي كهن فاضلاب     

گي اي براي قايم شدن توشون نيست و پشت سـرم هـم هـيچ تـوده ي       گردم، اما تو ديوارها هيچ تورفت      دنبال جايي براي قايم شدن مي     

. آشغالي نيست

 

  

همونطور كه فردي كـه چـراغ قـوه رو    . ترس موجي از انرژي غيرقابل انتظار بهم ميده و من با عجله به سمت ورودي تونل كناري ميرم    

ها مخفي بشم، اگه جهش يافته نگه داشته بود نزديك ميشه، خودمو به ديوار فشار ميدم و سعي ميكنم تو سايه            

 

 يكـي از افـراد    حتمـاً –

 تيم آقاي داولينگه، كس ديگه اي نميتونه باشه   

 

 توجه اش رو به جلو، جايي كه نور چراغ قوه روشن ترش كرده، معطوف كرده باشـه،  -

. اميدوارم متوجه ام نشه

 

  



 

 
 

 

 

 ـ  قوه رو نگه داشته يه فرد قدبلنده، كه صورتش با زخماوني كه چراغ. ارنذ دو جهش يافته درون محدوده ي ديد من از تونل قدم مي      ا ه

بـراي  .  مـستقيم پـشت سرشـم   تقريبـاً . نـدازه ا نور چراغ رو به راست و چپ مـي    . سومه پوشونده شده  ر م توي نژادشون و جراحاتي كه    

. به اين معنيه كه مجبور نيستم نفسم رو نگه دارم. ش ندارماولين بار خوشحالم كه شُ

 

  

 :وتاه تر با خرناس ميگهجهش يافته ي ك

 

. . . مثل . ما هيچوقت قرار نيست اونو پيدا كنيم.  اين مسخره اس"

 

"

 

  

 :جهش يافته با چراغ قوه ميپره بهش

 

.گلن، ميزنم خفت ميكنم» مثل پيدا كردن سوزن تو انباركاه« اگه دوباره بگي "

 

" 

 

  

 :فرد قدبلندي كه گلن صدا ميشه اعتراض ميكنه

 

.  خب همينم هست"

 

"

 

  

 :كارش آه ميكشه  هم

 

كينسلو بهمون گفت تا موقعي كـه صـدا بـشيم بـه     . فهمه اما اگه ما الكي اينور و انور بريم آقاي داولينگ مي     .  آره "

.خوام يه فرمان مستقيم رو ناديده بگيرم، اونم از اون من نمي. جستجومون ادامه بديم

 

"

 

  

 :گلن ميگه 

 

اون بـه اونجـا   .  از ما بريم دور كاونتي هال و هر راه ورودي اي رو ببينديمكنم بهتره تعداد زيادي اما فكر مي .  منم همينطور  "

.وابسته اس، نه؟ اين از تلف كردن وقتمون اين پايين عاقلانه تره

 

"

 

  

 

ي گروه؟  كي تو رو اينجا كرده نابغه      "

 

. به ته تونل و جايي كه من ازش اومدم خيـره ميـشه  .  جهش يافته با چراغ قوه ميخنده   "

 

 نگـران  "

اما اون هنـوز نتونـسته از   . ما اگه اينجا اونو پيدا نكنيم اونجا جمع ميشيم. ، من مطمئنم آقاي داولينگ يا كينسلو به اونم فكر كردن   نباش

.تونل ها بره بيرون، به همين خاطر ما بايد تا زماني كه اون هنوز تو قلمرمونه اينجاها رو بگرديم

 

"

 

  

. من تبديل به مشت هايي از سر پيروزي ميشهگلن مغموم به دنبال دوستش ميره و انگشتان 

 

  

 :گلن تصديق ميكنه

 

. . . ما ميتونستيم يه كم بيشتر آبجو بديم پايين قبل از اينكه . اما داشتم از مهموني لذت ميبردم.  فكر كنم"

 

"

 

  

نور چراغ قوه اش ميچرخه . همكارش ميخنده و ميچرخه تا بهش كمك كنه. پاي جهش يافته ميره رو يه چيزي و با فريادي ميره پايين           

. و من ميفتم توش

 

  



 

 
 

 

 

. فكش داره ميفتهواقعاً. جهش يافته ي قدبلند با دهن باز به من خيره ميشه

 

  

:گلن با اوقات تلخي ميگه

 

. . . به من كمك كن .  همونجا واينستا"

 

"

 

  

. بعد متوجه ي قيافه ي دوستش ميشه و شروع به چرخيدن ميكنه

 

  

ي شـيرجه اسـتفاده ميكـنم، چـراغ قـوه رو هـدف        ي كمر گلن ولو شده ميپرم و ازش به عنـوان تختـه  رو. خودمو به جلو پرتاب ميكنم  

امـا اگـه بتـونم نـور رو از معادلـه      . تو يه جنگ عادلانه اونا بدون حتي عرق كردن منـو ميـزنن زمـين   . از لحاظ فيزيكي ضعيفم  . ميگيرم

. حذف كنم، هرچيزي ميتونه تو تاريكي اتفاق بيفته

 

  

 

  



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

چرخـونتش، امـا جـا     و همونطور كه من دارم ميپـرم بـه سـمتم مـي    . افته با چراغ قوه با اون يكي دستش يه ديلم بيرون ميكشه           جهش ي 

وقتـي بـا   . خورده و دست و پاشو گم كرده و دوباره فكر نميكنه كه بايد ضربه اش رو پيش بيني شده وارد كنه و ميله رو تـو سـرم بزنـه           

 .دازم ميله فقط كمي شونه ام رو ميخراشهضربه اي چراغ قوه رو اونور مين

 

  

نور داره جـايي دور از مـا رو نـشونه ميـره، بـراي همـين مـا تـو         . شكنه چراغ قوه پرواز كنان دور ميشه، چندبار به زمين ميخوره اما نمي      

. تاريكي هستيم، اما نه تاريكي مطلق

 

  

امـا تـوي اون لحظـه    .  رو سـوراخ و مغـزش رو نـابود كـنم    صد دارم جمجمـه اش قانگشتاي دست راستم رو به سر جهش يافته ميزنم،          

سرجهش يافته رو خـراش ميـدم، امـا چيـزي بـدتر از ايـن       . فراموش ميكنم كه چندتا از استخواناي انگشتام توسط بچه ها داغون شدن      

. نميشه

 

  

نطـور كـه انتظـار داره هـيچ تماسـي      همو. يا توي اون فضا جايي كه دنده هام بايد باشه    . يه آرنجش رو به سمت دنده هام هدايت ميكنه        

گردنش رو ميگيرم و مجبورش ميكنم بره رو زمـين، از حـركتش بـر عليـه خـودش اسـتفاده       . برقرار نميشه، تعادلش رو از دست ميده 

. ميكنم

 

  

 فـرو  فتم، يكي از انگشتام كه هنوز روش يه استخون سالم هست دراز ميكنم وسعي ميكنم توي يكي از چشماش     ا  روي جهش يافته مي   

. اما قبل از اينكه بتونم، گلن بهم ميخوره و منو از روي همكارش بلند ميكنه. كنم

 

  

 :غره مي

 

! گرفتمش، اوسي"

 

. چرخه و منو بالاش نگه ميداره  روي زمين مي"

 

!  كارش رو تموم كن"

 

"

 

  

 اما چنگ محكمي بـه دور مـن زده   برم تا از دست گلن آزاد بشم، بيشترين تلاشم رو به كار مي. اوسي به سمت ديلمش تلوتلو ميخوره 

. و با مهارت از خودش دفاع ميكنه

 

  

:اوسي خرناس ميكشه

 

. همونطور نگهش دار"

 

. با دقت ديلم رو نشونه ميگيره"

 

  



 

 
 

 

 

:گلن فرياد ميزنه

 

. اگه فكر ميكني آسونه خود خرت اينكارو كن "

 

. انگار داره ناله ميكنه"

 

  

.  به سمتش پرت ميكنملگدي فرياد ميزنم واز درد . كوبونه چندبار ديلمش رو به شونه ام مي

 

  

.خنده گونه ميره عقب و با خوشحالي مي رقص

 

  

 :گلن فرياد ميزنه

 

!  بازي كردن باهاش رو بس كن"

 

"

 

  

 :اوسي ميگه 

 

.كنم  بازي نمي "

 

.  حالا كه تونسته از ضربه ام جاخالي بده و ديده من چقدر ضعيفم ازخودراضي شـده "

 

 فقـط نميخـوام   "

.بكشمشاگه مجبور نشدم 

 

"

 

  

 :گلن جيغ ميكشه  

 

. اونا گفتن ميتونيم اينكارو بكنيم     "

 

نميدونه من خيلي قبـل از اينكـه ايـن دوتـا     .  به خوبي اوسي نميتونه منو ببينه     "

. جوكر قدم به صحنه بذارن تو اين دعوا شكست خوردم

 

  

 :اوسي با صداي كشيده و آهسته اي ميگه  

 

شحال ميشه اگه ما اونو همينطوري ببـريم  ولي فكرش رو بكن آقاي داولينگ چقدر خو.  آره"

.پيشش

 

"

 

  

 :گلن با اعتراض ميگه   

 

. ما يه سري قهرمان لعنتي نيـستيم       "

 

رغـم وضـعيت وحـشتناكم متوجـه ميـشم كـه دارم صـداقتش رو           و علـي   "

. تحسين ميكنم

 

.تا موقعي كه ميتوني بكشش، احمق، قبل از اينكه اون بتونه اين كارو با ما بكنه"

 

"

 

  

 :اوسي ميگه 

 

.ون هيچ كاري نميتونه بكنه   ا "

 

 از نوك ديلم استفاده ميكنه تا چونم رو بالا بيـاره، بـه همـين خـاطر سـرم بـه عقـب خـم         "

. لبخندش محو و چشماش خشن ميشه     . ميشه

 

بيـا  . كينسلو گفـت كـه شيـشه از دختـره مهـم تـره      . ما قهرمان نيستيم.  اما حق با توئه"

تـا زمـاني كـه مـا بتـونيم بـا غنيمـت برگـرديم، ميتـونيم از          .  جمجمه اش رو باز ميكـنم اگه اونو داشته باشه، من. مطمئن بشيم دارتش 

.آمد يه قهرمان لذت ببريم خوش

 

"

 

  



 

 
 

 

 

. نـور رو مينـدازه رو مـن، اول رو دسـتام، بعـد روي نـواحي داخلـيم       . اوسي دوباره چراغ قوه رو برميـداره و مـن بيهـوده تقـلا ميكـنم         

 :پرسه مي

 

 كجاست؟"

 

"

 

  

 :مي غرم 

 

. گمشو"

 

ميلرزه، اما من به خاطر تكه پارچه هايي كه پيچيده شده دور پاهام نميتـونم  . با پاشنه ي پام ميزنم به ساق پاي گلن "

. ي جدي اي بهش بزنم صدمه

 

  

 :اوسي ميگه

 

.ما اينجوري نيستيم، من و گلن. خوام اگه مجبور نباشم شكنجه ات بدم  نمي"

 

" 

 

  

 :گلن صميمانه ميگه

 

.و رو تميز بكشيمما ترجيح ميديم ت.  آره"

 

"

 

  

. اوسي سرتكون ميده

 

.بهت قول ميدم.  بهمون بگو شيشه كجاست و منم مرگت رو سريع ميكنم"

 

"

 

  

: با تمسخر ميگم

 

. ميتوني قولت رو بكني اونجات، به همراه مشت و نصف بازوي من پشتش"

 

"

 

  

بعـد اخـم   . ز ميله اش رو بلنـد ميكنـه  چشماش باريك ميشه و تهديدآمي. اوسي خيلي خوب در مقابل اين حرف واكنش نشون نميده        

شروع به گشتن توش رو ميكنه، سعي ميكنه بهـم صـدمه بزنـه و    . ميكنه و نوكش رو ميكنه تو جاي خالي اي كه معدم بايد توش باشه           

. داشت راستش رو ميگفت.  شكنجه كار اون نيستمطمئناً. اما آماتوره. مجبورم كنه بهشون بگم شيشه كجاست

 

  

اين از شانس خوبشون بود كه به عنـوان اولـين   . سي و گلن تو مهارت و رفتارشون كم دارن، به جاش شانس خوبي دارهاما هرچي كه او   

خوره كـه در درونـم قـرار      مياي افراد به من برخوردن، و حالا دوباره شانس به سمتشون دست دراز كرده وقتي ميله ي اوسي به شيشه             

.  صدا ميدهداره،  جرنگ جرنگ

 

  

 :غره زيرلب مي . ف ميشه اوسي متوق 

 

. امكان نداره  "

 

 : بعد قيافه ي ترسيده ي من رو بررسـي ميكنـه و فريـاد ميزنـه           "

 

 خيلـي ممنـون   "

.روزم رو ساختي. خانم داولينگ

 

"

 

  

 :وقتي اوسي خم ميشه تا باقي مانده ي شكمم رو بررسي كنه گلن با نفس نفس ميگه

 

چيه؟ شيشه اس؟"

 

"

 

  



 

 
 

 

 

 :اوسي ميگه

 

.بايد باشه.  آره"

 

"

 

  

 :ن رو بهش فرياد ميزنه  گل

 

در غير اين صورت آزاد ميشه و در حـالي كـه   . اول كارش رو تموم كن. خب، الان كه دنبالش نگرد، اسكل"

.گردي، مغزت رو گاز ميزنه و اون موقع ما ميشيم قايق بدون پارو داري اونجا رو مي

 

"

 

  

 :ميگه. اوسي به اين حرف فكر ميكنه و خرناس ميكشه        

 

. آره حق با توئه"

 

يكـي از  .  مي ايسته و چنگش به دور ديلم رو تنظـيم ميكنـه  "

. بنده و ضربه اش رو نشونه گيري ميكنه     چشماش رو مي  

 

ي ديگه يه عالمه خون، اسـتخون،   قراره تا يه ثانيه.  سرت رو برگردون، گلن"

.و همه جور كثافتي به سمتت پرت شه

 

"

 

  

 :گلن ميگه 

 

.ني فقط ضربه ات خطا نره و منو به جاي اون بز      "

 

ي شـونه   جا ميشه و سعي ميكنـه صـورتش رو پـشت تيغـه      زير من جابه"

. هاي من قايم كنه

 

  

 :اوسي تند ميگه  

 

. اگه از دستت ليز نخوره، خطا نميره    "

 

بهـش لگـد پـرت    .  بعد ديلمش رو عقـب ميبـره و بـراي ضـربه آمـاده ميـشه      "

. اره و به اون سمت وايسادهميكنم، اميدوارم لگدم بخوره وسط پاش، اما اون در مقابل اين خطر هوشي

 

  

همونطور كه بي فايده به ميله ي بلند شده اش خيره شدم، باتلخي منتظر يه پايانم، اين چرخش سرنوشت تهوع آور رو نفـرين ميكنـه،        

صورتش بـا يـه تـوپ سوسـوزن سـفيد و      . سوسويي از حركت به وجود مياد و يه چيز كوچيك خودش رو به سمت اوسي پرت ميكنه     

با فريادي رو زمين ميفته، ديلم و چراغ قوه از دستش رها ميشه، و به هرچيـزي كـه خـودش رو بـه سـر اون چـسبونده         . ه ميشه قرمز تير 

. ميخوره

 

  

 :گلن جيغ ميكشه

 

چي شده؟!  اوسي"

 

"

 

  

اشه، انگـشتايي  پ كوبونه، خون از گونه هاي پاره شده اش به بيرون مي پاشو به اينور و اونور مي. هستنجيغ هاي خفه تنها جواب اوسي       

.كوچيك گوشتش رو پاره ميكنه، دندون هايي به تيزي تيغ در حال عميق تر بريدن گوشتشه

 

  



 

 
 

 

 

به سمت ديلم شيرجه ميره، برش ميداره و به موجودي كه بـه همكـارش حملـه كـرده ضـربه      . گلن فحش ميده و منو به كنار هل ميده      

به جاي زدن حمله كننـده، ميلـه بـا يـك     .  از ضربه ي ديلم جاخالي ميدهمتاسفانه براي گلن و اوسي، موجود به راحتي خودش  . ميزنه

. سمت سر اوسي برخورد ميكنه، و اون در سكوت روي زمين ميفته

 

  

 :گلن ناله ميكنه

 

. . . خواستم نمي. معذرت ميخوام، اوسي.  اوه، نه"

 

" 

 

  

مركز توپي متحرك و سفيد كه در نقاط رنـگ پريـده   صورتش به . قبل از اينكه گلن بتونه عذرخواهيش رو كامل كنه، بهش حمله ميشه  

من دشمنش رو شـناختم و  . جيغ ميكشه و براي رحم التماس ميكنه، اما داره نفسش رو هدر ميده    . به رنگ قرمز درخشانه تبديل ميشه     

.  ذاتش نيستتوت دونم رحم و مرو مي

 

  

 بـشه و بـه كنـاري پـرتش كنـه      ننده اش كارش باهاش تمـوم خوره و خيلي قبل از اينكه حمله ك       كشه كه گلوي گلن جر مي      طولي نمي 

.  روي توده اي كنار دوست بيهوشش سقوط ميكنه وميميره

 

  

گرده و گردنش رو ميجوه، بعد يكـي از دسـتاي كـوچيكش رو داخـل گـردنش ميكنـه ، بـه داخـل سـرش              قاتل به سمت اوسي برمي    

 ميشه كـه اون نميتونـه موجـب هـيچ شـگفتي اي بـشه يـا كلمـه اي از         هدايتش ميكنه، و تكه هايي از مغزش رو بيرون ميكشه، مطمئن  

. همين كارو هم با گلن ميكنه، هيچ فرصتي نميده. چيزي كه اتفاق افتاده رو به پايگاه بفرسته

 

  

 

  



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 ـ. صورتي كوچيك كه لباسي سفيد به تن داره، پارچه اش خيس از خونه   . بعد ميچرخه تا باهام رودررو بشه و نزديك تر ميشه          شماي چ

 .يه سوراخ تو جمجمه اش، كه يه كپي كوچيكتر از سوراخ توي سينه ي منه. دندون. قرمز

 

  

 :هولي مولي ميگه

 

.سلام ماماني "

 

"

 

  

.  و لبخند ميزنه

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 
 

 

 

پنج

 

  

 خـيس و قرمـز ازش   يه لكه ي. بعد دستش رو دراز ميكنه و مهربانانه روي گونم ميزنه   . م رو بغل ميكنه   پبچه نوازشم ميكنه و بازوي چ     

.به جا ميمونه

 

  

 

.من مرداي بد رو از صدمه زدن بهت متوقف كردم ماماني "

 

"

 

  

 :با هق هق ميگم

 

. آره"

 

.  محكم هولي مولي رو بغل ميكنم"

 

.ممنون"

 

"

 

  

 

.من مراقبتم. الان جات امنه. ناراحت نباش، ماماني "

 

"

 

  

. من نه ما ميگن معمولاً. م ندارباهام صحبت كنه عادتشخص  و اولها مستقيماً  به اينكه يكي از بچه

 

  

:پرسم مي

 

 تنهايي؟"

 

"

 

  

 :قهقهه ميزنه

 

.من با توام. ماماني احمق. نه "

 

"

 

  

 :لبخند ميزنم

 

 منظورم اينه كه از بچه هاي ديگه كسي همرات هست؟"

 

"

 

  

 

.ما نگرانت بوديم ماماني. من خودم اومدم.  اوه، نه"

 

"

 

  

. ي پيـشوني و چـونش رو پـاك ميكـنم     ولي مرگبار رو رهـا ميكنـه و خـون رو   هولي مولي رو محكم تر فشار ميدم، بعد بچه ي شيرين    

 

.كثيف شدي. وقتي برگشتي بايد خودتو بشوري"

 

"

 

  

 :بچه ميگه

 

.فقط خونه ماماني"

 

.  بعد يه قطره اش روي انگشتش رو ميمكه"

 

.اما نه به خوشمزگي ماماني خوشمزه. خوشمزه اس"

 

"

 

  

 :كنم زمزمه مي 

 

. كوچولوي شيرين  "

 

گلن و اوسي بـراي كـشتن مـن فرسـتاده شـده      . به جسدها نگاه ميكنم و ميلرزم   . ميستم سرپا واي  "

. اي كاش ميشد ازشون چشم پوشي كنيم. بودن، اما بيرحم ترين شرورايي نبودن كه باهاشون برخورد كرده بودم

 

  



 

 
 

 

 

 :از هولي مولي ميپرسم

 

 از كجا پيدام كردي؟ از خودم ردي گذاشتم؟"

 

"

 

  

 :بچه ميگه

 

.شه ميتونيم ماماني رو پيدا كنيمما همي.  نه"

 

.  به يك سمت سرش ضربه ميزنه"

 

  

تونـستن منـو پيـدا كـنن، تـو بيـشتر بچگـيم رو         بچه ها هميشه مي. همون پيوند تلپاتي لعنتي كه مردجغدي راجع بهش بهم گفته بود      

 دنبـال كنـه، چـون مـا حـالا يـه پيونـد مثـل          آقاي داولينگ هم ميتونه منو  اين يعني . مواظبم بودن زندگيم سايه انداخته بودن، و از دور        

با هم سهيم شديم؟هموني كه من با بچه ها دارم 

 

  

 :هولي مولي كه افكار آشفته ي من رو خونده ميگه

 

.بابايي نميتونه اونجوري دنبالت بگرده. اون مثل پيوند ما نيست. نه ماماني "

 

"

 

  

 :كنم  خرخر مي زير لب   

 

اون به راحتي ميتونه بقيه ي بچه هايي كه دنبال مـنن  .  اين تفاوتي ايجاد كنهبا اينكه فكر نكنم . ي آرامشه   مايه "

.رو تعقيب كنه

 

"

 

  

 :بچه ميگه

 

.فقط هولي مولي. فقط من. من تنها كسيم كه اومدم تا به ماماني كمك كنم. اونا اينكارو نميكنن "

 

"

 

  

 موي بچه ي قاتل رو به هم ميريزم، به طرز عجيبي احـساس  .شنوم بچه از اسمي كه من بهش دادم استفاده ميكنه براي اولين باره كه مي   

 :با افسردگي ميگم. غرور ميكنم، بعد آه ميكشم

 

. بقيه شون وقتي بابايي ازشون بخواد ميان دنبال من"

 

"

 

  

. بچه سرش رو تكون ميده 

 

.داد كشيد وناون سر م. اون ازشون خواست "

 

.  هولي مولي به نظـر ناراحـت ميـاد   "

 

ن او. بابـايي بـدذات  "

.مامانيا و باباييا هميشه بايد با هم خوب باشن. بچه هاي كوچيك خودش رو ترسوند. فرياد زد

 

"

 

  

 :با لحن افسرده اي ميگم  

 

. تو اين دنيا نه"

 

.  ياد پدر حيوون صفت خودم افتادم"

 

پس داري بهم ميگي كه شـماها اينكـه بـه دلقـك تـو      "

پيدا كردن كمك كنيد رو نپذيرفتيد؟

 

"

 

  

. تكون ميدههولي مولي محكم سر   

 

كنـيم   ما بهش كمـك نمـي  . تونستيم اينو تو سرش ببينيم مي. بابايي ميخواست ماماني رو بكشه "

.ما مامان خوشمزمون رو دوست داريم. اريم تو اونو بكشيذ اينكارو بكنه، همونطور كه نمي

 

"

 

  



 

 
 

 

 

و .  سرپيچي كردن چقدر عـصبي شـده   اي ميزنم، تصور كن آقاي داولينگ وقتي موجودات محبوبش از دستوراتش           نيشخند بيرحمانه 

. بچه ها در برابر خودشون قانونمندن، همونطور كه دلقك اونا رو ساخته. نتونسته براشون دليلي بياره يا تهديدشون كنه

 

  

 :هولي مولي ادامه ميده  

 

دونـستيم اگـه اونـا مامـاني رو بگيـرن       مـا مـي  . به جاش بابايي دوستاي ديگه اش رو دنبال مامـاني فرسـتاد  "

.ما تو رو دوست داريم ماماني. اما ما منظوري نداشتيم. سيب رسوندن به بابايي اين حقشهآبعضي از ما گفتن به خاطر . يكشنشم

 

"

 

  

 :پرسم مي

 

بچه هاي ديگه تو رو فرستادن تا بهم كمك كني؟"

 

"

 

  

 :هولي مولي ميگه  

 

اينجوري بود كه آدماي بـد منـو   . يرم خودم به تنهايي اينور و اونور م  معمولاً. من اومدم چون خودم ميخواستم    . نه"

.گرفتن و اين كارو كردن

 

"

 

  

بچه به سوراخ تو سرش اشاره ميكنه، منو به ياد موقعي كه دوستم تيموتي براي اولين بار منو به كشف خارق العـاده اش معرفـي كـرد            

مـا هيچوقـت نفهميـديم كـي     .  دفـاع اون بچه رو توي خيابون پيدا كرده بود، چوبي تو جمجمه اش بود، بي حركت و بـي         . ندازها  مي

. ال و جوابايي نيستؤوقت چنين ستو اين شرايط  بپرسم، اما  ازشتونم  ميالان. بهش حمله كرده بود

 

  

: به هولي مولي ميگم

 

ميتوني بهم كمك كني؟. من بايد برگردم به شهر"

 

"

 

  

 :بچه مطمئن ميگه

 

.به راحتي "

 

"

 

  

. بهش هشدار ميدم

 

.يي متوجه ي ما بشن، ممكنه تو رو به خاطر كمك به من مجازات كنناگه نيروهاي بابا.  خطرناكه"

 

"

 

  

:هولي مولي ميگه  

 

ميتـونم بـه جاهـايي بـرم كـه اونـا راجـع بهـش         . من ميتونم بهتر از اونـا تـاريكي رو ببيـنم    . اونا پيدامون نميكنن   "

.نميدونن

 

.  بچه دستم رو نوازش ميكنه     "

 

 ام گلـي ي  تازشـم خيلـي بچـه   . نگه ميـدارم من تو رو سالم   . من ازت مراقبت ميكنم ماماني    "

. من

 

"

 

  

.  منو مجبور ميكرد به همراهش نگاش كنمياد اون فيلم افتادم، بانوي مهربان من، كه مامانم دوستش داشت و معمولاً

 

  



 

 
 

 

 

با فكر كردن به زن تو فيلم 

 

–

 

 : تيكه كلامش اين بود 

 

. منام گلي تازشم خيلي دختر "

 

" 

 

. خندم  با هيجان مي–

 

  

. تونم خودمو كنترل كنم نين صداي بلندي خطرناكه ، اما نميايجاد چ 

 

  

. بالاخره خنده ام تموم ميشه و دوباره كنترلم رو به دست ميارم

 

الان بريم كجا؟. بسيار خب"

 

"

 

  

 :هولي مولي ميگه

 

.از اينور "

 

.  شروع به برگشتن از سمتي كه موقعي كه اوسي و گلن پيدا كردن داشتم ازش ميومدم ميكنه"

 

  

 

مئني؟ مط "

 

"

 

  

 

.ميدونم دارم كجا ميرم. به هولي مولي بچسب. بله "

 

"

 

  

 از ذهنم ميگذره كه ممكنه بچه نقشه داشته باشه گولم بزنه و منو به پايگاه آقاي داولينـگ برگردونـه، تـا    ي نگران يه حسبراي يك لحظه 

كشن براش راحت تر بـود، يـا بهـشون كمـك     اما دراون صورت اينكه ميذاشت جهش يافته ها منو ب    . منو به باباي نامردش تحويل بده     

. ميكرد منو ببندن و با خودشون ببرن

 

  

 

. يه لحظه صبر كن    "

 

وقتـي اينكـارو ميكـنم لولـه ي داخلـم      .  راهنماي كوچولوم رو متوقف ميكنم، خم ميشم تا چراغ قوه رو بـردارم     "

كمي از جاش حركت ميكنه      

 

 وسط دعوا از جاش دراومده  حتماً–

 

. ل ميكشه تا دوباره سرجاش محكمش كـنم  براي همين كمي طو–

 ـ      ا  ام امن ميشه، نور چراغ قوه رو مي        وقتي جاي محموله   ارم، بعـد خاموشـش   ذ يندازم اطرافم تا مطمئن شـم هـيچ رد خـوني بـه جـا نم

.  به كارم بياد، ولي در حال حاضر تو تاريكي جامون امن ترهبا اينكه ممكنه بعداً. ميكنم

 

  

. چشماي قرمز هولي مولي هنوز دارن ميدرخشن. ا در تاريكي مطلق نيستيم متوجه ميشم كه مشاما بعد

 

  

 :پرسم مي

 

 ميتوني يه كاري كني چشمات ديگه اينكارو انجام ندن؟"

 

"

 

  

:بچه جواب ميده

 

؟كدوم كار "

 

"

 

  



 

 
 

 

 

 

.بقيه ممكن مارو ببينن. درخشيدن "

 

"

 

  

. بچه ميخنده و دندوناش رو نشون ميده      

 

.ماماني باهوش"

 

 ـ آهسته چيزي رو زم "  و  ، و اجـازه ميـده نـور قرمـز كـم كـم تيـره       هزمه ميكن

.سپس ناپديد بشه، مارو دوباره تو تاريكي بي انتها غوطه ور ميكنه

 

  

 :با صداي گرفته اي ميگم

 

. آره، من واسه خودم يه پا انيشتينم"

 

"

 

  

 :پرسه هولي مولي مي

 

؟انيشتين كيه ماماني "

 

"

 

  

:زمزمه ميكنم 

 

. همونطور كه داريم ميريم بهت ميگم      "

 

.  دست بچه رو محكم گرفتم تا گمش نكنم    "

 

و . كمك ميكنه زمـان بگـذره   اين "

. . . تو هم ميتوني در جواب به من راجع به 

 

 : براي يه لحظه فكر ميكنم، و به شوخي اضافه ميكنم"

 

. كشتن بگي"

 

"

 

  

:بچه ميگه 

 

.اوه خوبه  "

 

د معصوم ولي خونـسردانه ي روي   شوخي منو جدي گرفته، و ميتونم حتي با اينكه صورتش رو نميبينم لبخن          "

. صورتش رو ببينم

 

.من خيلي راجع به اين موضوع بلدم "

 

"

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 
 

 

 

شش

 

  

 انعكاس هـايي از  يگهگاه. كنيم ما مثل يه جفت روح تو تونل ها حركت مي. گفت خيلي خوبه هولي مولي همونطور كه خودش مي   

كنـيم بـا هـيچ كـسي روبـرو نميـشيم، و         راهمون رو به سمت شهر باز ميشنويم، اما با همونطور كه صداي جهش يافته ها رو از دور مي  

. بالاخره تمام صداها تحليل ميره

 

  

 اونو هم تحت فـشار قـرار   تونم براي بچه اونقدري كه ميخواستم قصه تعريف كنم، و مطمئناً     حرف زدن خيلي سخته، براي همين نمي      

ف كنه، حتي با اينكه اونجور كه ازش معلومـه خيلـي مـشتاقه اونـا رو بـا مـن       نميدم تا داستان هاي وحشتناك كشت و كشتار برام تعري    

.بره خوشحاله كه در سكوت حركت كنه، از اينكه در خدمت مامانيش باشه لذت مي. هولي مولي هم اهميتي نميده. درميون بذاره

 

  

 بكـشم و چندسـاعتي اسـتراحت كـنم، شـايد      بايد يه جـا دراز . بدنم داغونه. فقط سرسختي محضه كه باعث ميشه به حركتم ادامه بدم    

اما فكر نميكنم اگه متوقف بشم قدرت دوباره براي برخاستن رو داشته باشـم، بـراي همـين خودمـو مجبـور بـه ادامـه دادن               . چند روز 

. ميكنم

 

  

دكتـر اويـستين   سعي ميكنم تصور كنم چه شكليه، . هروقت زيادي احساس خستگي ميكنم به پذيرايي ازم تو كاونتي هال فكر ميكنم          

بينه ناراحت ميـشه، بهـت زده و خوشـحال وقتـي مـن شيـشه ي شلـسينگر         منو در آغوش ميگيره، وقتي زخمام رو مي       

 

 رو بهـش  10-

. نشون ميدم

 

  

همين كه دكتر جاي شيشه رو امن ميكنـه، در نمونـه ي كلمنـت   . از اون لحظه به عنوان شروع پايانمون ياد ميشه    

 

 خـودش رو بـاز   13-

انتظار داره كه ويروس در عرض دو هفته تو كـل سـياره پخـش بـشه، و هـر      . كنن ي مرگبار راه خودشون در هوا رو باز ميميكنه و گازها 

. در عرض دو هفته اين دنيا دوباره متعلق به زنده ها ميشه. زامبي آلوده اي رو بكشه

 

  



 

 
 

 

 

. كه اسم من، دكتر اويستين و بقيه ي فرشته هـا روش باشـه  متعجبم كه آيا اونا وقتي ما مرديم ازمون ياد ميكنن يا نه، يه لوح يا تنديسي            

يا اونا اين دوره ي كثيف و وحشتناك رو فراموش ميكنن؟ شايد هر ردي از ما رو از كتاب هاي تاريخي پاك كنن، يا ادعـا كـنن كـه ايـن         

.راي كثيف مديونن بزرگ بشنشايد نخوان كه بچه ها و نوه هاشون با اين احساس كه به يه مشت نامي. پيروزي از آن خودشونه

 

  

 از دسـتم برميـاد  خـوام كـاري رو كـه     فقط مي. درست مثل دكتر، من براي شهرت اينكارو انجام نميدم    . هيچ كدوم از اينا اذيتم نميكنه     

. ي آرامشه يه مرگ خوب بعد از اين وضعيت دوگانه و رنجور برام مايه. م اين دنياي مضر رو تحويل بدمشانجام بدم، بعد

 

  

... كنن شنيدن صداي فرشته ها كه با خوشحالي اسمم رو صدا مي ...تحويل دادن شيشه ...وباره مرتبط شدن با دكتر اويستين داما

 

  

تـونم از طـرف تنهـا افـرادي كـه       مـي .  زيـر نـورافكن بمـونم    قرارگرفتنمتونم منتظر لحظه ي  شكسته نفسي به كنار، نمي    . آره، اين خوبه  

اگـه دكتـر   . تونن تنـديس هـا و مجـسمه هـاش رو نگـه دارن      بقيه ي دنيا مي. ييد دريافت كنمأم مهر تكن باهاشون احساس نزديكي مي 

. تونم مثل يه دختر خوشحال بميرم اويستين بگه كه بهم افتخار ميكنه و فرشته ها بهم احترام بذارن، مي

 

  

 :هولي مولي كه افكار من رو خونده زير لب ميگه

 

.ماماني خوشحال "

 

"

 

  

 

ال؟ خيلي خوشح "

 

.  در تاريكي لبخند ميزنم"

 

 تو هم خوشحالي؟ "

 

"

 

  

 :بچه ميگه

 

. اگه ماماني خوشحال باشي منم خوشحالم "

 

"

 

  

هـا   تونـستيم از بچـه   اي كاش مي. ي ساده باعث ميشه قلبم تير بكشه، يا بهتره بگيم خاطره اي كه ازش در ذهنم تداعي ميشه           اين جمله 

. بايد به همراه بقيه ي ما نابود بشنعادلانه نيست كه اونا هم . چشم پوشي كنيم

 

  

 :به هولي مولي ميگم   

 

. تو لياقتت بهتر از ايناس     "

 

شايد ماشين هاي كشتار كوچولو و بيرحمي باشـن، امـا   .  اينو از ته دل ميگم   و واقعاً  "

وانـي يـه كـسي مثـل     اگه به جـاي يـه دلقـك ر   . از خيلي جهات بي گناهن. اونا قادر به عشق ورزيدن هم هستن . اين تقصير اونا نيست   



 

 
 

 

 

. دونـن  اينطور كه معلومه، اونـا فـرق بـين خـوب و بـد رو نمـي      . تونستن مسبب خوبي ها بشن دكتر اويستين براشون مثل پدر بود مي 

. هيچ كس اينو بهشون ياد نداده

 

  

. ميل شد بايد قرباني بـشن موريتم تكأبه راه رفتنم ادامه ميدم، روحم غرق شده، در حال فكر كردن به همه ي اون چيزايي ام كه وقتي م         

اين از همون اولي كـه سـرعقل   . اين دنيا اول سياره ي اونا بود و ما بايد پسش بديم. ي زنده ها بايد بالاي هر چيزي قرار بگيره         اما آينده 

ي كه زنده مونـدن  حتي قبل از اينكه به دكتر اويستين و فرشته هاش تو كاونتي هال بربخورم، سعي داشتم به كساي       . اومدم اولويتم بوده  

. كمك كنم

 

  

بخوايم روراست باشيم، مـن كمتـر از گلـن و اوسـي كـه تـوهم قهرمـان بـودن داشـتم              .  يه فرد درستكارم   منظورم اين نيست كه من ذاتاً     

 ـ     . نيستم ه اما گاهي اوقات به عمق ماجرا پرتاب ميشي، و متوجه ميشي كه كسي هست كه نيازمندتر و با ارزش تر از توئه، و ميفهمـي ك

اگه نيازاي اونا رو به نيازاي خودت ترجيح ندي و زندگيت رو به خاطرشون به خطر نندازي، اون موقع اس كه بايـد بقيـه ي زنـدگيت            

و كي ميخواد با چنين بار سنگيني كه از گردنش آويزونه به زندگيش ادامه بده؟. رو به عنوان يه هيولاي مقصر ادامه بدي

 

  

 راه رفـتن اينجـا   . رسـيم  ده، هولي مولي به زور منو از يه سوراخ رد ميكنه و ما بـه يـك خـط متـرو مـي     همونطور كه افكارم احساساتي ش 

 نگرانم كه يه موقع به جهش يافته ها بخـوريم .  ديدرو نوور و ا  حتي گهگاهي هم روشنايي هست كه بشه اين       . آسون تره 

 

 فكـر ميكـنم    –

  باشـم سـر و سِـر داشـته   فهميده كه من بايد با چنين جاهـايي  ن، رو گشت بزنآقاي داولينگ چند نفرو گذاشته كه در هر دو سمت مت 

 

–

 

  

. اما هيچ اثري ازشون نيست

 

  

فكر كردن به اينكه اونا تا چند هفته ي ديگـه تبـديل بـه جـسدهايي       . گذريم  مي پلكن  مي  اطرافش زامبي ها  كه   از ايستگاه منشن هاوس   

آيا روزي انسان ها از اين راه ميـان، تـا لاشـه هـا رو پـاك كـنن و       . ون تجزيه ميشه  ثابت و بدون ضرر ميشن عجيبه، و پوست و استخونش         

بندن تا اونو تبديل به آرامگاه حاملان تاريكي و اسرار وحشتناك گذشته بكنن؟  اينجا رو ميدوباره مترو رو راه بندازن؟ يا درِ

 

  



 

 
 

 

 

رسـم    ادامه ميدم، فقط مـوقعي كـه بـه ايـستگاه امبانكمنـت مـي      بدون توقف سرسختانه ، از بين ايستگاه ها بلكفرايرز و معبد، به راهم          

اينجا جايي كه بايد دنياي زيرزميني رو پشت سر بذارم، و مثل مشتري ها كه تو روزاي قبلي اينطور ميكردن از ايـستگاه           . متوقف ميشم 

. خارج بشم

 

  

 :به هولي مولي ميگم

 

.گه بخواي ميتوني منو ول كني بري اگه دي"

 

"

 

  

. تكون ميدهبچه سرش رو 

 

. من به بهت قول دادم ببرمت به شهر ماماني. نه تا موقعي كه برسونمت به شهر "

 

"

 

  

 

. تو باديگارد خوبي ميشدي    "

 

 نياز نبود اينكارو انجام بدم واقعاً. برم خندم، و هولي مولي رو از رو سكو بالا مي          مي "

 

 بچه خـودش   –

 تونست از پسش بربياد مي

 

. م مفيد واقع شدمخواستم احساس كن  اما مي –

 

  

 هولي مولي ميتونه بهم كمك كنه، شـايد يـه طنـاب يـا يـه كيـسه اي       .لرزم، سعي ميكنم خودمو هم بالا بكشم نالم و مي ميكه   درحالي

اس كه مـن ميخـوام اينكـارو خـودم انجـام بـدم، بـراي همـين آروم اونجـا           چيزي كه بتونم ازش براي بالا رفتن استفاده كنم، اما متوجه      

.سته و ميذاره خودم كارمو انجام بدماي مي

 

  

گروه مردگان زنده منو بدون علاقه بررسـي  .  اون بالا بايد روز باشهزامبي هاي زيادي سكو رو پر كردن، كه به اين معناست كه احتمالاً           

قـه اي بـه كـسي كـه     اونـا هـيچ علا  . ميكنن، براشون اهميتي نداره كه من از كجا پيدام شده يا چرا اين لباسـاي عجيـب و غريـب تنمـه             

. تونن بخورنش ندارن نمي

 

  

گيـرم و بـه مـسخره رو بـه زامبـي       دستام رو بالا سرم مـي . كنم از كوه بالا رفتم احساس مي. ايستم بالاخره راهمو طي ميكنم و سر پا مي  

 ـ            اما بعد متوجه  . هاي روي سكو شادي ميكنم     ا تعجـب متوقـف   ي شخصي كه كنار جايي كه مـن ازش بـالا اومـدم ايـستاده ميـشم و ب

. ميشم

 

  



 

 
 

 

 

قبلا توي ايستگاهي مثل اين ديدمش، وقتي كـه ردا و موهـاش خيلـي نـسبت بـه الان         . رداي سفيد تنشه و موهاش هم سفيده      . يه زنه 

مـن اونـو تبـديل بـه يـه      . وقتي وارد اونجا شد زنده بود، اما هيچوقت بيـرون نيومـد  . تميزتر بود، اما اون موقع تو خيابون ليورپول بود     

. بي كردم، به خواست خودش، تا از خوردن مغزش توسط يه سري بازيافت شده كه محاصرمون كرده بودن جلوگيري كنمزام

 

  

 :با خس خس ميگم

 

 خواهر كلر؟ "

 

"

 

  

. به فضا خيره شده، مثل بيشتر زامبي هاي روي سكو. رهبر سابق محفل شناكس جوابي نميده

 

  

 :نالم مي

 

 چطور اومدي اينجا؟ "

 

. ميدم تا جلوش وايسم، ميخوام منو بشناسه و جوابم رو ميده جام رو تغيير "

 

  

. كنه حتي بهم نگاه هم نمي. زامبي هيچي نميگه

 

  

اين ماه هايي كه گذشـته باهـاش خـوب    . خيلي شبيه همون چيزيه كه به خاطر دارم . خواهر كلر كه يه زماني خل بود رو بررسي ميكنم         

اما . پر از لكه هاي خونه كساييه كه خورده، رداش چركآلوده و يه سري جاهاش پاره شده   از موقعي كه زنده بود كثيفتره، صورتش        . بود

.غير از اينا تغيير زيادي نكرده

 

  

 :زمزمه ميكنم 

 

. زن بدبخت  "

 

. عكس العملي نشون نميده.  دستم رو دراز ميكنم تا گونه اش رو لمس كنم         "

 

اميدوار بودي كه دوبـاره  "

تو تيكـه پـاره   . دونستم، و فكر كنم اگه ميدونستم هم اهميتي نداشت من اون موقع نمي  . خاب نبوده زنده بشي، اما اين هيچوقت يه انت      

.پيوستي يا ناهارشون ميشدي يا بايد بهشون مي. كار ديگه اي نبود كه بتونيم انجام بديم. ميشدي

 

"

 

  

سوراخي كه قلبم بايـد تـوش   . ادت ندارهها ع به صحبت كردن با زامبي. چرخونه خواهر كلر اخم ميكنه و نگاهش رو به سمت من مي          

. مردم، بعد دوباره به بالا نگاه ميكنه، بدون فكر منو مرخص ميكنهباشه رو بررسي ميكنه و مطمئن ميشه كه من واقعاً

 

  

 

  



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 از روي لكـه هـاي دور دهـنش ميـشه گفـت، خيلـي وقتـه        .تونستم كاري براي انجام بدم، اما به نظر مياد وضعيتش خوبه اي كاش مي

 . هيچ راهي نيست كه بتونم وضعيت ناراحت كننده اش رو بهتر كنمواقعاً. چيزي نخورده

 

  

 :در حالي كه دست هولي مولي رو ميگيرم، بهش ميگم

 

.بذار يه ذره هم من هدايتت كنم. خودمونيمالان ديگه تو قلمروي . بيا"

 

"

 

  

 :پرسه بچه مي

 

 دوستت هم با ما مياد ماماني؟ "

 

"

 

  

 :خرناس ميكشم 

 

. جادوگر ديوونه دوست من نيست    اون "

 

 اما بعد متوقف ميشم و براي آخرين بار به شخصي كه شبيه خـواهر كلـره   "

دم متعصب و ديوونـه اون مـرگ وحـشتناك رو سـر خـودش آورد، يـه گـروه از        آهيچ دليلي نيست كه من بعد از اينكه اين   . نگاه ميكنم 

. اما براي دلايل عجيبي، براش احساس ناراحتي ميكنم. اهميت بدمآدماي ديگه رو به سمت مرگي مثل مرگ خودش هدايت كرد، 

 

  

 :وار ميگم همونطور كه شيشه اي كه درونم مخفي شده رو احساس ميكنم، زمزمه 

 

اميـدوارم  .  به زودي به شايـستگي ميميـري   احتمالاً"

. فكر كناگه ميشي چندوقت يه بار به منم. خواد تو بهشت باشه يا جهنم آرامش پيدا كني، حالا مي

 

"

 

  

كنم، و مجبورم گروه هاي زامبـي كـه    سپس، بعد از اون همه وقت تلف كردن روي زن ناميرا، راهم رو به سمت بيرون از ايستگاه باز مي    

همشون يا روي پله برقي ها ازدحام كردن، روي پله ها نشستن يا ايستادن، مثل خـواهر كلـر پـوچ    . سكو و تونل ها رو پر كردن هل بدم   

اي كاش پله برقي ها كار ميكردن       . ره شدن به فضا خي  

 

 چه كارها كه براي يه سواري راحت از اعماق زمين به بـالا نميـدم    –

 

 امـا اونـا    –

. هم به اندازه ي مردمي كه روشون جمع شدن بي حركت اند

 

  

 ميره، ازش مثـل يـه بـازي لـذت     همونطور كه دارم راه ميرم هولي مولي بين پاهام اينور و انور. كنم لنگان حركت مي   لنگبه سمت بالا    

خوام روي اين تمركز كنم كه چقدر ديگه از راهم مونـده، ميـدونم اگـه بايـستم تـا       كنم، نمي بيشتر از يه قدم جلوترم رو نگاه نمي    . ميبره

. تونه منو بترسونه تونم ببينم نمي چيزي كه نمي. نگاه كنم اميدم رو از دست ميدم

 

  

و عـذاب  ه، م اينم جهن مردم، كردم واقعاً ديگه داشتم فكر مي. چيزي كه بايد خيالم راحت ميشه    تر از اون  رسم، و بيش   بالاخره به بالا مي   

.  تا ابد بالا برم پايان پله يه رديف بيمنم اينه كه بايد از 

 

  



 

 
 

 

 

 :نالم زير لب مي

 

 آسون بود، نه؟ "

 

"

 

  

 :هولي مولي كه متوجه ي طعنه ام نشده ميگه

 

 .بله "

 

"

 

  

از درب خروجـي بيـرون ميـريم و قـدم درون     . ن، براي همين دست كم ديگه لازم نيست به خاطر اين عذاب بكشم      مانع هاي بليط باز   

كـردم، و بعـد از چندثانيـه تـاريكتر ميـشه و از اون       نور چشمام رو اذيت ميكنـه، امـا نـه اونقـدري كـه فكـر مـي        . اريمذ  نورخورشيد مي 

. سراغم مياد خبري نيست موقعي كه تو روز راه ميرم به سردردي كه معمولاً

 

  

سـاخت تـو    اين كم نوري گيجم كرده تا موقعي كه لنز هاي مخصوصي كه آقاي داولينگ موقعي كه دوباره داشت بـدن داغـونم رو مـي    

تونم باهاش كنار بيام  هنوزم تو نور آفتاب راحت نيستم، اما مي  .  يه رنگ اتوماتيك پخش ميكنن     حتماً. چشمام گذاشت رو به ياد ميارم     

. بينم  خيلي بهتر از قبل ميو

 

  

 :زمزمه ميكنم 

 

.  شوهر جون   مرسي "

 

مطمئـنم يـه لبخنـد    .  احساس يـه جـذامي رو دارم كـه دوبـاره متولـد شـده      . دستام رو باز ميكنم   "

حتي خارش هم مثـل هميـشه بـد نيـست،     . اين بعد از تاريكي اون قرارگاه زيرزميني باشكوهه  . احمقانه رو صورتمه اما اهميتي نميدم     

.  به خاطر اون تيكه پوستاييه كه دلقك بهم پيوند زدحتمالاًا

 

  

 :پرسه هولي مولي مي

 

  ماماني؟از پيشت برمالان بايد  "

 

"

 

  

اما بعد يادم مياد كه من ازش خواستم منـو سـالم بـه    .  مشتاق خلاص شدن از دست منه  به نظر مياد بچه تقريباً    . اين شگفت زدم ميكنه   

به دنبال رها كردن من نيست، فقط فكر ميكنـه كـه مـن ديگـه     . ، واضحه كه فكر ميكنه كارش تموم شده   حالا كه اينجاييم  . شهر برسونه 

. داشتنيه ها خيلي دوست سادگي بچه. ودم باشمخوام خ بهش احتياجي ندارم و مي

 

  

:بهش ميگم 

 

.  يه ذره ديگه پيشم بمون     "

 

.  به سمت يه پل سمت راست ايستگاه ميرم      "

 

.  زنـدگي ميكـردم  ميخوام بهت نشون بدم كجا"

. جايزه ات به خاطر كمك كردن به من. بذار توش باهات سهيم بشم. جاي قشنگيه

 

"

 

  



 

 
 

 

 

 :هولي مولي با خوشحالي ميگه    

 

.من تو رو دوست دارم مامـاني    . من احتياجي به جايزه ندارم    . مامان احمق  "

 

 امـا بـه هرجهـت بچـه     "

.  بخوام هرجايي ميرهاحساس ميكنم اگه من ازش. باهام مياد، تا منو راضي نگه داره

 

  

بـه سـمت اونـي كـه     . يه سري پل پياده رو هـستن كـه بـه هـر دو سـمت وصـل شـدن       . ي اينجا يه خط راه آهن ميگذره   از روي رودخانه  

دونيـد،   دعا ميكـنم كـه كـار كنـه، و از كجـا مـي      . پله هايي هستن كه بالاي پل ميرن، اما آسانسور هم هست   . مينتره ميرم  روبروي وست 

.  اولين بار خدايان به صورتم لبخند ميزننشايد براي

 

  

. ريم ميخندم همونطور كه بالا مي

 

.  بالاپيش به سوي  "

 

"

 

  

شـكم كوچولـوش رو قلقلـك ميـدم تـا      . كنم كه بچه قبلا سـوار آسانـسور شـده باشـه       فكر نمي . به نظر مياد هولي مولي كمي ترسيده      

. حواسش رو پرت كنم و اونم با لذتي غيرعادي ميخنده

 

  

كنم و روي ريل ها تلوتلو ميخورم، تا بـه سـمت خانـه هـاي پارلمـان       هولي مولي رو بلند مي. نسور متوقف ميشه و ما بيرون ميريم   آسا

. اشاره كنم، بعد روي رودخونه چشم لندن درخشان، كاونتي هال كه پشت سرشه

 

  

 :به هولي مولي ميگم

 

. . . ون محشرترين جايي نيست كه تاحالا ا. اونجا جاييه كه ماماني و دوستاش زندگي ميكنن.  اونجا"

 

"

 

  

هردوسـاختمان بـا عظمـت    . تابن پرتوهاي نور خورشيد به چشم و ساختمون نزديكش مي   . يه روز آفتابي تو لندنه    . كلماتم قطع ميشن  

. ميدرخشن، انگار كه نورخورشيد به وجود اومده تا عظمت اونا رو برجسته كنه

 

  

هـا، هركـدوم از بچـه     جهش يافته ها، زامبي ها و رديف بچه؛  ديگه اي رو هم به همون وضوح ببينم    اما، به كمك لنزهام، ميتونم چيزاي     

. ها درست مثل هولي مولي ان، فقط بدون يه سوراخ تو سرشون

 

  



 

 
 

 

 

افراد آقاي داولينگ به وحشتناك ترين شكل ممكن، يه حلقه دور كـاونتي هـال تـشكيل دادن و در حـال پيـشروي بـراي نـابود كـردن               

همونطور كه با ترسي بهت زده نگاهشون ميكنم، اونا به ورودي ها داخل و ازش خارج ميشن، شيشه هـا رو ميـشكونن، و         . تموننساخ

. هركسي كه پيدا ميكنن ميكشن

 

  

ي  و اينطـور كـه معلومـه، نتيجـه    . دلقك و نيروهاي كشنده اش در حال حمله به كاونتي هال، خونه ي دكتر اويستين و فرشته هاش اند   

. آدم بدا بردن. آدم خوبا باختن. گ از الان معلومهجن

 

  

سـرم رو پـايين ميـارم و كمـي بـو ميكـشم،       . با بيمارگونه ترين احساسم به رودخونه خيره ميشم   . به شيشه ي داخل شكمم فكر ميكنم      

 الان ؛فكـر ميكـنم  كنم، فقط بـا بـي حـسي      از دست دادن رو نمي   كنم، سوگواري اونايي كه احتمالاً     چرخش سرنوشت رو لعنت نمي    

بايد كدوم گوري برم؟

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 
 

 

 

هفت

 

  

يه سري وسـيله نـزديكش روي هـم افتـاده بـود و      . جسد هاي زيادي وسط باغ جابلي، پارك كوچيكي بين پل و كاونتي هال قرار داره     

و تخـت خـواب برميگـردن،    جهش يافته هاي زيادي در حال اضافه كردن به اين كپه بودن، به داخل ساختمون ميرن و با ميز، صـندلي    

همينطور بقيه ي جهش يافته هـا دارن ايـن كپـه ي هيـزم ماننـد رو بـا بنـزين خـيس ميكـنن،          . ي در حال رشد ارنشون روي كپهذ  كه مي 

بقيشون پراكنده ميشن، و مشعل به سـمت وسـايل   . داره و يه هشدار فرياد ميزنه يكيشون يه مشعل روشن ميكنه، بعد قدم به جلو برمي 

. به كف زدنميكنن جهش يافته ها هلهله ميكنن و شروع. آتيش بزرگي برپا ميشه. يك پرتاب ميشهدرجه 

 

  

.بعد شروع به پرتاب كردن بدن دوست هاي به قتل رسيده ي من به درون آتيش ميكنن

 

  

 :هولي مولي با موافقت زمزمه ميكنه     

 

.سرخ كردني "

 

 بچـه بـا ديـدن چنـين      اما من واكنشي نشون نميدم، به خودم يادآوري ميكنم كه     "

. صحنه هاي خشونت آميز و نادرستي بزرگ شده

 

  

تونم ببينم اين فرشته هايي كه به خورد آتيش داده ميشن از هم اتاقي هام، شين، اشـتات، كـارل         ، از اينجا نمي   نِ ديدم برخلاف بهتر شد  

اينجـوري  .  بهتره اجساد ناشناخته بـاقي بمـونن  .و نميخوام بدونم. يا بقيه ي كسايي كه باهاشون احساس نزديكي ميكردم هستن يا نه   

. مجبور نيستم براشون سوگواري كنم

 

  

بـه سـمت   . تونم مطمئن باشـم  به نظر مياد يه دختر باشه اما نمي. متوجه فرشته اي ميشم كه سعي داره براي فرار كردن از سقف بالا بره  

بالش ميكنن و تو يه گروه مرگبار خودشون رو بـه سـمت بازيافـت    بچه ها دن. بيمارستان سنت توماس ميره اما نميتونه خيلي دور بشه 

. شده پرتاب ميكنن، پايين ميكشنش و تيكه پارش ميكنن

 

  

 موقعي كه حمله شروع شده در حال نگهباني بـوده، پـس   حتماً. متوجه ي يه فرشته ي ديگه ميشم، يه پسر، تو يه كابين تو چشم لندن             

.  بره تا يه كابين تو چرخ و فلك يه چرخ كامل بزنه ت قبل باشه، كه همين قدر زمان ميحمله نميتونه براي بيشتر از نيم ساع

 

  



 

 
 

 

 

اونا همه جور اسلحه اي دارن و بـا خوشـحالي فريـاد ميكـشن، بـراي پـسر گيـر         . فرشته به پايين و گروهي از جهش يافته ها خيره شده          

به بالا رفتن از كـابين ميكـنن، بـدون صـبر، و مـشتاق بـراي       بعضياشون شروع . افتاده دست تكون ميدن و حركات زشتي انجام ميدن     

. وارد كردن اولين ضربه

 

  

همونطور كه جهش يافته ها با زحمت به بالاي كابين ميرن و سعي ميكنن شيشه اش رو بشكونن، فرشته يه حركـت زشـت بـه سـمت       

اونا كينه توزانه فرياد ميزنن، امـا  . اش هدايت ميكنهاونا انجام ميده، بعد استخون هايي كه از انگشتاش بيرون زده رو به سمت جمجمه  

.چند لحظه بعد روي كف كابين ميفته، آزاد از شكنجه اي كه در انتظارش بود. فرشته اونا رو ناديده ميگيره و سرش رو سوراخ ميكنه

 

  

كنم، بجـنگم و بـه همـراه اونـايي كـه در      ميخوام به سرعت پل رو طي كنم، از باغ جابلي عبور   . فايده ام متنفرم   از اينكه يه تماشاچي بي    

. اين چندماه اخير تبديل به خانواده ي من شدن بميرم

 

  

اگه شروع به حركت در اين گردشگاه كنم، قبل از اينكه به اون سمت برسـم متوجـه   . اما انرژي لازم براي اجراي يه پايان شيك رو ندارم 

 .گردونن پيش آقاي داولينگ تا ترتيبم رو بده م ميو ميكشن يا برَجهش يافته ها به سمت پل هجوم ميارن و يا من. ام ميشن

 

  



 

 
 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

تعجب كـردم كـه تونـستن انقـدر سـريع      . مونم و همونطور كه كاونتي هال ويران ميشه بي حس نگاهش ميكنم      جام مي براي همين سرِ  

موزش داده تا ماشين هـاي كـشتار بـي احـساسي      مارو آ2استاد ژانگ. كردم كه فرشته ها بيشتر از اينا پايداري كنن      فكر مي . اينكارو كنن 

بـرق  اما به نظر مياد كه اونا اينجا رو به انـدازه ي نيروگـاه   . ما بايد بتونيم دست كم جهش يافته ها و بچه ها رو به دردسر بندازيم       . باشيم

. وردنآباترسي راحت و معمولي پايين 

 

  

تـا  . بيرون فرشته ي مرده نيست، براي همين بايد راهروها رو پر كرده باشناونقدري هم . متعجبم كه دكتر اويستين هم كشته شده يا نه        

الان مطمئناً جسد دكتر اويستين هم بين يكي از گروه ها قرار داره، مگر اينكه بر حسب تصادف زماني كه سروكله ي آقـاي داولينـگ از      

. ناكجاآباد پيدا شد تو آزمايشگاه مخفيش بوده باشه

 

  

خ داده دكتر اويستين اينجا بوده باشه، چه واكنشي از خودش نشون داده؟ با ديـدن اينكـه آخـر كـارش نزديكـه،      اگه موقعي كه هجوم ر   

ي كلمنت  آيا در نمونه  

 

اش رو باز كرده، فهميده بوده كه آقاي داولينگ حمله نميكنه مگر اينكـه نمونـه ي شلـسينگر    13-

 

اش رو 10-

 شـايد ايـن فقـط قيمـت     اصـلاً . ا باشه، عليرغم تلفات و از دست دادن پايگـاهمون از دست داده باشه؟ شايد در نهايت پيروزي از آن م      

غرامت وارد شده به آقاي داولينگ باشه، نابودي منفورترين دشمنش قبل از اينكه در عرض چندروز توسط ويروس رها شـده بيفتـه و                

. بميره

 

  

بعد دوباره، دكتر اويستين هيچوقت به مـا نگفـت كـه شيـشه ي كلمنـت        

 

مطمئـنم كـه كمـي ازش تـو آزمايـشگاه      . كجاسـت اش 13-

مخفيش داره، اما آيا همراه خودش يه شيشه نگه ميداشـته، يـا تـوي يـه گوشـه ي امـن از كـاونتي هـال گذاشـته بـودش؟ فكـر ميكـنم                 

. همينكارو كرده باشه، براي اينكه اگه چنين حمله ي غافلگيركننده اي رخ داد حاضر باشه، اما نميتونم مطمئن باشم

 

  

امـا الان، كـه آخـرين عـايقش رو از     . كرد براي همينه كه اولين ضربه رو وارد نمي  . اي داولينگ هم نميتونست هيچوقت مطمئن باشه      آق

. من براش هيچ انتخاب ديگه اي باقي نذاشتم. دست داده، مجبور به قمار بوده
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 .شد ي استاد زنگ استفاده مي  به اشتباه از كلمهي قبليدر جلدها 



 

 
 

 

 

 كاري كه ميخواد انجام بده اينه كه منو پيـدا كنـه و دوبـاره    دونستم كه اولين شناسم، مي با توجه به اينكه دلقك رو به اندازه ي خودم مي          

شيشه ي شلسينگر  

 

از مـوقعي كـه دنيـا سـقوط كـرده ايـن اوضـاع رو        . اش رو پس بگيره، تا دوباره وضعيت سابق رو برقـرار كنـه      10-

. ها و ناميراها، هرج و مرج و بي نظمي دوست داره، جنگ بين زنده

 

  

 تصميم گرفته قبل از اينكه من به كاونتي هـال  حتماً. جهش يافته هاش نتونن منو پيدا كنن چيكار ميكنه    اما در نظر نگرفته بودم كه اگه        

. حداقل اينجوري يه شانسي داشت.  فهميده كه اگه منتظر بمونه بايد خودش رو مرده حساب كنهاحتمالاً.  حمله كنهبرگردم سريعاً

 

  

تونـستم بـه سـطح زمـين      تونستم سريعتر عمل كنم، به محض اينكـه مـي    بودم، مياگه درست فكر كرده. كردم بايد اينو پيش بيني مي   

فكـر ميكـردم   . فرستادم تا به دكتر اويستين هشدار بده و بهش بگه كار رو شروع كنه مياومدم، شايد هولي مولي رو جلوتر از خودم مي        

. كردم اشتباه مي. وقت براي بازي كردن دارم

 

  

 :با هق هق ميگم   

 

.هم ريختههمه چيز به  "

 

خـوام بيـشتر از ايـن     گردونم، از همـشون بـدم ميـاد، نمـي      رومو از اين كشت و كشتار برمي"

. خودمو شكنجه بدم

 

  

 :پرسه هولي مولي مي  

 

ماماني؟"

 

سـلاخي  . بچه حاليش نميشه براي چي مـن بـدبخت شـدم    .  به خاطر ناراحتي من شگفته زده شده       "

. اد تئاتر اهميت نداره، مثل همون چيزايي كه وقتي با پدرش بيرونـه ميبينـه  اون سمت رودخونه برايش بيشتر از يه صحنه ي ش       

 

چـي  "

.ما تو رو دوست داريم ماماني. ما گريه كردنت رو دوست نداريم. شده ماماني؟ گريه نكن

 

"

 

  

 :به دروغ ميگم

 

.فقط به خاطر اينكه دوستام مردن ناراحتم. من خوبم"

 

"

 

  

 :هولي مولي ميگه

 

.همه چيز ميميره ماماني"

 

"

 

  

 :پرم بهش مي

 

الان اين بايد آرومم كنه؟"

 

"

 

  

.هولي مولي با ملايمت سرتكون ميده

 

.بله"

 

"

 

  



 

 
 

 

 

. گيرم جلوي دهن كجي كردنم رو مي     

 

ميدونم منظورت خوبه، اما الان ترجيح ميدم خودم باشم، ميشه منو ترك كنـي، همونطـور كـه     "

يه كم پيش ميخواستي بري؟

 

"

 

  

 :هولي مولي نامطمئن ميگه

 

 . . . كه تو ميخواي اگه اين چيزيه"

 

.  الان برام نگرانه"

 

  

 :محكم ميگم

 

.من چيزيم نميشه. يا هرچيزي كه هستي. . . يا دختر . . . تو پسرخوبي هستي . تو منو به جاي امني آوردي. هست"

 

"

 

  

 :هولي مولي ميگه

 

.باشه ماماني"

 

. و شروع به دور شدن از من روي پل ميكنه، با همون حركت صاف و سرعت ترسناكش"

 

  

. كنم بچه رو صدا مي

 

كجا داري ميري؟. صبر كن"

 

"

 

  

 :هولي مولي در حالي كه به كاونتي هال اشاره ميكنه ميگه

 

.انگار داره بهشون خوش ميگذره. ميخوام پيش بقيه باشم. اونجا"

 

"

 

  

 :به تلخي ميگم

 

.مطمئنم كه همينطوره"

 

.  برام سخته كه الان از بچه متنفر نباشم"

 

ميكني؟ اما يه لطفي در حق من "

 

"

 

  

  :جيغ ميكشه

 

. البته"

 

. براي اينكه دوباره به خدمت گرفته بشه هيجان زده اس"

 

"

 

  

:پرسم مي

 

گردي به زيرزمين، تا تو لونه ي بابايي منتظر بقيه بموني؟  ميشه از يه طرف ديگه بري؟ برمي"

 

"

 

  

. خوره هولي مولي بهم خيره ميشه، پيشوني رنگ پريده اش چين مي

 

.يدن تنگ ميشه مامانياما من دلم براي جنگ "

 

"

 

  

 :بهش ميگم

 

.من نميخوام تو بجنگي.  اين چيز بدي نيست"

 

"

 

  

 

؟چرا نه "

 

"

 

  

در آخر تصميم ميگيرم كه اين كار بي فايده ايه، كـه اگـه شـروع    . متوقف ميشم، موندم كه چطور تفاوت بين خوب و بد رو توضيح بدم 

. به سخنراني كنم فقط اين طفلي رو گيج ميكنم

 

  

 :به جاش ميگم

 

. نگرانم كه چيزيت بشه"

 

"

 

  



 

 
 

 

 

. بچه ميخنده

 

.ماماني احمق "

 

"

 

  

. زنم  مياي قاطعانهلبخند 

 

.اگه جات امن باشه من خوشحالم. اما لطفا، اينكارو براي من بكن.  احمق به اندازه ي اونا"

 

"

 

  

 

.باشه ماماني  "

 

بچه جلوي در آسانـسور  . گرده  هولي مولي آه ميكشه، و شروع به رفتن به اون سمت ميكنه، از جايي كه اومديم برمي         "

. برميگرده و به من نگاه ميكنه. مي ايسته و موقرانه به دكمه خيره ميشه  

 

ميتونم به جاي اين اتاق كوچيك از پله ها استفاده كـنم؟ ايـن    "

.اتاق كوچيك رو دوست ندارم ماماني

 

"

 

  

. سرتكون ميدم

 

. پله ها هم خوبن"

 

"

 

  

 :هولي مولي ميگه

 

. ممنون ماماني"

 

.ه به سمت اولين پله ميره با عجل"

 

  

 

. صبر كن  "

 

خوام راجع به آينده فكر كـنم، امـا    من خستم و نمي. با نگاهي پرسوال به عقب نگاه ميكنه. كنم  دوباره بچه رو متوقف مي "

از بـين  دونم كه دكتر اويستين ميخواست كه من به جنگيدن ادامه بدم، حتي وقتي كه به نظـر ميرسـه همـه چيـز               مي. بايد اينكارو بكنم  

نميدونم خودم به تنهايي خيلي كاري براي خنثي كردن نيروهاي شرارت و ديوانگي بكنم، اما شايد بتونم يه كـاري انجـام بـدم،           . رفته

. خوابيشون بشم يا حداقل مسبب چندشب بي

 

  

 :به هولي مولي ميگم   

 

. بيا اينجا"

 

. يدمم دولا ميشم و به ميله هايي نرده هاي روي پل رو شامل ميشه تكيه "

 

ميخوام آخرين خواسـته و  "

. من باشيوارثو ميخوام كه تو . وصيت نامه ام رو عنوان كنم

 

"

 

  

 :هولي مولي ميگه

 

.نميفهمم ماماني "

 

"

 

  

 :خنده ي آرومي ميكنم

 

.اما توضيحش خيلي طول نميكشه.  ميدونم"

 

"

 

  

 

  

 

  



 

 
 

 

 

هشت

 

  

جيغ ها و ترق تروق شـعله هـا در فاصـله ي نزديـك     بعد از اينكه هولي مولي ميره كمي روي پل استراحت ميكنم، به صداي فريادها،           

فكـر  . تيش راه انداختن، كمر به همـت بـستن كـه كلـش رو بـا خاكـستر يكـسان كـنن        آجهش يافته ها داخل كاونتي هال . گوش ميدم 

.  همونطوري كه شروع كردن ادامه هم ميدننميكنم اميد به انجام اينكار داشته باشن، اما مطمئناً

 

  

كـسي ازشـون   . و براي آخرين هل آماده ميكنم، به دكتر اويستين، فرشته ها، سيارا، ريلي و استاد ژانـگ فكـر ميكـنم    همونطور كه خودم  

زنده هست؟ بعضياشون تونستن قبلا از محاصره بيرون برن؟ اگه تونستن چندتاشون ميتونن از چند هفته ي چالـشي بعـد، در حـالي         

 زنده بمونن؟ كه پايگاهشون غارت شده و هيچ پشتيباني ندارن

 

  

ي ولگـرد   خوام توسط يه جهش يافتـه  تونم خيلي راحت همين جايي كه هستم باقي بمونم و به فكر فرو برم، اما از اونجايي كه نمي     مي

.گردم و به طبقه ي پايين برمي) توي وضعيت من، پله ها خيلي برام زياديه( يا يه بچه كشف بشم، به سمت آسانسور ميخزم

 

  

كنـار يكـي   . رودخونه لنگ ميزنم، به سادگي به سمت شرق ميرم چون اين راه، مستقيم ترين راه خروج از اينجاسـت به سمت كناره ي    

. مطمئن ميشم كه هيچكس در ساحل جنوبي متوجه ام نشه وغوش ميكشمآمت چپم راه ميرم، سايه ها رو در از ساختمون هاي س

 

  

سـمون فريـاد   آام رو به سنگفرش بكوبـونم، رو بـه   قوط ناگهاني عصبي، مشتخوام نسبت به الان احساس بدتري داشته باشم، يه س   مي

تونم يـه حملـه ي هيـستريك رو تحمـل      اما اين چند وقته اونقدر مشكل از سر گذروندم كه نمي. بزنم و از خدا درخواست عدالت كنم  

نـه شـكنجه شـدم، و بـا يكـي ديگـشون       دمكـش ديوو آمن خانواده و هركسي كه بهش اهميت ميدادم رو از دست دادم، توسط يه    . كنم

از موقعي كه تبديل به زامبي شدم انگار تمام كاري كه دنيا ميخواد بكنه اينه كه منو له كنه، به سمتي بنـدازه و كـاري كنـه           . ازدواج كردم 

. كه در بيابون هاي شهر سرگردون شم

 

  

نده ها كمك كنم، كه يه جايي براي من تو اين جامعه ي بـي رحـم   اميد به اينكه شايد بتونم به ز     . در گذشته براي ادامه دادن اميد داشتم      

. تونم ارزشمند باشم جديد هست، اينكه مي

 

  



 

 
 

 

 

به خاطر درد فيزيكي نيست كـه از داخـل احـساس پـوچي ميكـنم، يـا فقـدان        . اين ضربه خيلي شديد بود   . اون اميد از من گرفته شده     

. دوستام، يا اين حقيقت كه الان فقط خودمم و خودم

 

  

. نه، دليل احساسي كه الان دارم اينه كه از اينكه اين بارها و بارها براي من اتفاق افتاده خسته شدم

 

  

چـرا تحمـل كـنم و بـه جنگيـدن      . هرچيزي تو طبيعت به نظر مياد كه بر عليه من باشـه . نيروهاي سرنوشت يا شانس طرف من نيستن    

. پيغـامش رو گـرفتم  . جوري كه تونسته منو شكنجه داده؟ من كندذهن نيـستم خواد، كه هر براي دنيايي ادامه بدم كه مشخصه منو نمي 

سعي كردم نقش يه قهرمان رو بازي كنم، حتي با اينكه اين تو خونم نيست، اما يه قدرتي برتر تصميم گرفته كه من مناسب ايـن نقـش             

يـه قهرمـان بايـد شخـصي     .  هـم همـين باشـه   در واقـع، بايـد  . فهمـم  مي. خواد كه شهرت اين كار نصيب كس ديگه اي بشه    مي. نيستم

ترسيد كه بخواد جلوي يه نژادپرست بايسته، كه يه پسر بي گناه رو به سـمت يـه    سرافراز و شريف باشه، نه يه دختر وراج كه خيلي مي        

. گله زامبي پرت ميكنه چون جرئت نداره از پدر قلدرش اطاعت نكنه

 

  

همـه  . اون موقع بود كه من انسانيتم رو دور انـداختم . فكر كنم هميشه بايد اينطوري باشه . هميشه همه چيز به تايلر بايور برميگرده      . هه

امـا يـه سـري از افـراد منفـور لايـق خلاصـي        . چيز از اون موقع به بعد تلاش براي جبران اون كار احمقانه بود، تا خودم رو راحت كنم 

. وقتشه كه چاله اي پيدا كنم، برم توش و بميرم. نيستن

 

  

ميرم، هان؟ ميتونم اونجا دراز بكشم، گرسنگي بكشم و منتظر احساساتم بمونم تـا عقـب روي كنـه، امـا ايـن        نمي  اينكه من كاملاً   فقط

. در اون صورت من به عنوان يه زامبي بدون فكر به راهم ادامه ميدم و شايد يه روز دوباره كسي رو بكشم. همون نيست

 

  

اگه بتونم روي جهش يافته ها و بچه ها براي كشتنم تكيه كنم، خودمو به داخل جنگ كـاونتي هـال       . بايد برم بيرون  . ميخوام برم بيرون  

ميرم، اما فرصت خوبي براي اوناست كه به جاش منو اسير كنن و به اربابشون تحويل بـدن،       ميندازم و به همراه دوستا و هم پيمانام مي        

يه دريـل  .  نه، اگه ميخوام اين كار به خوبي انجام بشه، بايد خودم اينكارو بكنم.و كي ميدونه از اونجا به بعد اوضاع چطوري پيش ميره          

. جهنم، حتي يه چاقوي خوب و تيز هم جواب ميده. ام رو باهاش سوراخ ميكنم يا اره برقي پيدا ميكنم و جمجمه

 

  



 

 
 

 

 

شتر مـردم وقتـي زمـان رفتنـشون از دنيـا ميرسـه       بي. مونه جاييه كه بايد انتخاب كنم بعد از اينكه فكرامو ميكنم، تنها چيزي كه باقي مي   

اما، حـالا حقـم باشـه يـا نـه، مـن يـه        . ميرن افتن و مي اونا به سادگي هرجايي كه سرنوشت فرمان بده مي   . اينقدر خوش شانس نيستن   

. ه باشهتونم يه جاي تصادفي انجامش بدم يا ميتونم يه جايي رو انتخاب كنم كه برام معني خاصي داشت مي. انتخاب دارم

 

  

تونه بهـم اجـازه بـده زودتـر انجـامش       يه جاي تصادفي مي. هردو انتخاب مزايايي داره. كنم كنم بهش فكر مي  همونطور كه حركت مي   

از اينا گذشته، مگه قرار نيست جايي باشه كـه تمـام ايـن قـصور هـا بـه       . بدم، و فكر ميكنم اگه تو يه مكان تنها و نامشخص بميرم خوبه    

پايان ميرسه؟

 

  

چينـه، ناراحـت نميـشم اگـه قـبلا از اينكـه        اما در همون حال، كه قدرتي برتر وجود داره، يه كسي كه داره كارت ها رو بر عليه مـن مـي   

! تا دمِ مرگطغيان گربي اسميت، . گشت بهش نشون بدمبخوام از اين دنيا برم يه چند ان

 

  

 اون موقع چندتايي پناهگاه داشتم، اما اونجا جاييه كه من هميشه ازش بـه  از. پارتمان قديميم تو پايانه ي شرقيآگيرم برم به     تصميم مي 

تجربه هـاي نكبـت زيـادي هـم اونجـا      . متوجه اش نبودم، اما اونجا جايي بود كه بيشتر از همه خوشحال بودم. كنم عنوان خونه ياد مي 

، جـايي كـه جـام    )و برام قلدري ميشد( ت داشته ميشدم ترسوند، اما اونجا جايي بود كه دوس   داشتم، زماني كه بابا من و مامان رو مي        

). نژادپرست يه فرد كاملاًمشتزير (جايي كه آزاد بودم كه رشد كنم و ياد بگيرم و زندگي كنم ) بيشتر اوقات( امن بود 

 

  

.  تيـز سـرراه برميـدارم   يـه وسـيله ي  . يه راه تميز براي كشيدن يـه خـط روي موجـوديتم    . آره، اون آپارتمان براي پايان كارم جاي خوبيه       

روي تختم دراز ميكشم، به سقف خيـره ميـشم، ميـرم سـراغ سـرم، مغـزم رو       . به اتاق خودم ميخزم   . خودمو به سمت پله ها ميكشونم     

به آرومي تجزيه ميشم تا موقعي كه فقط ازم خاك بـاقي بمونـه، يـه خـاطره در پايگـاه داده         . ارم همه چيز تموم بشه    ذ  داغون ميكنم و مي   

. خاك گرفته ي اين دنيا كه رفته رفته محو ميشههاي 

 

  

. كنم و پام رو به زحمـت بـه زمـين ميكوبـونم     حتي همهمه مي. خودسرانه، موقعي كه تصميمم رو ميگيرم خوشحالي ميكنم       

 

. يوهـو "

.دارم ميرم بميرم. يوهو

 

"

 

  



 

 
 

 

 

ديگـه نجـات   . ين آشنا شدم دارم دنبال ميكـنم الان يه هدف دارم، و از اون هدف هاي حماسي اي نيست كه از موقعي كه با دكتر اويست 

ايـن از اون  . تمام چيزي كه الان بايد نگرانش باشم رسـيدن بـه خونـه و خـروج از ايـن دنياسـت      . دادن دنيا براي اين دختر ناميرا كافيه      

. مبارزه هاييه كه من به دنيا اومدم تا باهاش سروكله بزنم

 

  

!م ميامحواست رو جمع كن، زندگي پس از مرگ، من دار

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 
 

 

 

هـُـــن

 

  

شك دارم گردشگري وجود داشته باشه كه در گذشته اينقـدر  . خوبه كه عجله ندارم. رفتن به شرق انگار به اندازه ي يه قرن طول ميكشه     

 سرشـون تـو   آروم حركت كرده باشه، و بايد در نظر گرفت كه بازديدكننده هاي لندن به خاطر سرعتشون شناخته شده نبودن، اگه پشت 

. كرديم آدمو ديوونه ميكردن يه خيابون شلوغ گير مي

 

  

كـنم،    توجه زيادي بهـش نمـي  معمولاً. ميبينم كه رودخانه ي تايمز به طرز عجيبي ساكت و آرومه  . برم دارم از مناظر رودخانه لذت مي     

طر اينه كه موج هـاي آروم و ثابـت آب منـو    شايد به خا. طلبه اما راهپيمايي سخت و طولاني امروزم به سمت خونه چنين چيزي رو مي     

انگيـزم رهـا ميـشه     به ياد سفري كه به زودي روحم شروع ميكنه ميندازه، و دوست دارم باور كنم كـه روح مـن زمـاني كـه از بـدن شـرم          

 ـ         يه روياي احمقانـه  احتمالاً. همينطور آرومه  هـي از درد  ه تـو مِ اس، امـا تـصوير خـوبي از اقامتيـه كـه آرزوش رو دارم، اونـم در حـالي ك

. خزم وحشتناك به سمت شرق مي

 

  

وقتي به پل هزاره ميرسم توقف ميكنم، و با يه انگيزه ي ناگهاني تصميم ميگيرم كه از روي رودخونه بـه سـمت سـاحل جنـوبي عبـور          

 هـا باشـم، و راه رفـتن    مينستر طي كردم، براي همين ديگه لازم نيست نگران روبروشدن با جهش يافتـه  اي رو از وست راه طولاني . كنم

. تره در قسمت جنوبي جالب

 

  

ثـار نمايـشيش رو چـك    آحال بهتري بودم، ميرفتم داخل تا اگه تو . ي برج تيت مدرن وايميستم   كشم و تو سايه    خودمو رو روي پل مي    

.  امروز روزي نيست كه بخوام از گالري هاي هنري ديدن كنمكنم، اما مطمئناً

 

  

 تو زمانـاي قـديم يـه بـازيگر بـوده، كـه درسـت        ي يه زامبي تو لباس شكسپير ميشم، احتمالاً       يي كه متوجه  از تئاتر گلوب ميگذرم، جا    

حركات عجيب و نامنظمي با سر و دستاش از خودش در مياره، و بعد از چند لحظه ي گيج كننده متوجـه  . جلوي ورودي ايستاده بود   

. اونقدري متحير ميشم كه مي ايستم و به آرومـي دسـت ميـزنم   . نم رو بازي كنهاي از يه پرده ي تيره و تار تو ذه          ميشم سعي داره صحنه   



 

 
 

 

 

همين كار كـل روزم رو  . درخشه، و دستپاچه رو به من تعظيم ميكنه ي زمانهاي پر از تشويق و تمجيد مي صورت بازيگر به خاطر خاطره    

.ميسازه

 

  

ي يه مجموعـه زنـدان قـديمي ميگـذرم كـه بـراي دن دن و       راهمو به سمت يه خيابون تاريك و سنگفرش شده منحرف ميكنم، از جلو     

ي ديـدم نيـست، قبـل از اينكـه درسـت مـوقعي كـه از پـل لنـدن           براي مدتي رودخونه در محدوده . ي دشمنام جاي خوبي ميشد     بقيه

.  ميگذرم به راه بپيونده

 

  

دوسـت دارم  . ي مناسب پيدا كـنم  تونم يه وسيلههمونطور كه آروم مسير ساحل رودخونه رو طي ميكنم، به اين فكر ميكنم كه از كجا مي     

كـشمش،   يه دريل خيلي خوب و قوي كه به تميزي بتونه جمجمه ام رو سوراخ كنه،  و موقعي كه بيـرون مـي      . يه چيز مد روز پيدا كنم     

. ولو ميشم و ميميرم، فقط يه سري سوراخ كوچيك از خودش به جا بذاره

 

  

سـعي دارم يـادم بيـاد بهتـرين     . ن انسان بودنم و هم از زماني كه چندماه پيش اينورا گذرونـدم اين اطراف رو خوب ميشناسم، هم از زما       

. ل لگد ميكنم، چون سخته كه ذهن مضطرب و پريشونم رو متمركز كنممغازه هاي ابزارفروشي كجان، اما دارم گِ

 

  

 

  



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

: شمك خرناس مي

 

.چه زمان خوبي براي آلزايمر گرفتنه"

 

انگـشتام بـه    .سعي ميكنم حواسم رو سر جاش بيـارم شتي به سرم ميزنم، م" 

متوقف ميشم، موندم اگه بتونم ميخ ها رو بيشتر فرو ببرم، شايد با كوبيدن سـرم   .ميخ هايي ميخوره كه دن دن داخل جمجمه ام كرده

 .به يه ديوار

 

  

 :زير لب ميگم  

 

ي هم نيست نگران لـرزش دسـتم و خطـا رفـتن     مغزم رو سوراخ كنه، و خودمو از كار بندازه، ديگه نياز. ممكنه كار كنه"

.اما اگه كامل نكشتم چي؟ ممكنه فقط عقلم رو از دست بدم، و تبديل به يه احمق ولگرد شم. دريل بشم

 

"

 

  

زنم، نگاهم به يـه كـشتي آشـنا ميفتـه و باعـث       همونطور كه ميخ هارو انگولك ميكنم و مثل يه زن ديوونه زيرلب براي خودم حرف مي  

.   جـايي كـه بـراي اولـين بـار دن دن و ديگـر اعـضاي نفـرين شـده ي هيئـت مـديره رو ديـدم            HMS Belfast.  وايسمميشه ناگهان

. كنجكاوي در روزاي قبل يه گردشگر رو به اونجا ميكشوند، اما براي من اونجا يه مكان پر از خاطرات دردناكه

 

  

كـرد، زامبـي هـايي كـه      ميزبانشون بـود، مبـارزه هـا رو برگـزار مـي     به كشتي رهاشده خيره ميشم، انگار كه اون مسئول افراد احمقي كه     

به قـول بقيـه، اينجـا    . دونستم، اما چيزاي بدتري در راه بود اون موقع نمي . مجبور شدم بكشمشون، زجري كه انسان ها بهم روا داشتن         

. اه برق باترسي متنفرمجايي بود كه مشكلاتم با هيئت مديره شروع شد، براي همين از اينجا حتي بيشتر از نيروگ

 

  

اين خاطرات باعث ميشه فكرم به سمت جاستين بازيني و ويكي وج كشيده بشه، آخرين بار ديده شده كه در حال فـرار از ارتـش آقـاي     

بديل به  تو بارنس، سرباز آمريكايي سرنوشت كه منو اسير كرد اما بعداً . ييد نشده أ مرده بودن اما ت    داولينگ در باترسي بودند، احتمالاً    

اميدوارم تونسته باشه اينكارو انجام بده، كـه  . رفت تا سعي كنه پسرش رو نجات بده موقعي كه منو آزاد كرد، داشت مي     . يه قهرمان شد  

اما با توجه به اين دنيايي كه تـوش هـستيم، فكـر    . هردوشون دوباره به هم رسيده باشن و الان تو يه جزيره ي بدون زامبي لم داده باشن   

م چنين چيزي اتفاق افتاده باشه، كه كار بارنس به نتيجه رسيده باشه، در حالي كه بـازيني و وج در حـال گذرونـدن يـه زنـدگي               نميكن

. اشرافي در قصر باكينگهام يا يه جاي مناسب و اشرافي ديگه اند

 

  



 

 
 

 

 

دونفـر دارن بـا يـه تـوپ     . يشمي حركاتي روي عرشه ي بلفست م همونطور كه دارم به سرنوشت دشمناي قديميم فكر ميكنم، متوجه       

. بازي ميكنن، و ميندازنش به هم ديگه

 

  

باعـث ميـشه مـن    .  دولا شـدم، كـه خوبـه    از درد كاملاًتقريباً. از لبه ي مسير عقب ميام و به راهم به شرق ادامه ميدم .  هشيار ميشم  فوراً

. ايد كشتي ارواح باشه متوجه ام بشمخوام هركسي كه روي عرشه ي كشتي ايه كه الان ب نمي. هدفي كمتر در چشم باشم

 

  

همونطور كه به پشت نگاهي ميندازم، يكي از افـراد روي عرشـه تـوپ    . اما از شانس گندم، مادام سرنوشت باز هم دوباره منو رها ميكنه 

. از روي سرشون ميگذره و جفتشون برميگردن تا دنبالش كنه. رو از دست ميده

 

  

.  خارج شدم، اون پسر يا دختر متوجه ي من ميشه و متوقف ميشه تا منو بررسي كنهحتي با اينكه من از محدوده ي كشتي

 

  

پوشونم، انگار به نظر مياد كه من سعي دارم از صورتم در مقابـل خورشـيد محافظـت     به سمت برج پل ميرم، با بازوي چپم سرم رو مي    

اميدوارم كه زوج توپ به دسـت منـو بـه يـا زامبـي      .  باشهكنم، اما باعث ميشه كه بتونم كمي سرم رو بچرخونم و يه چشمم به بلفست           

تو اين وضعيت اسف بار من حتي از بيشتر احياشده ها هـم بـدتر بـه نظـر     . دليلي نيست كه اينكارو نكنن. معمولي اشتباه گرفته باشن   

. تشخيص يه بازيافت شده از نزديك هم سخته، چه برسه از اين فاصله. ميرسم

 

  

با توجه به اينكه چقدر ازشون دورم و پشتم هـم بهـشونه   . وپ رو بگيره چشمش رو ميپوشونه و بهم خيره ميشهاون فردي كه نتونست ت 

. چيزي براي نگراني ندارم. ميدونم كه نميتونه با جزئيات منو ببينه

 

  

 رو پـيش بينـي كـنم،     اتفـاق ميفتـه  ميتـونم چيـزي كـه بعـداً    . اما بعد اون آدم پست فطرت يه دوربين شكاري بلند ميكنه و من ميغـرم              

اونـا بـراي چنـد    . پيونده، و اونم دوربين داره اون يكي هم به دوستش مي. مطمئنم، يه لحظه بعد اون فرد فرياد ميزنه و بهم اشاره ميكنه         

ثانيه من رو بررسي ميكنن، بعد دوربين رو به كنار ميندازن و روي عرشه شروع به دويـدن ميكـنن، شـكي نيـست كـه دارن يـه سـمت             

. ي حمل بار ميرنسكو

 

  



 

 
 

 

 

تـونم توشـون    هنوز هم يه عالمه خيابون كوچيك و ساختمون در اون سمت بـرج پـل هـست كـه مـي            . به بالا بردن سرعتم فكر ميكنم     

بهتره بايستم و با هرجور دشمني كه دنيا اين سري انتخاب كرده تا به سـمت مـن پرتـشون كنـه       . اما انرژي دويدن رو ندارم    . مخفي شم 

. روبرو شم

 

  

اينجـا  . ي بيشتر با شل شدن دور ميشم، و بيرون ساختمان شيشه دار و عجيب تالار شهر مي ايستم، محل پايكوبي قديمي شـهردار         كم

. يه جاي خوب براي سقوط، البته اگه وقت مرگم رسيده باشه. به نظر مياد جاي خوبي براي جنگيدن باشه

 

  

سعي ميكنم قلـنجم رو بـشكونم،   . دارن به سمتم ميدون رو نگاه ميكنمچرخم و اون زوج بلفست كه     در حالي كه بدنم سفت شده مي      

اجـازه  . آروم ميخندم و ميـذارم دسـتام كنـارم بيفتـه    . اما وقتي دست و پام رو ميكشم، فقط يه صداي نرم و خيس از خودشون در ميارن        

 ـ            بـا  . وان ميتـونن خودشـون رو معرفـي كـنن    ميدم سرم هم آويزون باشه، نگران هويت حمله كننده هام نيستن، متوجه ميشم كه اگه بخ

. كنجكاو بودن راجع بهشون، بهشون لطف نميكنم

 

  

نيـشخند محكمـي ميـزنم،    . تونم صورتشون رو ببينم اما ميتونم خوشحاليشون رو احساس كـنم  نمي. چندمتر دور تر از من مي ايستن     

. مونم تا حركت كنن هيچي نميگم و منتظرشون مي

 

  

 :بالاخره يكيشون ميگه

 

 بي؟ "

 

"

 

  

. صداي يه دختره، كه انتظارش رو ندارم

 

  

. كنم، مطمئنم اگه اينكارو كنم اميدم به باد ميره كنم كه صدا رو شناختم، اما الكي براي خودم اميد درست نمي فكر مي. جواب نميدم

 

  

 :پرسه اون يكي مي  

 

 تويي بي؟  "

 

ره نگـرانم كـه دارم ايـن چيـزا رو     مطمئنم صداي اونو هم تشخيص دادم، اما دوبا.  و اين دفعه يه پسره"

. شايد گوش هاي آهنيم دارن صدا رو تحريف ميكنن، كاري ميكنن كه من چيزي رو بشنوم كه ميخوام. تصور ميكنم

 

  

 :مي غرم

 

 كي ميخواد بدونه؟ "

 

"

 

  



 

 
 

 

 

 :دختره ميگه

 

.  ماييم"

 

"

 

  

امـا، در كمـال تعجـب،    . و كـه شـنيدم رو رد كنـه   بالا رو نگـاه ميكـنم، انتظـار دارم چـشمام چيـزي ر           . تونم كاري كنم   اينجا، ديگه نمي  

چند ماه پيش اونـا وقتـي   . يه دختر و پسر كه چندسال از من جوون ترن، با موهاي بلوند و پوست روشن         . خونه تصويرشون با صدا مي   

. براي اولين بار از تونل شادي بيرون اومدم بهم كمك كردن خودمو تميز كنم

 

  

 : ميگميگنگبا حالت 

 

كنيد؟ يا؟ شما اينجا چيكار مينو سيان؟ آ"

 

"

 

  

 :ميگهنيا وآ

 

. منتظر تو بوديم"

 

"

 

  

 :خنده سيان مي

 

. و بازي هم ميكرديم"

 

"

 

  

. تونم مثل يه خمار به سرشون خيره بشم، موندم دارم خواب ميبينم يا نه فقط مي. دوقلو ها به سمت من ميان و بغلم ميكنن

 

  

 : ميگهنسيا

 

. چه اتفاقي براي شكمت افتاده"

 

"

 

  

 :ميگهيا نوآو 

 

.بي تربيت.  اِه"

 

"

 

  

با يه فرياد از شگفتي و خوشحالي، دستم رو دورشون حلقه ميكنم و بـراي مـدتي فقـط همونجـا     . و ناگهان متوجه ميشم كه اين واقعيه      

مي ايستم، سخت دوقلوي جوان رو بغل ميكنم، بدون هيچ نگراني ديگه اي در دنيـا، همـه ي اون افكـار خودكـشي فرامـوش شـدن،           

. كردم ديگه تو زندگي ناميراييم تجربه كنم مدتي گم ميشن، يه مدت زمان خوشحال كننده نسبت به احساسي كه فكر نميبراي 

 

  

.خوشبختي

 

  

 

  



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

ده

 

  

تونستم تا ابد با بغل كردنشون راضي باشم، اما دوست ندارم شـبيه ايـن    مي. كنن بالاخره دوقلوها از بغل كردن خسته ميشن و رهام مي  

. ي ضعيفي تحويل بدم يز و نااميد به نظر بيام، براي همين نيشخند لرزاني ميزنم و خودمو مجبور ميكنم خندهآدماي نفرت انگ

 

  

 :غرولندكنان ميگم

 

.شما دوتا نميدونيد چقدر با ديدنتون آروم شدم"

 

"

 

  

 :پرسه سيان مي

 

 فكر كردي ما كي هستيم؟"

 

"

 

  

 

آدماي بد؟ "

 

. ميخنده نياوآ  "

 

  

 :بهشون ميگم

 

. بدتر از اون"

 

.  لبخندم محو ميشه"

 

  

تـر، هيچـي نمـيگن، نگرانـي و دلـسوزي تـو        زخمام رو بررسي ميكنن، اين سري جدي     . بينن دوقلوها درد و رنج روي صورتم رو مي       

. نگاهشون موج ميزنه

 

  

 :پرسه مي نياوآ

 

 تو خوبي، بي؟ "

 

"

 

  

:سيان با اوقات تلخي ميگه  

 

ر ممكنه كـسي كـه اينجـوري بـه نظـر ميرسـه       چطو. به سوراخ تو شكمش نگاه كن.  البته كه خوب نيست"

خوب باشه؟

 

"

 

  

. برادرش رو ناديده ميگيره نياوآ

 

 چقدر بده؟ "

 

"

 

  

 : با يه دهن كجي اعتراف ميكنم     

 

تـونم يـه ذره بيـشتر دووم     مـي . اما قسمت هاي داغونم رو بستم و تونستم تـا اينجـا بيـام   .  ناجور بده"

.بيارم

 

"

 

  



 

 
 

 

 

:ميگه نياوآ

 

ميتونيم بانداژ هـاي  . يه سري داروخونه اين نزديكي هست. نيم كه بشه باهاش تو رو بهتر بست شايد بتونيم چيزي پيدا ك    "

.مناسب، دارو يا هرچيزي كه تو نياز داشته باشي ازشون برداريم

 

"

 

  

 :بينيم رو بالا ميكشم

 

. بيشتر از اين چيزا لازمه تا بشه باهاشون منو سرهم كرد"

 

"

 

  

. سيان سرتكون ميده

 

  

: هخرناس ميكش نياوآ

 

. احمق"

 

! بين دخترا بوده؛ پسرااَزل و ما نگاهي با هم ردوبدل ميكنم كه از "

 

  

 :پرسم مي

 

 خب، شوخي به كنار، شما روي بلفست چيكار ميكرديد؟"

 

"

 

  

:سيان ميگه

 

. منتظر تو بوديم"

 

"

 

  

 :اضافه ميكنه نياوآ

 

. واقعاً"

 

"

 

  

 :اخم ميكنم

 

دونستيد من از اينجا ميام؟  از كجا مي"

 

"

 

  

 :ميگه نياوآ

 

.دونستيم  نمي"

 

"

 

  

 :سيان توضيح ميده

 

. اما دكتر اويستين اميد داشت تو به جايي برگردي كه باهاش آشنايي"

 

" 

 

  

 :ميگه نياوآ

 

هرجايي كه فكر كـرد اگـه تونـستي فـرار كنـي بـه       .  اون فرشته ها رو اينجا، نيروگاه برق باترسي، آپارتمان قدميت گذاشته    "

.اونجا ميري

 

"

 

  

 :با صداي گرفته اي ميگم

 

كرد من يه مورد از دست رفته باشم؟  فكر نمي"

 

"

 

  

 :آه ميكشه نياوآ

 

.ترسيد  از اين بدترا مي"

 

"

 

  

 :سيان با خنده ميگه

 

. اما گفت اگه كسي باشه كه بتونه از لونه ي دلقك ديوونه بيرون بياد اون تويي"

 

"

 

  



 

 
 

 

 

 :آروم ميگه نياوآ

 

. هيچوقت از تو نااميد نشد"

 

"

 

  

 :سيان زمزمه كرد

 

. و اميد داشت اون دعا ميكرد"

 

"

 

  

 :با لبخندي خجالتي جمله رو تموم ميكنه نياوآ

 

. و دعاهاش جواب داد"

 

"

 

  

ميدونم دكي مارو دوست داره، اما براي اون كه اينقدر به من اميد داشته باشه، اميـد  . در فكر فرو ميرم  . بدون حرف سرم رو تكون ميدم     

. . . جلوي من علم شده دونست مشكلات عجيب و غريبي  داشتن به من حتي با اينكه مي

 

  

كردم هميشه براي من حاضره، كه مهم نيست چه اتفـاقي بيفتـه اون هميـشه وقتـي       فكر مي .  به پدرم باور داشتم    وقتي بچه بودم، كاملاً   

تـر  زمان زيادي از موقعي كه چنين باور بـي احتيـاطي بـه يـه نفـر داشـتم ميگـذره، امـا دك        . من تو مشكل بيفتم براي نجاتم اقدام ميكنه  

.اويستين اينو دريافت كرد، كاري كرد كه دوباره احساس يه بچه بهم دست بده، از همه جهات خوب

 

  

 :با صداي گرفته ميگم   

 

. اون فرشته ي ديوونه، زيبا و پير  "

 

.  بعد به ياد ميارم تو كاونتي هال چه اتفاقي افتاده و خوشـحاليم بربـاد ميـره   "

 

دكتـر  . من ديدم كه افـرادش همـه رو كـشتن   . آقاي داولينگ حمله كرد. هال سقوط كردكاونتي . بود  اما بايد مواظب خودش هم مي "

.بايد روي دفاعش كار ميكرد، نه كه وقتش رو سر ولگرد بدبختي مثل من حروم كنه.  مردهاويستين احتمالاً

 

"

 

  

 :ميگه نياوآ

 

.دكتر خوبه.  آروم باش، بي"

 

"

 

  

 :سيان با افتخار ميگه

 

. اون از هيچي غفلت نكرده"

 

"

 

  

. نامطمئن بهشون خيره ميشم   

 

جهـش يافتـه هـا داغـونش     . خودم ديدم، درست قبل از اينكـه بيـام اينجـا     .  اما كاونتي هال سقوط كرد     "

.افراد آقاي داولينگ داشتن اونا رو مينداختن تو آتيش. سد روي هم كپه شده بودجبيرون يه سري . كردن

 

"

 

  

. رسيدن سيان و آونيا افسرده به نظر مي

 

  

 :سيان گفت

 

. دكتر اويستين فكر ميكرد همچين اتفاقي بيفته"

 

"

 

  



 

 
 

 

 

:ميگه نياوآ

 

. اون ميخواست همه رو عقب بكشه"

 

"

 

  

:سيان ادامه ميده 

 

تا بـه نظـر بايـد مـا هنـوز تـو اون       .  اما استاد ژانگ متقاعدش كرد كه يه گروه كوچيك از فرشته ها رو اونجا باقي بذاره"

.ساختمون پايگاه داريم

 

"

 

  

 :آونيا ميگه

 

.خواست دشمنامون بدونن كه ما جابهجا شديم  نمي اون"

 

"

 

  

:سيان با افسردگي ميگه

 

. دكي مايل نبود"

 

"

 

  

. به توضيحاتشون خاتمه ميده نياوآ

 

.ي استاد ژانگ موافقت كرد اما در آخر با نقشه"

 

"

 

  

:پرم بهشون مي

 

.زنين؟ اين با عقل جور در نمياد  كدوم نقشه؟ راجع به چي حرف مي"

 

"

 

  

. ندازها وافق به سمت من مييه نگاه نام نياوآ

 

.تو بايد بدوني كه دكتر اويستين همه چيز رو در نظر ميگيره"

 

"

 

  

. سيان سرتكون ميده 

 

 برنامه ريخت تا مـارو از  به محض اينكه شنيد آقاي داولينگ تورو دزديده، فهميد كه ما تو دردسر افتاديم، و فوراً"

.كاونتي هال به جاي ديگه اي ببره

 

"

 

  

.  ميشمبه دوقلوها خيره

 

گيد كه دكي پيگيري ميكرده؟ داريد مي"

 

"

 

  

 :آونيا ميگه

 

. بله"

 

"

 

  

 :با صداي گرفتهاي ميگم

 

 چرا؟ از كجا ميدونست كه آقاي داولينگ حمله ميكنه؟"

 

"

 

  

 :آونيا ميگه

 

.شايد فقط يه همچين حسي داشته.  مطمئن نيستم"

 

"

 

  

:سيان با خرخر ميگه

 

. يا شايد بين افراد دلقك جاسوس داره"

 

"

 

  



 

 
 

 

 

 :ميگهآونيا  

 

ما دوباره تو پايگاهي جا گرفتيم كه چندين سال پيش براي اينكه اگـه يـه موقـع    .  به هرجهت، اون مارو از اونجا بيرون آورد"

.مجبور به تخليه فوري شديم جا داشته باشيم، بنا كرده

 

" 

 

  

 :سيان با نيشخند ميگه

 

. شايد كاونتي هال سقوط كرده باشه اما دكي سقوط نكرده"

 

"

 

  

 :اش موافقت ميكنهآونيا باه

 

.و منتظر ماست تا تو رو ببريم پيشش.  اون جاش امنه"

 

"

 

  

بعد دوباره، نبايد زياد شـوكه باشـم كـه اون چندقـدم از مـن      ! دونم دكي از كجا ميدونست كه چنين اتفاقي ميفته       نمي. ذهنم گيج شده  

. و نقشه بكشه، تمام احتمالات رو هم در نظـر بگيـره  اين شغلشه كه به همه چيز فكر كنه و جلوجل. اون يه سرباز اسكل نيست . جلوتره

شايد قمار كرده كه من پيشنهاد دلقك رو به يه دليل يا دلايـل ديگـه    . خواست با من ازدواج كنه     دونست كه اقاي داولينگ مي     شايد مي 

قبول ميكنم، و فهميده فرصتي هست كه من بفهمم شيشه ي شلسينگر    

 

عـوض  . زدمش دلقك كجاسـت و بتـونم يـه جـوري بـد     10-

كردن پايگاهش به خاطر يه سوءظن كار شجاعانه و دليرانه ايه، اما اولين بار نيست كه دكتر اويستين همه چيـز رو سـر يـه غريـزه برنامـه          

. ريزي كرده

 

  

امـا  . بـزنم اونقدر خوشحالم كه ميخوام مثل يه ديوونه به اينور و اونور جست و خيز كنم و تا موقعي كه صدام بگيره از خوشحالي فرياد     

.خيلي ضعيفه» واو«بهترين كاري كه ميتونم انجام بدم كه لبخند كج و يه صداي . چنين قدرتي ندارم

 

  

 :آونيا ميگه 

 

دكتر اويستين وقتي بفهمه اون كساني كه پشت سر گذاشتيم كشته شدن ناراحت ميـشه،    . ما تو رو با خودمون ميبريم     .  بيا "

.اما از ديدن دوبارهي تو خوشحال ميشه

 

"

 

  

 :ميخندم

 

نميتونم براي ديدنش منتظر بمونم، اما اين محله ي جديدتون چقدر دوره؟.  اين محشره"

 

"

 

  

 :آوينا ميگه

 

.ساخته  كبريت مييه كارخونه ي قديمي كه قبلاً. تو باوئه.  خيلي دور نيست"

 

"

 

  

. فكر به كار ميفته

 

محله ي باو، نزديك پارك ويكتوريا؟. تبديل به آپارتمان شده.  فكر ميكنم اين جايي كه ميگيد رو ميشناسم"

 

"

 

  



 

 
 

 

 

 :ثير قرار گرفته ميگهأسيان كه تحت ت

 

 آره، از كجا ميدوني؟"

 

"

 

  

 

.جاي چشمگيري بود. چندين بار ازش رد شدم.  من اونورا زندگي ميكردم"

 

"

 

  

امـا تـو   . ه بـود حق با دوقلوهاست، خيلي دور نيست، اگه تو حالـت خـوبي بـودم يـه سـاعت و خـورده اي را      . به مسير باو فكر ميكنم 

. وضعيت الانم چنين اميدي خوب نيست

 

  

 :بهشون ميگم

 

.تونم حتي بخزم به سختي مي. چندين ساعت طول ميكشه.  من حال سفر كردن رو ندارم"

 

"

 

  

 :آونيا پيشنهاد ميكنه

 

. ما ميتونيم تو رو حمل كنيم"

 

"

 

  

 

.كنم  فكر نمي"

 

"

 

  

 :سيان در حالي كه خودش رو باد كرده ميغره

 

.زه ي كافي قوي هستيم ما به اندا"

 

"

 

  

. جواب ميدم 

 

جهـش يافتـه هـاي آقـاي داولينـگ مـوقعي كـه        . اما من شما رو كند ميكنم، و سرعت خيلي مهمـه   .  مطمئنم همينطوره  "

.هرچقدر زودتر بتونم دكتر اويستين رو ببينم، بهتره. كارشون با كاونتي هال تموم شه شروع به گشتن دنبال من ميكنن

 

"

 

  

.  رو تكون ميدهسيان متفكرانه سرش

 

. پس ميخواي چيكار كنيم؟ نميتونيم همينطوري تو رو اينجا رها كنيم، زخمي و تنها"

 

"

 

  

 :كنم، تصميم ميگيرم   در حالي كه به مسير شرق فكر مي       

 

بـه  . شماها ميتونيـد بـه مـن كمـك كنيـد بـرم بـه بريـك لـين         .  بهتون ميگم"

يمي اونجا هـست كـه مـن خـوب ميـشناسمش، جـايي كـه ميتـونم تـوش            يه آبجوسازي قد  . هرجهت بايد از نزديكياي اونجا رد شيد      

.منو بذاريد اونجا و من اونجا منتظر ميشم تا شما دكتر اويستين رو بياريد پيش من. استراحت كنم

 

"

 

  

 :آونيا اخم ميكنه

 

. مطمئني؟ شايد اگه يكي از ما باهات بمونه امن تر باشه"

 

" 

 

  



 

 
 

 

 

 :بهش ميگم 

 

آقاي داولينگ هـيچ  . جاي خوبي براي استراحته. تنهايي چيزيم نميشه. كنيد يم بهتر عمل مي نه، شما دو تا به عنوان يه ت"

.دليلي نداره كه مشكوك بشه من ميرم اونجا

 

"

 

  

.دوقلوها به هم نگاه ميكنن، راجع بهش فكر ميكنن و بعد سرتكون ميدن

 

  

 :آونيا ميگه

 

. باشه"

 

"

 

  

 :سيان با صداي جيغ جيغويي ميگه

 

. ميخواي اگه اين چيزيه كه"

 

"

 

  

. بعد ميان دوطرف من، دستاشون رو به دستاي من قفل ميكنن و ما حركت ميكنيم، مثل دوروتي و دوستاش در جاده ي بـه سـمت اُز    

هميشه خواننده ي بدي بودم، حتي اگه شـشي داشـتم كـه بتـونم     . رو بخونم » .جاده ي آجر زرد رو دنبال كنيد      «اما عمرا اگه من آهنگ      

.باهاشون بخونم

 

  

 

  



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

يازده

 

  

دوقلوها وقتي فهميدن كشيدن يه پـام بـه دنبـال    . عبور از رودخونه و رفتن به بريك لين از اون چيزي كه فكر ميكردم بيشتر طول كشيد  

آونيا پيشنهاد ميكنه كه قبل از رسـيدن بـه بريـك لـين توقـف كـنم و تـو بـرج لنـدن يـا           . پاي ديگه چقدر برام سخته خيلي شوكه شدن   

دلـم ميخـواد يـه جـاي آشـنا      . اما الان تو ذهن من آبجوسازي ترومانه و طمع اون باعث ميشه به راهم ادامه بدم        . مالدگيت استراحت كن  

هرجـاي ديگـه   . اونجا احساس امنيت ميكنم. دراز بكشم، نقاشي هاي تيموتي رو بررسي كنم، به همه چيزايي كه اتفاق افتاده فكر كنم   

. اي كه باشم احساس ناراحتي ميكنم

 

  

بهم پيشنهاد ميدن كه همين چيزا رو بـراي  . ها كلاه، عين دودي و ژاكت هايي دارن كه ازشون در مقابل نور آفتاب مراقبت ميكنه   دوقلو

پـل هـاي دردنـاك تـري     . اما من به سختي اذيت و آزاري كه راه رفتن در نور آفتاب برام ايجاد ميكنـه رو احـساس ميكـنم   . من پيدا كنن 

. براي عبور جلوي رو دارم

 

  

. بالاخره به پيچ بريك لين ميرسيم و من لبخند دردناكي ميزنم        

 

لازم . ميتونيـد منـو اينجـا تنهـا بذاريـد     . ي آدم نميـشه   هيچ جا خونه"

.ي راه رو بيايد نيست همه

 

"

 

  

 :پرسه آونيا مي

 

 مطمئني؟ "

 

"

 

  

 :سيان ميگه

 

 اگه بهت حمله بشه چي؟ "

 

"

 

  

 :خلقي جواب ميدم با كج 

 

بخوره چي؟ ببينيد، حتي اگه جسد هم باشم، ببينيد حتي اگـه غـش هـم بكـنم،      و اگه يه شهاب سنگ بهم "

با من جلوتر اومـدن فقـط وقـت    . تا موقعي كه من برسم اونجا، شما نصف راهو رفتيد    .  نميافتم،  پس ميدونيد كجا پيدام كنيد       مطمئناً

.رو تلف ميكنه

 

"

 

  

 :سيان ميگه 

 

.داديـم  ينجا رو مي در اين صورت نبايد به خودمون زحمت آوردنت تا ا  "

 

 و مـن احـساس ميكـنم بايـد يـه سـيلي بهـش        "

. بخشمش اما بعد زبونش رو درمياره و ميخنده و منم مي. بزنم

 

  

 :سيان ميگه

 

. مراقب خودت باش، بي"

 

"

 

  



 

 
 

 

 

 

.باشه"

 

"

 

  

 :پرسه آونيا مي

 

 مطمئني نميخواي يكي از ما باهات بمونه؟ "

 

"

 

  

 

.مطمئنم "

 

"

 

  

. ن تا منو ترك كننچرخ ندازن و ميا دوقلوها شونه بالا مي

 

  

. كنم متوقفشون مي

 

. فراموش نميكنم. شما منو نجات داديد. ممنون. هي"

 

"

 

  

 :سيان خرناس ميكشه

 

. تو كه خودت خوب بودي"

 

"

 

  

. متوجه ي نگاه تاريكم ميشه و خنده اش محو ميشه. سرم رو آروم تكون ميدم

 

  

 :غرولند كنان ميگم

 

. براي برگشت عجله كنيد"

 

"

 

  

دور شدنـشون  . حالا كه منو ندارن تا سرعتشون رو كم كنم مثل خرگـوش تنـد ميـدوئن   . ن ميدن و عازم ميشنبه سمت من دست تكو 

 به اندازه ي اون موقعي كه هنوز با من برخورد نكرده بودنـد و بهـم نگفـتن كـه     رو نگاه ميكنم، دوباره احساس تنهايي ميكنم، اما اصلاً      

. چرخم و شروع به لنگيدن ميكنم ت بريك لين ميبعد به سم. اميد هنوز زنده اس، گمگشته نيستم

 

  

از اولين سري خونه هاي زردچوبه اي كه روزي اين خيابون به خاطرشون مشهور بود ميگذرم، و يكي از گفت و گوهـام بـا تيمـوتي رو            

ي داولينگ تنها بود، امـا شـيرين   اين نقاش هم يه جورايي به اندازه ي آقا. به خاطر ميارم، موقعي كه بهم پيشنهاد كرده بود برام غذا بپزه    

.هنوز هم دلتنگشم، حتي با اينكه نتونستم خوب بشناسمش. هم بود

 

  

با يه نگاه ميتونن متوجه بشن كـه مـن يكـي از اونـام، بـراي همـين       . ي رستوران ها كمين كردن متوجه تعدادي زامبي ميشم كه در سايه    

. خيلي بهم اهميتي نميدن

 

  

م آخرين باري كه اينجا بودم رو به خـاطر ميـارم، روزي كـه آقـاي بـورك سـعي كـرد دكتـر اويـستين رو          موقعي كه به هدفم نزديك ميش  

كـردم و از نقاشـي هـاي تيمـوتي مراقبـت       معلم قديميم منو تو آبجوسازي پيدا كرد، كه نقش يه نگهبـان مـوقتي رو بـازي مـي               . بكشه



 

 
 

 

 

ر از پرونده رو از هر جايي كه پيدا كرده بودن در سراسر شـهر هـل   ريج هم باهاش بود، بهش كمك ميكرد تا يه چرخ دستي پ     . كردم مي

. ريج و من بورك رو اونجا رها كرديم، كه غرق كاغذها شده بود. بده

 

  

روم كردن بورك، من بـه صـورت ناگهـاني اونـو     آدر حين .  سعي كرد به دكي شليك كنه   . دفعه ي بعدي كه ديدمش، ديوونه شده بود       

دونستيم كه آقاي داولينگ بايد اونو گرفته و مغزش رو به كار گرفته باشه، چـون آخـرين    ما مي. بي تبديلش كردم  آلوده كردم و به يه زام     

. چيزي كه قبل از اينكه انسانيتش رو از دست بده با خس خس به من گفت اسم دلقك بود

 

  

متعجـبم كـه   . به اين اميد كه شايد بازيافت بـشه  بورك ناميرا رو توي كاونتي هال نگه داشته بود،  ليدكتر اويستين به درخواست من بي     

بايد موقعي كه بحث سـر كـار   . جا شدن زامبي معلم رو با خودش آورده يا بورك رو پشت سر رها كرده، يا آزادش كرده  موقعي كه جابه  

 رو دوست داشتم و به خاطر جـدا كـردن اون از زنـدگيش احـساس گنـاه      من بورك . ديگه مون رو تموم كرديم راجع بهش ازش بپرسم        

چنـدتا زامبـي تـو طبقـه ي همكـف هـستن،       . در جلـويي سـاختمون بـازه   . دوست دارم براي اون كار درسـت رو انجـام بـدم          . كنم مي

كـنن، بـراي همـين     ذيـتم نمـي  ميتونم كيششون كنم بيرون، امـا ا . وايستادن يا نشستن، پوچ به فضا خيره شدن، منتظر فرا رسيدن شبن        

. ولشون ميكنم

 

  

ايـن هنرمنـد نقاشـي    . به جلو حركت ميكنم، قصد دارم از پله ها بالا برم تا ببينم نقاشي هاي تيموتي تو وضعيت خوبي هـستن يـا نـه       

ك رو اينجـا  اميدوارم موقعي كه جهش يافته هاي آقاي داولينـگ بـور  . اونا به زندگيش معني داده بودن  . هاش رو خيلي دوست داشت    

 متوجـه تعـدادي پرونـده كـه بـه      شبعـد . پيدا كردن وبردنش تا روي مغزش كار كنن هيچ كدومشون رو نابود يا خراب نكـرده باشـن     

چندتا از اون پرونده هاي چرخ دستي اي اند كه بورك و ريج داشـتن تـو اون روز وحـشتناك         . صورت باز روي زمين افتاده بودن ميشم      

نميدونم معلم سابقم اميدوار بود چه چيزي تو اونا پيدا كنـه، و اهميتـي هـم نميـدم، امـا ديـدن پرونـده هـا         . نداد توي خيابونا هل مي  

تـصميم گـرفتم   . قاي بورك ميندازه، صحبت هاي وحشتناكش، نقشي كه من توش بازي كردم  آمنو به ياد خاطره ام با       . مضطربم ميكنه 

دسـت كـم اينجـوري    . خ دستي، شايد اگه زورش رو داشتم از اينجا بكشمش بيرون   اينجا رو تميز كنم وبعد برم سراغ پرونده هاي چر         

. مجبور نميشم دوست خوبي كه از دست دادم رو به خاطر بيارم

 

  



 

 
 

 

 

شـايد ايـن برگـه هـا بـودن كـه مـوقعي كـه آقـاي          . ناراحت بهش خيـره ميـشم  . با يه ناله، خم ميشم و نزديك ترين پرونده رو برميدارم       

آخرين كلماتي كه به عنوان يـه انـسان خونـده،    .  ضربه اش رو به بورك وارد كرده، بورك در حال خوندنشون بوده      داولينگ وارد شده و   

. ناآگاه از اينكه آخر كارش خيلي نزديكه

 

  

 راجـع بـه چـي حـرف     كنجكاو، شروع به ورق زدن برگه ها ميكنم، سعي ميكنم خودمو جاي بورك بذارم، تا تـصور كـنم كـه احتمـالاً     

رگه ها به همراه عكس هاي چاپي كوچيـك بـه صـورت متـراكم بـسته شـدن، بيـشتر پـاراگراف هـا بـا دسـت نوشـته شـدن و                 ب. ميزده

. فهمم و شروع به كنار گذاشتن پرونده ميكنم بيشترشون رو نمي. اصطلاحات فني توشون به كار برده شده

 

  

.بعد متوجه ي يه اسم ميشم كه متوقفم ميكنه، داولينگ

 

  

ي ميكنم پاراگراف رو از اول خط بخونم، اما متنش از اونجا با عقل جور در نمياد، براي همـين بـه اول   عو بالا ميارم و سدوباره پرونده ر 

. فصل ميرم تا از خط اول بخونم

 

  

 به طور معمول زمان زيادي طول ميكشه تا متني كوتاه رو به زور بخونم، اما، وقتي كه معنـي چيـزي كـه         . من خواننده ي سريعي نيستم    

. دارم ميخونم معلوم ميشه، خودمو در حالي پيدا ميكنم كه در حال پرواز بين برگه ها هستم

 

  

در بيـشتر صـفحه هـا    . دوبـاره اسـم داولينـگ رو پيـدا ميكـنم     . ارم و يكي ديگـه برميـدارم  ذ بعد از مدتي، بي حس پرونده رو زمين مي  

ايـن اسـم رو در سرتاسـرش    . بـودم  ذاشتم، محتاط تـر مـي   نار هم مياگه من كسي بودم كه اين پرونده ها رو ك  . اسمش به چشم ميخوره   

اونـا  . اما افرادي كه اين گزارش ها رو گردآوري كرده بودن مطمئن بودن كه اينـا هيچوقـت در عمـوم خونـده نميـشه          . كردم پخش نمي 

. ميدونستن كه اگه همه چيز طبق نقشه پيش بره، به زودي ديگه عمومي وجود نخواهد داشت

 

  

اونا تمـام فعاليـت هـايي    . ينا نقشه هايي از پايان بشر اند، كه از ساختمون هايي كه ويروس زامبي توشون آزاد شده برداشته شدن      چون ا 

ميدونستم كه ويروس عمـداً ازاد شـده، كـه افـرادي فاسـد و      . كه ماه ها و سالها قبل از روز رستاخيز در جريان بوده رو روي نقشه آوردن    

اما روحمم خبر نداشت كه انقدر پيچيده باشه يا بازيكنـا  .  كردن تا حلقه ي دستاشون به دور دنيا رو محكم كنن        قدرتمند ازش استفاده  

. و دستگاه هايي كه توش نقش دارن اينقدر زياد باشن

 

  



 

 
 

 

 

رها، سـربازها،  جزئياتي از شريك هاي اصلي، سياستمدا. با بهت و پوچي يه پرونده ي ديگه برميدارم تا دوباره چنين چيزايي پيدا كنم           

نقاشي هايي از مجتمع هايي مثل هموني كه من به عنوان يه زام هد توش بودم، بـه همـراه          . دانشمندا، مهندسا، اشخاص با نفوذ رسانه     

فهرسـتي از مـصالح سـاختماني كـه ذخيـره كـرده بـودن، تـداركاتي شـامل غـذا،             . نقشه هايي از سير تكامل جزيره هاي بدون زامبـي         

. كه انباشته كرده بودننوشيدني و سلاح 

 

  

پرونده ها نشون ميدن كه ويروس چطور پخش شده، نمونه هايي به شهرها و شهرستان هاي بزرگ تحويل داده شده، اينكه چطـور كـل            

ي خاكي آلوده شد هم همينطور بود، در بيشتر موارد از دست نشانده هايي استفاده شده كه روحشونم خبر نداشته دارن چه چيـزي        كره

صفحات توضيح ميدن كه چطور خط ارتباطات از بين رفته تا براي بازمونده ها تماس برقرار كردن با همديگه سـخت تـر     . كنن  مي آزاد

. بشه و ترتيب يه حمله ي متقابل رو بدن

 

  

تبار، خـوار و از  دادن بي اع اونايي كه پا نمي. اونايي كه فاسد شده بودن بهشون رشوه داده شده بود . گزارشاتي هم از پرداخت ها هست     

در موارد مشخصي قاتل هايي استخدام شده بودن تا اون افراد با وجداني كه مـشكل تلقـي ميـشدن رو بـه     . لحاظ مالي فلج شده بودن  

. قتل برسونن

 

  

انبـار شـده بـوده    شايد اينا تو يه خانه ي امن نظامي . مونن دونم بورك اين پرونده ها رو از كجا پيدا كرده، اما اينا مثل ديناميت مي               نمي

 موقعي كـه بـا ارتـش بـه عنـوان      احتمالاً. ي زامبي ها افتاده بوده كه به دست جهش يافته هاي آقاي داولينگ يا يه حمله ي شوكه كننده        

بندم بورك تا موقعي كـه شـروع بـه خونـدن      شرط مي. كرده محل تقريبي چنين محل هايي رو فهميده جاسوس دكتر اويستين كار مي    

.  ذهنش گرخيدهحتماً. دونسته دست رو چه چيزي گذاشته يكرده بود نم

 

  

ا رو ديد و شروع به چيدن قطعه ها كنار هم كرد چه احساسي داشت؟ خوف؟ تنفر؟ ترس؟ مطمئن نيستم، اما با توجـه          ه  وقتي اين اسم  

. دونم در اخر چه احساسي داشت، نفرت، خشم و ديوانگي به چيزي كه تو كاونتي هال اتفاق افتاد مي

 

  

 واضـح كنـار هـم    خونمو باور كنم، حتي با اينكه همشون كـاملاً  تونم چيزي كه مي  هنوز تو شوكم، نمي   . من هنوز به اون سطح نرسيدم     

دوست دارم اين يه ردگم كني باشه، چيزي كه توسط افراد شرور و بي رحمي سـاخته شـده باشـه،    . ميخوام در اشتباه باشم   . چيده شدن 

. عتبار تا بتونه اونايي كه بر ضدشون برميخيزن رو گول بزنهشبكه اي از دروغ هاي بي ا

 

  



 

 
 

 

 

حتي با اينكه به تمام خـدايان قـسم دوسـت داشـتم     . من وقتي حقيقت جلوي روم گذاشته بشه تشخيصش ميدم     . اما من احمق نيستم   

. تونستم اينكارو كنم نمي

 

  

 ـ. همه چيز برميگرده به اسامي    . اسامي بيـشترشون هـيچ معنـي اي بـراي مـن نـدارن،       . دي شـدن صدها نفر توي پرونده ها فهرست بن

مردان و زناني كه صـاحب روزنامـه و شـبكه هـاي     . رهبران جهان . بعضي هاشون آشنان، جاستين بازيني، دنيل و لوكا وود، ويكي وج          

 سـقوط  بـه هركـسي كـه نقـشي در    . داولينـگ .  يـه اسـم مـدام تكـرار ميـشه     خصوصاً. رئيس هاي شركت هاي بزرگ. تلويزيوني بودن 

به نظر مياد كه داولينگ منحوس و مرموز در آن واحد همـه جـا باشـه، ريـسمان هـا رو بكـشه،       . وخيمانه ي بشريت داشته مربوط ميشه  

اون توپـا رو  . كنـه  هركسي كه ممكنه نفعي براي هدف پليدش داره رو دستكاري ميكنه، بشريت رو براي بزرگترين سقوطش آماده مي       

. اوش هجوم نامقدس رو در دست داره، ترتيب سرمايه براي هركسي كه بتونه كمكش كنه رو ميدهچرخونه، اصلي ترين تر مي

 

  

داولينـگ بـود كـه بـه سرتاسـر جهـان رفـت، رئـيس         . داولينگ جاستين بازيني و بقيه ي اعضاي هيئت مديره رو درگير اين ماجرا كرد      

داولينـگ كـسي بـود كـه     . كرد، تقاضا كرد، استخراجش كـرد جمهورا، ژنرال ها و معلمان مذهبي رو ديد، ازشون درخواست حمايت           

. آزمايشات اخير رو برنامه ريزي كرد، كسي كه تمام اين نقشه ها رو ريخت، كسي كه تاريخش رو مشخص كرد

 

  

.  زيرك، شرور و ويرانگركردم يه مرد بتونه اين همه قدرت رو مديريت كنه، كاملاً هيچوقت فكر نمي

 

  

ري خودش رو مخفي كنه، از چشم مردم دور باشه، توسط زيردستاش پنهان بشه حتي موقعي كه مثل يه سـونامي     يا يه مرد بتونه اينجو    

. ناميرا به سرتاسر كرهي خالي خزيده

 

  

تونستن تمام دلايلي كه نياز بود تا پوشش داولينگ رو كنـار زد رو فـراهم    اگه اين پرونده ها قبل از ظهور زامبي ها نوشته شده باشه، مي        

. ه، ميتونست به كل دنيا نشون بده كه اون چه ديو دل چركينيهكن

 

  

تونـست   اونقدر توسط آدماي عالي رتبه حمايت ميشد كه فكر كنم مي.  تفاوت ديگه اي ايجاد كنهاما مطمئن نيستم كه ميتونست واقعاً     

. اين مشاجره رو از سرخودش باز كنه و بدون توجه به راهش ادامه بده

 

  

رو بگيره وقتي مردمي كه بهش وفادار بودن چنين ارگان هـاي بزرگـي مثـل دولـت، ارتـش، رسـانه و مـذاهب             كي ميتونست جلوش    

بزرگ رو كنترل ميكردن؟

 

  



 

 
 

 

 

اين پرونده ها ميتونن كاري كنن كه هر انسان سالمي عقلـش رو از دسـت   . الان ميدونم براي چي آخرين كلمه ي بورك، داولينگ بود         

مغزش فقـط بـه   . كردم معلم قديميم به آقاي داولينگ برخورده و مغزش توسط دلقك دستكاري شده        كردم كه فكر مي    اشتباه مي . بده

. سادگي موقعي كه اين برگه ها رو خونده و چنين اطلاعات كمرشكني رو به يك باره هضم كرده ارور داده

 

  

 ـ              همينطور مي  مـن  . ه رو بـا صـداي گرفتـه اي گفـت    فهمم كه موقعي كه بورك رو تو دستام نگـه داشـته بـودم، بـا آخـرين نفـسش كلم

كـردم   اون سعي داشت بهم هشدار بده، آره، اما از يه خطـري كـه خيلـي از اون چيـزي كـه فكـر مـي       . منظورش رو درست متوجه نشدم    

. بزرگتر بود

 

  

 طـراح سـقوط   اين پرونده ها بهـم نـشون دادن كـه   . فكر ميكردم كه اسم بزرگترين دشمنم رو ميدونم، اما من فقط نصفش رو بلد بودم      

. بشريت شوهر من، آقاي آلبرت داولينگ، دلقك ديوونه و قاتل رواني نبوده

 

  

. . .برادرش بوده 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 
 

 

 

 

  

دوازده

 

  

 

  

.دكتر اويستين داولينگ

 

  

 



 

 
 

 

 

 

  

 

  



 

 
 

 

 

سيزده

 

  

ختـي  احساس بيماري، كر. به صورت خم شده كنار پرونده ها نشستم، به كلمات خيره شدم، و الان آروم دارم صفحات رو ورق ميزنم         

. و خيانت دارم

 

  

مهـم نبـود چـه اتفـاقي     . فقط يه چيز تو اين دنيا بود كـه باعـث پايـداري مـن بـود     . فقط يه فرد تو اين دنيا بود كه من بهش باور داشتم          

تونم به دكتر اويستين اميد داشته باشم، كه اون هميـشه كنـار اون كـسايي كـه خودشـون رو پايبنـد هـدف         افتاد، مطمئن بودم كه مي     مي

الاش كردن ميايسته، اينكهو

 

 شايد اون در ميان تمام بزرگسالايي كه شناختم-

 

.  خوب بود واقعاً-

 

  

پرونـده هـا بـا    . كـنم   دارم اشتباه ميچطور ممكنه اينقدر اشتباه كرده باشم؟ چطور ممكنه اون اين همه مدت مارو خر كرده باشه؟ حتماً         

يـه  .  كسي كه اينقدر غمخوار و دوست داشتنيه نميتونه از داخل يـه شـيطان باشـه   .تونه نمي. دكي نميتونه آدم بده باشه    . دروغ پر شدن  

. خلافكار شرور و نابغه نميتونه يه قيافه ي گرم و متفكر رو اينقدر روي صورتش نگه داره، نه براي اين همه مدت، نه به اين مهارت

 

  

بايـد بـه   . ه ارائه ميدن، ترتيب فهرست شده و وحشتناكش، همـه من بايد پرونده ها رو ناديده بگيرم، تمام اتفاقات سركوب كننده اي ك 

 كار جهش يافته هاي آقاي داولينگـه، يـا مـرد جغـدي، يـا هيئـت مـديره،        اين احتمالاً. دنبال عيب و ايراد، تفاوتها و جعل اسناد بگردم 

ر كـنم و بـا احتيـاط پـيش بـرم، نبايـد هـيچ        من بايد دوباره به تمام اينا فك. يكي كه ميخواد حامي هاي دكتر اويستين برعليه اش بشن        

. . . تصميم عجولانه اي بگيرم تا زماني كه رو در رو با 

 

  

 

بي؟  "

 

"

 

  

. دكتر اويستين صحبت كنم

 

  

. جلوي من ايستاده، صورتش از خوشحالي برق ميزنه و چشماش پر از اميد، عشق و نگرانيه. به بالا نگاه ميكنم و اون اينجاست

 

  

 :فرياد ميزنه 

 

.ن بودم اينجا نباشي    نگرا "

 

.  به جلو گام برميداره، دستاش رو باز كرده تا بغلـم كنـه      "

 

. از دسـت دوقلوهـا عـصبي بـودم    "

مطمئن بودم كـه افكـار آقـاي داولينـگ تـو رو پيـدا        . شستن تمام راه اينجا انگار داشتن تو دلم رخت مي        . موند يكيشون بايد باهات مي   

كـردم بتـونم اينقـدر سـريع     فكـر نمي . وقعي كه داشتم از باو ميومدم چنـدتا ركـورد شـكوندم        فكر كنم م  . ميكنن و دوباره از ما ميگيرن     

...بدو

 

"

 

  



 

 
 

 

 

متوقف ميشه، حواسش ميره به جراحتام، صورت تكه تكه شدم، نيم تنه ي داغونم، تاج ميخي كه به داخل سـرم كوبيـده شـده، صـف      

. پايان ناپذير بريدگي ها، پانسمان هاي غرق در خون

 

  

. سرش رو تكون ميده، ترسيده. ري كه دكتر منو ديده من همه جور شكنجه اي رو تجربه كردماز آخرين با

 

  

 :زمزمه ميكنه

 

اونا باهات چيكار كردن؟.  اوه، بي"

 

"

 

  

. بهش خيره ميشم و هيچي نميگميپوچبا 

 

  

 :كنان ميگه   غرشدكتر اويستين   

 

ي همين هيچ كاري نيست كه بتـونم  دونم دنيل وود مرده، برا ه يا آقاي داولينگ؟ ميـ  اين كار دن دن  "

كي بهت صدمه زده، بي؟. ي آزمايشي احمق انجام بدم، اما اگه اين كار دلقك باشه، كاري ميكنم تاوانش رو بده راجع به اون نمونه

 

"

 

  

.بهش خيره ميشم و هيچي نميگم يپوچبا 

 

  

 و به زامبي هايي كه تو اتاق همـراه مـا هـستن خيـره     وقتي جوابي نميدم، لب هاش رو ليس ميزنه. مونه دكتر اويستين منتظر جوابم مي  

 :بعـد بـا صـداي گرفتـه اي ميگـه     . ميشه، ميخواد مطمئن بشه اونا براي ما خطـري نـدارن     

 

نمونـه ي شلـسينگر  ...  شيـشه "

 

 آقـاي  10-

...خيلي اميد زياديه كه شايد تو اونو... داولينگ

 

"

 

  

.بهش خيره ميشم و هيچي نميگم يپوچبا 

 

  

 :كي در ميارهدكتر اويستين شكل 

 

 شايد اين فكـر اصـلاً  . از بي عاطفگي من بود كه پرسيدم. اون ميتونه منتظر بمونه. خوام معذرت مي"

مـا تـو رو بـا    . بيرون منتظرن. تعداد زيادي از دوستاي فرشتت رو با خودم آوردم. بايد جراحت هات رو مداوا كنيم     . از ذهن تو نگذشته   

بعـد بخيـه ات ميـزنم و بـراي اون     . بايد براي مدت زيـادي تـو تونـل شـادي اسـتراحت كنـي      . مبري دقت تمام به پايگاه جديدمون مي 

تـونم بيـشتر از اونكـه تـصور      اما مـي . دروغ نميگم، هيچوقت دوباره مثل اولت نميشي. قسمت هاي بريده شده جايگزين پيدا ميكنم  

.كني برات كاري انجام بدم

 

"

 

  

 .بهش خيره ميشم و هيچي نميگم يپوچبا 

 

  



 

 
 

 

 

 :ي با زرنگي ميگه  دك

 

. اين يه تركيب غليظ از ماده ايه كه ما تـوي تونـل شـادي اسـتفاده كـرديم     ) يه سرنگ بيرون مياره . . . ( اما اول "

.مثل يه جرعه آندرنالين عمل ميكنه، مقداري از نيروت رو برميگردونه و كمي دردت رو آروم ميكنه

 

"

 

  

 :ي زا احتياج دارم، براي همين سكوتم رو ميشكنم و زيرلب ميگمهرچقدر هم كه كرخت باشم، ميدونم كه به اون انرژ  

 

به نظـر خـوب   "

. مياد

 

"

 

  

در حالي كه با ملاحظه نوك سوزن رو داخل يه رگم ميكنه و آروم سـر سـرنگ   . دكتر اويستين كنارم خم ميشه و بازوي راستم رو ميگيره       

ك پنجم از مايع رو به داخل بـازوم ميزنـه، سـوزنش رو در ميـاره و     بعد از اينكه شايد ي . رو به پايين هل ميده در سكوت نگاهش ميكنم        

.ميذارتش تو بازوي چپم، بعد پاهام، يكي بعد از ديگري

 

  

:همونطور كه در حال كاره ميگه   

 

اگه كس ديگه اي بود، من خونو به قلبشون تزريق ميكردم تا بـه آرومـي   .  خون ما سريع جاري نميشه"

.خصه كه در مورد تو اين يه انتخاب نيستبه سراسر بدن پمپاژ بشه اما مش   

 

 لبخند كوتـاهي ميزنـه، بعـد آخـرين ذرات تركيـب رو بـه       "

. گردنم ميزنه 

 

قبـل از اينكـه دوبـاره    . اتش بشي، همونطور كه بدنت تركيـب رو جـذب ميكنـه    ثيرأتبايد در عرض چند دقيقه متوجه       "

يه جفت ديگه سـرنگ بـرات   .  براي هدف ما وقتي بي اندازه اساما اين. بري انرژيت فروكش كنه فقط از چند ساعت راحتي لذت مي 

.كنم بهشون احتياجي داشته باشيم آوردم، اما فكر نمي

 

"

 

  

. دكتر اويستين با دو دستش دستم رو ميگيره و با كمرويي فشار ميده        

 

وقتي فهميدم يواشكي بيـرون رفتـي   . خيلي نگرانت بودم، بي"

تونستم كاري براي نجاتت انجـام بـدم،    اگه مي. كرده، كه تو به عنوان زنداني گرفته شدي خيلي ناراحت شدم، كه ريج بهمون خيانت        

.كردم بودم و دعا مي موندم، اميدوار مي فقط بايد منتظر مي. اما دستام بسته بودن. باور كن، انجام ميدادم

 

"

 

  

دم ميگم كه يه سـره نبايـد بپـرم آخـر مـاجرا، كـه       دوباره به خو. جنگم به دكتر خوب خيره ميشم و با تمايل حلقه كردن لب بالاييم مي             

خوام مـتهمش كـنم،    نمي. بايد بهش فرصتي براي دفاع از خودش بدم .  ماجرا بيشتر از اين چيزايي هست كه پرونده ها رو كرده           حتماً

. خوام موقعي كه اتهامات رو برطرف كنه مثل يه احمق نمك نشناس به نظر بيام نمي

 

  

گـرده، سـعي ميكـنم بـه يـه روش زيركانـه بـراي مطـرح كـردن ايـن            ه و زندگي به درون اعضاي بدنم برمـي سوز همونطور كه بدنم مي 

.چيزي پيدا نميكنم، اما ملاقاتم با دكتر رو به خاطر ميارم، و اين به من اولين كلماتم رو ارائه ميده. موضوع حرام فكر كنم

 

  



 

 
 

 

 

 

. تو گفتي كه اويستين اسم كوچيكته "

 

"

 

  

. ي موج دار ميشهچشماش براي لحظه ا

 

 ببخشيد؟ "

 

"

 

  

 

 فراموش كـردي كـه   دادي، به شوخي گفتي كه تقريباً  اولين باري كه همو ديديدم، وقتي داشتي اطراف كاونتي هال رو بهم نشون مي  "

.فاميليت چيه

 

"

 

  

. خنده دكتر اويستين مي

 

. حافظه ي خوبي داري"

 

"

 

  

:پافشاري ميكنم

 

. هيچوقت بهم نگفتي"

 

"

 

  

:آروم ميگه

 

. ت مهم نيس"

 

"

 

  

:كنم باهاش مخالفت مي

 

.بيا يه بازي كنيم.  فكر كنم هست"

 

"

 

  

 :پرسه مي

 

چجور بازي اي؟ "

 

 دستام رو ول ميكنه، و با قيافه اي مات بهم خيره ميشه،نصفه صورتش لبخنـد ميزنـه و نـصفش نگرانـه،     "

. مطمئن نيست من از اين به كجا ميخوام برسم

 

  

. بدون شوخي نيشخند ميزنم 

 

 اين موقعي كه بچه بودم داسـتان مـورد علاقـه ام بـود، مخـصوصاً     . زي پوست مچالهبذار بهش بگيم با"

.ه تا فرصت براي حدس زدن اسمش دارهسموقعي كه دختر 

 

"

 

  

 :زيرلب ميگه 

 

.ما براي اينكارا وقت نداريم، بي"

 

نگـاه تاريـك و   .  و از تغيير چهره اش ميتونم بگم كه فهميده من يـه چيزايـي ميـدونم   "

امـا بـه هرجهـت ادامـه     . ييديه بر حقيقت وحشتناكي كه پرونده هـا بهـم مـيگن   أكه روي صورتش جاخوش ميكنه مهر ت    كينه توزانه اي  

. ميدم، نميخوام تا زماني كه ازش زبون خودش نشنوم باور كنم

 

  

 :ظالمه ميگم

 

اويستين اسميته؟. . . اسمت . . . بذار فكر كنم .  اوه، هميشه براي يه بازي خوب زمان هست"

 

"

 

  

. مونه، يه قيافه ي متفكر به خودم ميگرم و به جاش جواب ميدم ي دكتر اويستين ساكت ميوقت

 

اويستين جونز؟. .. نه، خب پس"

 

"

 

  

. دوباره ساكته و من دوباره از طرف اون جواب ميدم       

 

...تين ميتونـه اويـس  احتمـالاً .  نه، آخـرين فرصـت  "

 

 شـروع بـه گفـتن كلمـه ي     "

.يكنهاش كردم كه دكتر حرفم رو قطع م »د«

 

  



 

 
 

 

 

 :آروم ميگه

 

.من اويستين داولينگ هستم، و آلبرت برادر بيگانه ي منه. حق با توئه. بله، بي. داولينگ. . . "

 

"

 

  

از طرفـي دوسـت داشـتم سـخت تـر      . كردم اينقدر راحت باشه، كه اينقدر سريع به جرمش اعتـراف كنـه   فكر نمي . نالم با بيچارگي مي  

.تونستم فكر كنم كه شايد چنين چيزي درست نباشه ميكرد، براي يه مدتي مياگه سعي بر منكر شدن اين اتهام . باشه

 

  

توقع داريم بهم حمله كنه يا يه سري دليل ارائه كنه، اما فقط با ناراحتي بـه پرونـده هـاي اطـراف      . دكتر اويستين نگاهش رو پايين مياره     

. نگاه ميكنه، و براي اولين باره كه متوجه شون شده

 

  

 :با آهي ميگه 

 

وي الـزام نگـه    رمـن معمـولاً  . هيچكس قرار نبود از كاري كه انجـام ميـديم گزارشـي نگـه داره    . كر كنم از اينا فهميديف"

حدس زده بـودم كـه تعـدادي از دسـتورات مـن سـرپيچي       . تونن از ذاتشون فرار كنن اما مردم نمي . كيد ميكنم أنداشتن هيچ كاغذي ت   

انـسان هـا   .  گيري از من يا اينكه انگشت اتهام رو فقط به سمت من بگيرن نياز داشته باشنميكنن، در صورتي كه به اين فايلا براي باج     

.خيلي قابل پيش بيني اند

 

"

 

  

. داره و صفحاتش رو مرور ميكنه، نچ نچ آرومي ميكنه    يكي از پرونده ها رو برمي     

 

ايـن دليـل   .  فكر كنم بيلي بورك اينا رو پيـدا كـرده  "

اميدوار بودم كه برادرم اونو مجبـور بـه   . تونستم مطمئن باشم اون روزي كه اومد سراغم، نمي   .  ميده اينكه ميخواست منو بكشه توضيح    

بايـد  . اين كار كرده باشه، اما بيلي وقتي به كاونتي هال هجوم آورد به نظر من شبيه ديوونه ها نبود، فقط كسي كه خيلي عصباني باشـه           

ود ميكردم اما اون موقع بايد خودم بهش رسيدگي ميكـردم، ايـن وظيفـه اي نبـود كـه        زدم و اين شواهد متهم كننده رو ناب        ردش رو مي  

خواستم قدم بـه يـه تلـه بـزارم و      كردم، و اون توسط آلبرت ديوونه شده بود، نمي اگه اشتباه مي. بتونم يكي از فرشته ها رو بذارم سرش      

. اجرا بستم و اميدوار بودم كه دوبـاره چنـين اتفـاقي بـرام نيفتـه     براي همين چشمم رو روي اين م. خر سر تو چنگال برادرم گرفتار شم     آ

. ها خيلي از اين تصميمات نگرفتمدر طي قرن. تصميم احمقانه اي بود

 

"

 

  

 : ميگمكنان هن هن

 

اينكارو كردي؟. . . درسته؟ تو "

 

. با يه دستم به پرونده ها اشاره ميكنم"

 

  

. رومي سرتكون ميدهآدكتر اويستين به 

 

. بله"

 

"

 

  



 

 
 

 

 

و اگـه  .  بكنم، اما هيچ چيزي اونقدر قوي نيست كـه بخـواد حـسم رو منتقـل كنـه      ش دارم وحشتناك ترين توهين ممكن رو به       دوست

بـه جـاش خـودم    . ندازما براي همين خودمو با كلمات به زحمت نمي. جيغ بكشم، فرشته هاي بيرون هجوم ميارن تا اونو نجات بدن         

. نو به سمت زمين هل ميدمرو به سمت زامبي صدساله پرتاب ميكنم و او

 

  

. مونه يه چندتا از اسخوناي دستم عميق تو گونه ي چپش فرو ميره و جاشون مي. غلتيم و من صورتش رو خراش ميدم ما رو زمين مي

 

  

. واكنشي نشون نميده

 

  

. روي دكتر ميشينم و وحشيانه بهش مشت ميزنم، شكمش،سينه اش و صورتش رو له ميكنم

 

  

. واكنشي نشون نميده

 

  

 بـه ايـن جنـگ رو    اگه تمام قدرتم رو داشتم، با اين كار جمجمه اش رو تركونده و فـوراً . كوبونم گيرم و محكم به زمين مي سرش رو مي  

تونم اميد داشته باشم كه مغزش در زير اون لايه هاي محافظـت كمـي تكـون خـورده      خاتمه داده بودم، اما، با توجه به اوضاع، فقط مي     

. باشه

 

  

.  نميدهواكنشي نشون

 

  

 و گلوش رو فشار ميدم، ميدونم كه نميتونم اينجوري بكشمش، اما ميخوام بهـش آسـيب برسـونم،    مدستام رو دور گلوش حلقه ميكن  

. تا كاري كنم فرياد بزنه، تا درد و ترس رو تو چشاش ببينم

 

  

. فقط با بدبختي بهم خيره ميشه

 

  

 :در حالي كه شونه هاش رو تكون ميدم، مي غرم

 

. بگو، حروم زادهچيزييه "

 

" 

 

  

 :خون دهنش رو به بيرون تف ميكنه و با صداي گرفته اي ميگه

 

.  نميتونم"

 

"

 

  

 

 بگو براي چي اينكارو كردي؟ "

 

"

 

  

 :ميگه

 

. الان نه.  اينجا نه"

 

"

 

  



 

 
 

 

 

 :گم كنان مي غرش

 

.  ميكشمت"

 

"

 

  

 :خونسردانه جواب ميده  

 

 كـه برعليـه منـه رو بهـشون نـشون      نه مـوقعي كـه مـداركي   .  اگه اينكارو كني هيچكس تورو مقصر نميدونه"

.كنن  تو رو قهرمان صدا ميتازه احتمالاً. بدي

 

"

 

  

 :فرياد ميزنم

 

. تو دنيا رو نابود كردي"

 

"

 

  

 :ميگه

 

. بله "

 

بيـنم، مثـل لـذت، غـرور، كينـه       هيچ چيز از اون چيزايي كه انتظار داشتم رو تو چهـره اش نمـي  .  و صورتش مچاله ميشه "

. فقط بدبختي و اندوه. توزي

 

  

.دكتر بي دفاع رو رها ميكنم و خودم رو عقب ميكشم

 

  

 :شينه ميگه در حالي كه مي

 

. . .  بي"

 

"

 

  

قبل از اينكه بتونه چيز ديگه اي بگه، تمام قدرت باقي موندم رو توي پاي راستم جمع ميكنم به يه سمت سرش تـا جـايي كـه ميتـونم              

.  چند دقيقه طول ميكشه تا بهتر شه.به يه سمتش ميفته، بيهوش نشده، اما گيجه. محكم ضربه ميزنم

 

  

بـه  . دو جفت سرنگي كه بهشون اشاره كرده بود رو پيدا ميكـنم و برشـون ميـدارم   . روي دكتر متعجب خم ميشم و جيباش رو ميگردم     

برسـه،  اگه بتونم بزنم تو چشماش و اونقدر عميق بره كه به مغزش . اينكه بزنمشون تو چشماي دكتر فكر ميكنم، هركدوم تو يه چشم          

. كارش رو تموم ميكنم

 

  

منو پـيش خـودش بـرد    . اما چطور ميتونم مردي رو كه اين همه كار برام كرده بكشم؟ وقتي من در بدترين شرايطم بودم منو نجات داد    

كـسي  من خيلي به دكتر اويستين مديونم، بيشتر از اونچـه تـا بـه حـال بـه      . مثل پدرم بود، فقط بهتر. و به سرم رگباري از عشق ريخت 

اون منو راهنمايي كرد، بهم ياد داد چطور راه هاي تاريكم رو پشت سر بذارم، بهـم كمـك كـرد تبـديل بـه كـسي كـه الان           . مديون بودم 

خيلـي وحـشيانه   . اگه الان عصبي و قابل تحقيرم، فقط به اين خاطره كه اون بهم گفته بود از مردم بيشتر انتظار داشته باشم         . هستم بشم 

. ط به اين خاطر كه خيلي دوستش دارمازش متنفرم، فق

 

  



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

بـراي همـين مـن تنهـا انتخـابي كـه تـو چنـين وضـعيتي          . تونن حكم مردي مثل اويستين داولينگ رو اجـرا كـنن    افرادي مثل من نمي   

 تـاب  دكتر رو در حالي كه ناله ميكنه و بـه خـودش پـيچ و   . سردرگمي براي موجود بيچاره اي مثل من وجود داره، رو انتخاب ميكنم           

. با عجله به سمت پله ها ميرم،  محكم سرنگ ها رو نگه داشتمكه  درحالي. كنمميره رو زمين ول مي

 

  

 

  

. و فرار ميكنم

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 
 

 

 

چهارده

 

  

تونستم از اولين پله هم بالا برم، اما حالا كه تركيب دكتر اويستين به خوردم رفته، پله ها ديگه بـرام مـشكل       چند دقيقه پيش حتي نمي    

هنوز هم تـو حـال بـدي ام، تمـام بـدنم ميـسوزه و درد       . ، تمام مدت قدرتم داره بيشتر ميشه   مازشون بالا مير  . بزرگي محسوب نميشن  

. ميكنه، اما با توجه به اوضاع اخيرم، احساس ميكنم كه يه تحول بيولوژيكي درونم رخ داده

 

  

صداي فرشته ها رو بيرون بشنوم، آروم و خونسرد دارن حرف ميـزنن،  تونم   مي. ميرسم به سقف و وايمسيتم تا انتخابام رو بررسي كنم         

.روحشونم خبر نداره داخل چه اتفاقي افتاده

 

  

، از حيـاط ميـرم   كـنم  پيشروي مـي با عجله . روي سقف شروع به دويدن ميكنم، از لوله اي به درون حياط پشت ساختمون پايين ميرم           

م، بعد شروع به زيگ زاگ رفتن بـه سـمت جنـوب شـرقيم ميكـنم، اميـدوارم كـه تـو            ي طولاني ميدو   بيرون و آهسته به سمت يه جاده      

. پيچش خيابونا گم بشم

 

  

شـگفت  . كردم قرار باشه اينقدر زود دوباره از ترس جونم فرار كنم، يا اينكه قرار باشه از دكتر اويستين و فرشته هاش فرار كـنم  فكر نمي 

. ض شهانگيزه كه دنيا به يك باره ميتونه انقدر عو

 

  

امـا  . زنـده گذاشـتنش كـار ديوانـه واري بـود     . در سكوت همونطور كه ميدوم خودم رو نفرين ميكنم، به خاطر نكشتن دكتـر اويـستين      

بيشتر از اون دوسـتش دارم كـه بخـوام زنـدگيش رو ازش بگيـرم،        . كارو ميكنم  ميدونم اگه دوباره فرصت اين كار پيش بياد بازم همين         

.  ترين اعترافشحتي بعد از شنيدن فجيع

 

  

تونـست جـوري    اگه بهش گوش ميدادم، شايد مـي . هنوزم يه اميد ديوونه كننده دارم كه اون دليل خوبي براي كاري كه انجام داده داره  

. كه با عقل جور دربياد برام توضيح بده

 

  

ته قلـبم  . خي شدن ميلياردنفر عادلانه بودهترسيدم كه بتونه متقاعدم كنه كه سلا از اين مي. در همين حال، اين احتمال دليل فرارم بود   

دونم كه هيچ دليلي براي آزاد كردن ويروس زامبي وجود نداره، اما صرف نظر از اين فكر ميكنم كـه اون ميتونـه            مي) ام گمشدهقلب  (

. دامه بدماگه اينكارو بكنه، و من داستانش رو باور كنم، ممكنه اونو ببخشم و به كاركردن باهاش ا. دليلي ارائه كنه

 

  



 

 
 

 

 

بعضي چيزا تو اين دنيا بايـد رد  . اين باعث ميشه منم به اندازه ي اون گناهكار باشم، و نميخوام لكه ي ننگ چنين كاري رو دستام باشه     

گاهي اوقات نبايد به مردم اجازه بدي ديدت رو تيره كنن، تا كاري كنن كه تو با ديـدن دنيـاي سـياه    . بشن، حالا مهم نيست چي باشن  

. يد ساده ديگه نتوني بي رحميا رو ببينيو سف

 

  

من گفته بودم كه پدرم گفته دارن تو تعداد قرباني هـا اغـراق   . عام با وينيل و چندتا ديگه از رفيقام رو يادم مياد     يكي از بحثامون سر قتل    

 بتـونن از مـردم سراسـر جهـان     كنن، كه گروه هاي خاصي ميخوان كاري كنن كه اوضاع بدتر از اون چيزي كه هست به نظر بياد، تـا             مي

. همدردي بيشتري دريافت كنن

 

  

. اونطور كه اون گفته بود، فقط چندصد يهودي كشته شدن، و در اردوگاه اسراي جنگي، نه در اردوگاه هاي مرگ

 

  

. سـت سـاده داره  عام ميرسه اون يـه سيا  گفت كه وقتي موضوع به انكاركنندگان قتل. وينيل در اينجا جلوم ايستاد و برام خرناس كشيد     

به محض اينكه اونا شروع به چرت و پرت گفتن كنن، مهم نيست كه چقدر هم عاقلانه باشن، اون ميره، چون بعضي چيـزا هيچوقـت          

بقيه ي افراد گروه هم يا اونو دنبال كردن و يـا بـه خونـه شـون رفـتن، سراشـون       . شو كشيد رفتهو عصبي را. ارزش گوش دادن ندارن  

. ز غيرطبيعي اي ساكت بودن، منو تنها گذاشتن تا به تنهايي و با اخم به كف خيابون خيره بشمپايين بود و به طر

 

  

 اون روز خيلي احساس حقارت كردم، از دست وينيل به خاطر تحقير كردنم ناراحت بودم، اما همينطـورم از دسـت خـودم بـه خـاطر               

دونـستم حـق بـا وينيلـه، و ميـدونم اگـه امـروز هـم اينجـا بـود             مي. اينكه تحريف پدرم از حقيقت رو باور كرده بودم هم عصبي بودم           

خيلـي باعـث آرامـش خـاطر نيـست، امـا       . اينجا نيست، اما من حداقل ميتونم به ياد اون عدالت رو برقرار كنم . كرد همينطور رفتار مي  

ه شروع به بيان دروغ هـاي فريبنـده اش كنـه    مطمئنم اگه دوست قديميم امروز اينجا بود به خاطر اينكه قبل از اينكه دكتر اويستين بتون     

. تركش كردم بهم افتخار ميكنه

 

  

. كردم بيشتر هم افتخار ميكرد ي اون گوسفند پير فرو مي نقاشي تيموتي رو تو جمجمه آره، اگه ته فلزي و تيز يكي از قلم هاي

 

  

بعد صداي پا ميشنوم، سـاكت ميـشم   . عيدي بخندمبه خودم اجازه ميدم به صورت طعنه آميز به كشتن دكتر اويستين با چنين سلاح ب        

. و گوش ميدم

 

  



 

 
 

 

 

كنن، اما در شهر مردگان غيرممكنه كه انعكاس برخورد صداي شش جفت پـا بـا كـف خيـابون رو          دونده ها صداي زيادي ايجاد نمي     

.  مطمئنم كه اونا فرشته ها هستنافرادي هستن كه به دنبال منن، و من كاملاً. نشنيد

 

  

اونا بايد تو گروه هاي كوچيك تري حركـت ميكـردن و قـدم هـاي     . قتي از عملكرد شاگرداش با خبر بشه عصباني ميشه  استاد ژانگ و  

نميخـوام مـوقعي كـه دارن بهـش گـزارش ميـدن جـاي هـيچ         . سبك تري برميداشتن، سرعتشون رو قرباني پنهان كاريـشون ميكـردن      

. قع هيچ كس اهميتي نميدهاون مو. البته مگر اينكه منو دستگير كنن. كدومشون باشم

 

  

درهاي بيشترياشون نيمه بازه، يا موقعي كه صاحباشون فرار كردن اينجوري باقي موندن، يـا بـه زور     . من توسط خونه ها محاصره شدم     

 كـه  كنم، و در سايه ي اتاقي كـه پنجـره اي داره   وارد يكي از اين صدف هاي رها شده ميشم، در رو لمس نمي. توسط زامبي ها باز شدن  

. گيرم مشرف به خيابوني قرار مي

 

  

هيچ اثري از دكتر اويستين نيست، كه باعث ميـشه مـشكوك بـشم كـه در     . يه گله ان و مثل سگ ميدون  . فرشته ها دوان دوان رد ميشن     

 ميخـوان كـه   اونـا .  به چهارتا تيم تقسيم شـدن، شـايدم بيـشتر   يحتملمتوجه ميشم كه اونا . حال هدايت يه گروه ديگه در مسير متفاوته      

. جاده هاي اصلي به بيرون شهر رو پوشش بدن، شمال، جنوب، شرق و غرب

 

  

اينكـه الان چقـدر دارم بـاهوش بـازي در ميـارم،      . اگه راجع به اين موضوع حق با من باشه، بدتركيبي ظاهريشون با عقل جور در ميـاد  

فقـط چنددقيقـه از   . رسم ه پاي قدرت يا سرعت فرشته ها نميمن حتي يه ذره هم ب. فقط براي اينه كه ثابت كنه قبلا چقدر خنگ بودم       

. اونا زودتر راه افتادم، براي همين ميدونم من خيلي نميتونم دور شده باشم

 

  

 جلـو  من تـا از واونـا دارن ميـدو  . كردم، همكاراي من با اين سرعت و عجله ي به هم ريخته بـه دنبـال مـن نيـست       همونطور كه فكر مي   

شدن كه از من سبقت گرفتن، مي ايستن، گروه هاي كوچكتري تشكيل ميـدن و برميگـردن و تـك تـك خيابونـا،             وقتي مطمئن   . بزنن

. كوچه ها، ساختمونا و خونه ها رو چك ميكنن

 

  

  .تعدادشون اونقدري نيست كه بتونن يه شبكه ي غيرقابل نفوذ در اطراف محلـه تـشكيل بـدن، امـا نفـوذ كـردن ازشـون كـار سـختيه             

نم موقعي كه بازي شروع شـده بـي كلـه بـاز در نميـارن خوشـحالم،           يب كنم، ازاينكه مي   عجيبه، اما بهشون افتخار مي    . شهاي باهو  بچه

. حتي با اينكه من اون خرگوش ترسيده ايم كه اونا دنبالشن

 

  



 

 
 

 

 

نم كـه از بـين شـبكه ي بـسته ي     يا ميتونم سعي ك. ميتونم يه جايي پنهان بشم و اميد داشته باشم كه اونا پيدام نكنن. دو تا انتخاب دارم   

. فرشته ها بدون اينكه بفهمن بيرون برم

 

  

امكان نداره فرشته ها بتونن همـه جـا رو   . تو يه شهري مثل لندن، مكان هاي مخفي اي وجود داره كه يه فرد ميتونه روشون حساب كنه       

 .اگه همينجور باقي بمونم نشانه ي بزدلي نيست، فقط نشانه ي عقل سالمه. چك كنن

 

  

براي بعضياشون جـواب داد و تونـستن   . اما اون موقع ميشم مثل آنا فرانك و اون كساي ديگه اي كه طي جنگ جهاني دوم مخفي شدن   

 خيلي ترسناك بوده، پنهان شدن در تاريكي، دونستن اينكه اگه دشمناشون پيداشون كنن به فنـا ميـرن، در   از اسيري فرار كنن، اما حتماً  

خوام به خودم ترس، تشنج، تحميل كنم، هر سـري كـه يـه مـوش از كنـار       نمي.  غيرقابل منتظره اي از جا بپرن مقابل هرصدا يا حركت   

. بگذره دچار پارانويا بشم

 

  

حتـي  . الان به طرز مناسبي حالم خوبه، اما چند ساعت ديگه اينطـور نيـست  .  تازه به دست آورده ام خيلي دووم ميارههمينطور، قدرتِ 

خـرم، و شـايد بخـوام خوشـبين باشـم يـه روز ، و         رو به خودم تزريق كنم، فقط براي خودم نصف روز زمان مـي اگه سرنگ هاي بعدي   

. كنن  جستجو رو ول نميها زودي به اينمطمئنم كه فرشته ها 

 

  

ز نـه يـه گوشـه و    اگه قرار باشه كارم تموم شه، دوست دارم در حال مبارزه باشه، در يه محوطه ي با     . انتخاب فرار ارجحيت بيشتري داره    

حـالم  . رفتن به فاضلاب و تلاش براي گم كردن اونا در تاريكي با عقل جور در مياد اما من زمان زيادي زيـرزمين گذرونـدم   . بي فايده 

.من به اين بالا تعلق دارم، به سرزمين روز و شب. خوره از زيرزمين و تونل ها به هم مي

 

  

راهي كه داشـتم  . ارمذ از در ورودي بيرون ميرم و قدم به درون جاده مي. انه روي صورتم هستباك  از سايه ها بيرون ميام، يه پوزخند بي     

 :داخل ذهنم رو به دنياي بي رحم و بزرگ اعلام جنگ ميكنم. ميرفتم رو ادامه ميدم

 

!  بيايد منو بگيريد ازگلا"

 

"

 

  

 

  

 

 

  

 

  



 

 
 

 

 

پانزده

 

  

بـه  . هـاوس برسـم   مه ميدم، يه جورايي به دنبال اينم كـه بـه لايـم   چپل عبور ميكنم و راهمو به سمت جنوب شرقي ادا          از جاده ي وايت   

عوض كردن مسير و رفتن به سمت غرب فكر كردم، از اونجايي كه پايگاه جديد دكتر اويستين تو پايانه ي شـرقيه، امـا شـايد اونـا هـم            

 و غـرب، راه هـايي كـه يـه فـراري بيـشتر       اگه جاي اونا بودم بيشتر تمركـزم رو ميذاشـتم رو شـمال   . انتظار چنين چيزي رو داشته باشن   

. اوقات از اونا فرار ميكنه

 

  

البته، ممكنه اونا پيش بيني منو پيش بيني كرده باشن و از تصميمم خبر داشته باشن، اما من قرار نيست با فكر كـردن بـه ايـن خودمـو       

!ديوونه كنم

 

  

ايـن يـه بـازي مـوش و     . ن بيشتر از سرعت زيركي بـه دردم ميخـوره  الا. آروم تر از قبل به راهم ادامه ميدم، در حال گوش دادن و تماشا       

. تونم از شكارچي هام جلو بزنم، بايد بيشتر از اونا زرنگ باشم گربه اس، و از اونجايي كه من نمي

 

  

. يـاد خيابونـا خاليـه   اما به نظـر م . تو قسمت هاي دروني جاده ها راه ميرم، آماده ام تا اگه فرشته ها رو ديدم توي يكي از ساختمونا بپرم       

. شون بر سر خيابونا رو رها كردني مالكيتزامبي ها دارن تو سايه استراحت ميكنن، در حالي كه زنده ها خيلي وقت پيش ادعا

 

  

بـه دنبـال سـلاح    . نـدازم ا متوجه ي حركتي در جلوي روم ميشم و خودم از داخل يه شيشه ي شكسته بـه داخـل يـه كـافي شـاپ مـي               

اگه نميتونم فروشـون  . در آخر يك جفت قاشق بلند برميدارم.  چيز زيادي نيست كه بشه تو مبارزه ازش استفاده كرد    ميگردم، اما اينجا  

. كنم، دست كم ميتونم باهاشون ضربه بزنم

 

  

.  پيـدا كـنن   موقعي كه وارد ميشن بهتره ضربه ام رو بزنم، تا اينكه پشت منتظر بمونم تا بيان و منـو به اين پي بردمنزديك در وايسميتم،  

. مونم ، و منتظر ميدارم ميقاشق ها رو شل نگه 

 

  

. مشصداي حركت از بيرون مياد و من براي مبارزه آماده مي

 

  

يه زن پير، خزه ي سبز اطراف ترقـوه اش روييـده، همونجـايي كـه     . بعد يه زامبي وارد محدوده ي ديدم ميشه و من خيالم راحت ميشه             

ميتـونم  . روم نالـه ميكنـه  آداره .  زخم تازه به نظر مـي اومـد  مثل يه. يكي از چشماش در اومده بود    . موقعي كه زنده بوده گازش گرفتن     

تمايـل داره تـا   . نااميد از پيدا كردن مغز كه دردش رو كاهش ميده . بگم كه گرسنشه، حتي نسبت به بيشتر هم نوعاش در درد بيشتريه           



 

 
 

 

 

كه هاي باقي مانده اي از زامبي هاي تيز تر و سـريع تـر پيـدا كنـه كـه شـايد طـي        با شجاعت و در ناراحتي در دنياي روز قدم برداره تا ت     

. مانورهاي شبانه شون جا انداختن

 

  

براي كلفت پير دلم ميسوزه، اما ميليـون هـا   . ندازه، متوجه ميشه من براش خوب نيستم و به راهش ادامه ميدها  زامبي نگاهي به من مي    

. ف هستن، و هيچكاري نيست كه بتونم براش انجام بدمنفر فرد ديگه هم در اين موقعيت كثي

 

  

بـراي همـين احتمـالش    . اول وقتي ديدمش فكر كردم يه فرشته اس. ارمذ بعد يه فكري به سرم ميرسه و پشت سر زن قدم به بيرون مي      

باني ميدن، و اميدوارن من  چندتاشون توي خونه هاي مستقر شدن، پاس  احتمالاً. هست كه اگه فرشته ها ببينش، با من اشتباه بگيرنش         

ميـدونم ازش  . زامبي ممكنه اونا رو گول بزنه و بيرون بكشه، يا حواس بقيه ي كسايي كه تو خيابونن رو پرت كنـه  . از جلوشون بگذرم  

يم به عنوان يه عامل منحرف كننده استفاده كنم، تا يه جايي دنبالش كنم و اگه متوجه اومدن كسي به سمتش شدم سـريع يـه جـايي قـا               

. شم

 

  

ي كافي ازم جلو بيفته، بعد به دنبالش راه ميافتم، خودمو با سرعت آهسته ي اون وفق ميـدم،    مونم تا پيرزن بدبخت به اندازه      منتظر مي 

ي خـوبي بـراي    تا زماني كه به سمتي بـره كـه مـن ميخـوام، ضـميمه     . ي از همه جا بي خبر من اجرا كنه ذارم نقششو به عنوان طعمه   مي

. تيممونه

 

  

تونم محدوده ي ديد اطرافم رو به دنبـال فرشـته هـا پوشـش      تاجايي كه مي. جا ميشيم، يه همكاري نامناسب   به اندازه ي يك اينچ جابه     

. ميدم، به پشت سر، چپ و راست نگاه ميكنم، سرم مثل يه پرنده ي مضطرب اينور و اونور ميشه

 

  

. يـه عالمـه ابـر كوچولـو تـو آسـمون پراكنـده شـدن        . ه ميكنم اما هيچي نيـست  بالاي سرم رو نگافوراً. گذره سايه اي از بالاي سرم مي     

. حدس ميزنم كه سايه متعلق به يكي از اونا بوده باشه، هرچند به نظر مي اومد با سرعتي بيشتر از سرعت يه ابر حركت ميكرد

 

  

خير راحـت  أاز اين ت. دونم انتظار داره چي پيدا كنه نمي. ي واژگون شده در جاده رو بگرده    پيرزن مي ايسته تا داخل چندتا كانتينر زباله       

دوباره مضطرب به بالا نگاه ميكنم، متقاعد نشدم كه اون سايه مال يـه  . نيستم، و به اينكه ولش كنم و دوباره به راه خودم برم فكر ميكنم   

قتـي ذهنـت ميترسـه، همـه جـا رو شـكل       و. براي همينه كه نميخوام مخفـي بـشم  . ابر بوده، اما به خودم ميگم كه دارم بزرگش ميكنم         

.بيني مشكل مي

 

  



 

 
 

 

 

به دنبالش راه ميافتم، امـا قبـل از اينكـه    . به يه سمتي ميچرخه. بالاخره زامبي كانتينر زباله رو ول ميكنه، و به سمت جلو قدم برميداره        

وزم قاشقايي كـه از كـافي شـاپ    هن. بتونم به داخل خيابون جديد بچرخم، يكي از روي سقف ساختمون ميپره و جلوي من فرود مياد     

. بعد موقعي كه يارو صاف ميشه و با من رودررو ميشه پايين ميارمشون. . .  مدافعانه بالا ميارمشون . برداشتم تو دستمه

 

  

. معمولا از اون آدماي شاده، اما الان صورتش از خشم پرشده. يه نوجوون خوش قيافه با موي سياه و لباساي مد روز و شيكه

 

  

 :كنه غرغر ميكلي كارل 

 

.  تو دردسر افتادي"

 

"

 

  

 :خرناس ميكشم

 

بقيه هم با توئن؟.  بهم راجع بهش بگو"

 

"

 

  

 

.البته "

 

شين تروفرز همون سويشرت معموليش به تنـشه و اون زنجيـر طـلاي    .  سوت ميزنه، شين و اشتات از يه آرايشگاه بيرون ميان   "

. وسري طلايي پوشيدهاشتات يه مانتوي آبي و يه ر. قديميش از گردنش آويزونه

 

  

 

  



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

سف برانگيزم گفتـه  أ دكتر اويستين بهشون راجع به وضعيت تكردم جراحاتم باعث ميشه يه تكوني به خودشون بدن، اما حتماً  فكر مي 

هردوشـون بـه انـدازه ي كـارل عـصباني بـه نظـر        . تنها به دوبار نگاه به نمايش وحشتناكي كه بدنم به اجرا گذاشته اكتفـا ميكـنن   چون

 .ميرسن، بيشتر از اون عصبانين كه بخوان به خودشون زحمت دلسوزي يا نگراني بدن

 

  

 

.مونه  مثل يه تجديد ديدار كلاسيك مي   "

 

. خندم  رو به هم اتاقي هاي سابقم از كاونتي هال كه جلوي من جمع شدم مي"

 

 چه بـد كـه   "

.اگه بود يه ست كامل ميشديم. جاي جيكوب خاليه

 

"

 

  

 :شين ميگه

 

.مينطور ريج هم ه"

 

"

 

  

 :با خرخر ميگم

 

. حرفشم نزن. اون هيچوقت يكي از ما نبود.  نه"

 

"

 

  

. فرشته ها منو نگاه ميكنن و منم نگاهشون رو در سكوت جواب ميدم

 

  

 :كارل بالاخره با نوچ نوچ ميگه

 

حمله كردن به دكي؟ فرار كردن مثل يه خفاش بيرون از جهنم؟ .  مخت تاب برداشته تو حتماً"

 

"

 

  

. ندازما يشونه بالا م

 

 اون به شما چي گفت؟ "

 

"

 

  

 :اشتات خشك ميگه 

 

 بايد پيدا كنيم، امـا نبايـد بهـت آسـيبي برسـونيم مگـر       گفت كه خودت نبودي، اينكه حتماً.  كه ناراحت بودي"

 باهـات  اًما بهت نزديك نميشيم، اما براي اون خبر فرستاديم، تا بتونه خودش شخـص . اينكه ديگه به هيچ عنوان هيچ چاره اي نداشتيم  

. روبرو بشه

 

"

 

  

 :خرناس ميكشم

 

. تعجب نكردماصلاً. اون منو فقط براي خودش ميخواد.  دكتر اويستين پير و موذي"

 

"

 

  

 :كارل اخم ميكنه

 

 راجع به چي صحبت ميكني؟"

 

"

 

  

. سرم رو تكون ميدم

 

هنوز بهش خبر نداديد؟ . اهميتي نداره"

 

"

 

  

 :اشتات ميگه 

 

دونيم كه تو براي چي به دكتر اويستين حمله كردي، اما اگـه بـا ميـل     ما نمي.  بياياون ميخواد كه تو خودت آزادانه.  نه"

. خودت تسليم بشي، مطمئنيم كه اين نتيجه ميده

 

"

 

  

 :شين گفت

 

.خوايم الان از دستت بديم نمي.  ما موقعي كه فهميديم تو زنده اي از خوشحالي رو ابرا بوديم"

 

"

 

  



 

 
 

 

 

 :كارل خرناس ميكشه  

 

 وقتي داشته بدنت رو تيكه تيكه ميكـرده ذهنـت رو   آقاي داولينگ حتماً. تقصير تو نيستما مطمئن بوديم كه    "

اگه بهش فرصت بدي همه چيز رو بـرات درسـت   . دكي ميتونه بهت كمك كنه كه دوباره نظم رو به سرت برگردوني       . دستكاري كرده 

.ميكنه

 

"

 

  

 :با اوقات تلخي ميگم   

 

خرين باري كه منو ديديد تو جهنم بـودم، امـا ايـن هـيچ ربطـي بـه       از آ . شما حتي از يه ذره اش هم خبر نداريد        "

. اون تمام اين مدت مارو مثل احمقـا بـازي ميـداده   . اون كسي نيست كه به نظر ميرسه. اينكه چرا به دكتر اويستين حمله كردم نداشت    

...اون

 

"

 

  

 : ميگه يبخش ش آرام  با لحن  كارل

 

دلقـك تـو رو بـر عليـه مـا      . يي تحويلمون ميـدي اون بهم گفت كه تو همچين چيزا.  اشكالي نداره"

. اما تو بايد با ما بيـاي، بـي  . دكي ميتونه دوباره مغزت رو درست كنه  . اشكالي نداره . كرده، براي همين تو فكر ميكني كه ما دشمنتيم        

.يم، اما ترجيح ميديم اينطور نشهما ميتونيم اگه ضروري بود تو رو زوري ببر

 

"

 

  

 :اشتات ميگه

 

.ما ميخوايم بهت كمك كنيم. ما به تو اهميت ميديم. ما دوستاتيم. به ما اعتماد كني تو بايد "

 

"

 

  

 :غمگين زيرلب ميگم  

 

من موقعي كه منتظر دكي بـودم يـه   . مغز من هيچ چيزيش نيست. اما شما از خيلي چيزا خبر نداريد     .  ميدونم "

بعـد بهتـون   . بديد و مـن همـه چيـز رو براتـون توضـيح ميـدم      پنج دقيقه به من وقت . اين همه چيز رو تغييرداد  . رازي رو كشف كردم   

پنج دقيقه چيز زيادي نيست، هست، بعد از اين همه مـدتي  . مدرك نشون ميدم، البته اگه دكي تا الان از دستشون خلاص نشده باشه           

كه ما با هم گذرونديم؟ 

 

"

 

  

. سه تا فرشته به همديگه نگاه ميكنن و به درخواست من فكر ميكنن

 

  

 :آه ميكشهاشتات 

 

. ما بهت اجازه نميديم اتهام هاي دروغت رو به سمت دكي نشونه بري. جاي بحث نيست.  نه"

 

"

 

  

 :كارل دلسوزانه ميگه  

 

تو داري وقتت رو تلف ميكني، سعي داري كاري كنـي مـا دروغ هـات    .  تو نميدوني كه داري چي ميگي، بي      "

. رو باور كنيم

 

"

 

  

 :شي با ناله ميگه

 

. تو شانسي براي مبارزه نداري. ار به يكيمماها چه.  تسليم شو"

 

"

 

  



 

 
 

 

 

 :خرناس كشان ميگم

 

. فقط سه نفر از شما الان اينجاست.  تو هيچوقت تو رياضي خوب نبودي، كله پوك"

 

"

 

  

 : يكي با لهجه ي آمريكايي از پشت سرم به آرومي ميگه

 

. چهار"

 

" 

 

  

. چرخم و متوجه ي شبحي از گذشته ام ميشم مي

 

  

 :فرياد ميزنم

 

؟  بارنس"

 

"

 

  

لباس هاي تيره پوشيده، يه تفنگ از پشتش آويزونه، يـه تفنـگ هـم تـو جلـد        . سرباز سابق و شكارچي سابق زامبي به نظر عبوس مياد         

همينطـور هـم يـه گلولـه     . م بيـشتر شـده  خـاطر دار رگه هاي خاكستري موهاش از اون چيزي كه من به  . چرميش از رونش آويزون شده    

. يه شوكر رو به سمت من نشونه رفته و دو تا ديگه هم تو اون يكي دستشه. پشت گوشت راستش جا خوش كرده

 

  

 :بارنس موقرانه ميگه

 

. دوباره، بكي اسميتي سلام"

 

"

 

  

 :با دهن باز ميگم

 

 تو اينجا چه غلطي ميكني؟"

 

. بينم يا نه  موندم تو اين وضعيت اسفناكم دارم خواب مي"

 

  

:بارنس آروم ميگه  

 

خيلي از رفتن تو نگذشته بود كه من به كاونتي هال اومدم، تا خدماتم رو بـه    . گشتم يه چند وقتي هست به لندن بر       "

. دكتر اويستين ارائه بدم

 

"

 

  

:شين با تحسين ميگه   

 

اون راهي كه تو ازش ميري رو حدس زد و مـارو اينجـا آورد تـا جلـوي     .  بارنس كسي بود كه مارو پيش تو آورد   "

.رديمبهم گفت كه چطور دنبالت بگ. تو رو بگيريم

 

"

 

  

 

  



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 
 

 :خرناس ميكشم 

 

. مهارت هاي شكار قديميت رو از دست ندادي    هنوز "

 

 نگاهم رو روي شوكر ميخكوب ميكنم، آماده ميـشم كـه بـه    "

 .محض اينكه شليك كرد خودمو از سر راه الكترود هاي دارت مانند كنار بندازم

 

  

 :بارنس آروم ميگه

 

. تو چشمام نگاه كن، بي"

 

"

 

  

: به مسخره ميگم  

 

. گمشو برو   "

 

 به كنار ميرم، خودمو براي يه نقشه ي جنگ آماده ميكنم، سعي دارم در حالي كه اون انگشت بـارنس       "

. كه رو ماشه اس رو نگاه ميكنم حواسم به فرشته ها هم باشه

 

  

 :بارنس محكم تر ميگه

 

.ميخوام چشمات رو ببينم.  بي"

 

"

 

  

.  تو هم گره ميخـوره و اون بـا چهـره اي آروم و محكـم بهـم خيـره ميـشه        نگاه هامون . يه چيزي تو صداش باعث ميشه بالا رو نگاه كنم         

ارم از ذ كوبيدم، اميدوار بودم كه در مقابل ضربه هاي بعدي بتونم باهاشون از خودم دفاع كنم، اما الان مـي    داشتم قاشق ها رو به هم مي      

 تمـوم  بـازي واقعـاً  . ي مثل بارنس از خـودم دفـاع كـنم   دستم بيفتن، ميدونم كه نميتونه با يه جفت قاشق بي فايده در مقابل جنگجوي       

. شده

 

"

 

  

:با صداي گرفته و تلخي ميگم     

 

 منو ناكار كن و ببرم پيش ارباب جديد بـا شـكوهت، همونطـور كـه قـبلاً     .  پس شروع كن، حروم زاده"

.منو تقديم رئيساي قديميت كردي

 

"

 

  

 :بارنس ميگه

 

.د نيست دكتر اويستين مثل جاستين بازيني يا برادراي وو"

 

"

 

  

 :باهاش موافقت ميكنم

 

.اون بدتره.  حق با توئه"

 

"

 

  

 :كارل با بدبختي ميگه

 

 ديدي باهاش چيكار كردن؟ "

 

"

 

  

 :بارنس زمزمه ميكنه

 

. آره"

 

.  نگاه ميكنه عميقاً آقاي داولينگ بهممثل ارتباطمون رو نميكشنه، يه جورايي به "

 

.بينم  مي"

 

"

 

  

قبل از اينكه بتونم واكنش نشون بدم، شوكرش رو بـالا ميـاره، سـريع امـا بـا دقـت          . داره بنده و يه قدم به عقب برمي       بعد فكش رو مي   

. نشونه ميگيره و شليك ميكنه

 

  



 

 
 

 

 

شانزده

 

  

شوكر موقعي كه الكتريسيته درونـش جريـان پيـدا ميكنـه صـداي      . الكترود هاي خاردار در هوا پرواز ميكنن و هدفشون رو پيدا ميكنن 

 تشنج عضلاتم ميلرزم، بي اختيار اعضاي بدنم سفت ميشه، قبل از اينكه سـقوط كـنم و مثـل يـه مـار در      ويزويزي ميده و من در انتظار   

. حال مرگ خودمو به اينور و اونور بكوبونم

 

  

بعد از لحظه اي گيج كننده متوجه ميشم كه به اين خاطر اينجوري شـد  . حتي يه عضله ام هم جمع نميشه. افتم اما در كمال تعجبم نمي    

. نس به من شليك نكردهكه بار

 

  

. به شين شليك كرد

 

  

همونطور كه كارل و اشتات با دهان باز خيره شدن، بارنس خونسردانه دومين شوكر از سه تايي كـه داره رو درميـاره و بـه كـارل شـليك       

. ميكنه، كه كنار شين مي افته

 

  

الكترودهـا بـه   . عه، حتي براي يه زامبي بازيافت شـده چرخه تا فرار كنه، اما بارنس خيلي سري   اشتات خودشو جمع و جور ميكنه و مي       

. تيغه ي بين شونه هاش برخورد ميكنه و اشتات با فريادي خفه به زمين ميافته

 

  

اره، بررسيـشون ميكنـه   ذ  ي زمين ماسلحه هاي دستي رو. بارنس ميذاره الكترود ها متصل به شوكر ها بمونن و برقشون رو قطع نميكنه  

. شون كار ميكنه، بعد نگاهش رو روي من متمركز ميكنهتا مطمئن شه هركدوم

 

  

 :ميگه

 

هر شليكي بايـد هركدومـشون رو   .  اينا از همون شوكرايي هستن كه موقعي كه بيرون همليز اسيرت كردم ازشون استفاده كردم  "

ميذارم همينجوري كـار  . ر ندارماما من به ريسك كردن باو. براي يه مدت زمان خوب از كار بندازه، اونقدري هست كه بتونيم دور شيم     

.ي دائمي نميشن باعث صدمه. كنن

 

"

 

  

 :محتاطانه ميگم

 

اگه تو براي دكتر اويستين كار ميكني براي چي داري اينكارو ميكني؟ . فهمم  نمي"

 

"

 

  

 :محكم جواب ميده  

 

م از مـن از همـون روزي كـه خودمـو از هيئـت مـديره جـدا كـرد        . كنم  من براي هيچ كسي به جز خودم كار نمي        "

. كار ميكردم چون بهش باور داشتممن براي اويستين. اطاعت دستورات دست برداشتم

 

"

 

  



 

 
 

 

 

 :پرسم مي

 

 و الان؟ "

 

"

 

  

. ندازها شونه بالا مي  

 

من هيچوقت فراموش نميكنم كه تو چطـور تـو بلفـست هـر روز     . تو دليل بازگشت مني.  تو رو بيشتر باور دارم"

 ترك كردم تا سـعي كـنم پـسرم    ُ  من لندن. تي با اينكه جون اونا هيچ ربطي بهت نداشتجنگيدي تا جون اون بچه ها رو حفظ كني، ح      

وقتي اون يكي كارم تمـوم شـد،   . جنگيدم  ميتموندم تا كنار تونستم اين احساسو از خودم دور كنم كه بايد مي رو نجات بدم، اما نمي    

. ز استعداد هاي مشكوكم براي بهترين استفاده ي اونا استفاده كـنم فكر كردم كه اگه خودمو به سمت سرنوشتم با تو پرتاب كنم بتونم ا   

. اينجوري شد كه الان اينجام

 

  

. به مرد قدبلند و جدي خيره ميشم، موندم كه اين يه حقه اس يا نه

 

  

 :كنم غرولند مي

 

 چطور ميتونم بهت اعتماد كنم؟ "

 

"

 

  

. لبخند خسته اي ميزنه   

 

تـونم پيـدات     دوباره هـم مـي  يه بار پيدات كردم، براي همين احتمالاً.  اگه بهم بگي باهات نيام، ولت ميكنم    "

.كنم، اما اگه ازم بخواي دنبالت هم نميام

 

"

 

  

 :پافشاري ميكنم

 

.گيره قرار نميثير أت و دكتر اويستين؟ اون وقتي بفهمه تو بهش خيانت كردي تحت "

 

"

 

  

. بارنس خرناس ميكشه  

 

يـه مـشت چـرت و    . اومد فهميدم يه چيـزي درسـت نيـست    همون موقعي كه بدون تو از آبجوسازي بيرون   "

امـا ايـن اون   . پرت به خورد فرشته هاش داد، ادعا ميكرد كه آقاي داولينگ يه كاري با ذهـن تـو كـرده، كـه تـو از كنتـرل خـارج شـدي                  

ي امـا از لحـاظ   طبق حرف اونا، تو از لحاظ فيزيكـي تـو وضـعيت بـدي بـود     . داستاني نيست كه وقتي دوقلو ها برگشتن بازگو كردن 

.روحي حالت خوب بود

 

"

 

  

. بارنس ناصبورانه به اطراف نگاه ميكنه     

 

دونم چه اتفـاقي بـين تـو و دكتـر      نمي. براي اين گفتگو وقت نداريم، نه اينجا و تو فضاي باز  "

كـنم اگـه دكتـر از     شك دارم كه تو بدون دليـل خـوبي فـرار كـرده باشـي، و فكـر نمـي       . اويستين افتاده، اما ميتونم يه بوهايي حس كنم    

.من كمي بهشون ايمان دارم. مرداي نااميد منو نگران ميكنن. برگردوندن تو نااميد بود افرادش رو به دنبالت ميفرستاد

 

"

 

  

. خندم مي

 

.  تو ديوونه اي"

 

"

 

  



 

 
 

 

 

. زنه بارنس لبخند نمي 

 

 ـ" ه تـو رو   احساس ميكنم به خاطر همه ي چيزايي كه تو بلفست كشيدي بهت مديونم، چون من كسي بودم ك

.فقط لب تر كن. اگه بخواي بهت كمك ميكنم، و آزادت ميكنم، اگه اين چيزيه كه ترجيح ميدي. به دن دن و بقيه تحويل داد

 

"

 

  

 :نالم مي. گيرم كه روي پشتيبانيش قمار كنم گذرونم و تصميم مي سريع اين فكر رو از نظر مي   

 

. پس بيـا "

 

 و راه مـي افـتم، ديگـه تنهـا     "

نميخوام باعث بدشانسي خودم بشم، اما به همراه بـارنس در كنـارم، شـايد بتـونم از     . اندازه ي قبل آسيب پذير نيستمنيستم و ديگه به  

!هنوز هم براي بي بزرگ اميدي هست. اين دام بيرون برم

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 
 

 

 

هفده

 

  

بـه  .  مسئوليت از سر خـودم خوشـم ميـاد   باز كردنِ از. گيره و من از اينكه دنبالش كنم خوشحالم     بارنس نشون دادن راه رو بر عهده مي       

سـرباز سـابق   . تغيير خوبي ميشه. بذار يكي ديگه نقشه كشيدن رو انجام بده و مدتي نگران باشه. اندازه ي كافي اين بار رو دوشم بوده      

. با سرعتي آروم راه ميره، خيلي سريع تر از اون سرعتي كه وقتي پشت زامبي يك چشم بودم داشتم، نيست

 

  

 :مپرس مي

 

 نگران نيستي كه يه موقع به فرشته ها بخوريم؟ "

 

"

 

  

 :ميگه

 

اگه مارو ببينن يا صـداي صـحبتمون رو بـشنون،  ممكنـه شـروع بـه گـشتن        . چراكنن اما زامبي ها      فرشته ها اذيتم نمي   .  هيس "

. خوام از دست يه گله مغزخور فرار كنم كنن، و منم نمي

 

"

 

  

اله، اما دهنم رو بـسته نگـه ميـدارم، بـه     ؤذهنم پر از س. مثل بارنس يه تهديد محسوب ميشنفراموش كرده بودم كه ناميراها براي كسي    

نم نه تنها آروم راه ميره، بلكه مثل زامبي ها بازوهاش رو تكـون ميـده وسـرش رو         يب حالا كه نگاش ميكنم، مي    . ارمذ  سكوت احترام مي  

ه اون زامبي هايي كه متعجب ميشن كه يه زوج كـه دارن زيـر نورآفتـاب      داره حركات يه زنده شده رو تقليد ميكنه، تا توج         . چرخونه مي

پوشونه، انگار كه پرتوهاي افتـاب اذيـتش    همينطور گهگاهي سرش رو با بازوش مي   . قدم ميزنن چيكار ميكنن رو از خودمون دور كنه        

. كنه

 

  

به اشـاره كـردن بـه ايـن موضـوع بـه       . ز باقي نموندهنميدونم چه زمانيه، اما، از خورشيد در حال غروب ميتونم بگم، ديگه خيلي از رو       

. خيابون هاي لندن تو شب براي زنده ها مرگبارن. بارنس فكر ميكنم، اما مطمئنم كه اون بيشتر از من از اين موضوع با خبره

 

  

ن، سـاختمونا بـه   كنم كه اين فكر خـوبي باشـه، خيابونـاي اينجـا بـاريك      فكر نمي. بارنس منو به سمت جنوب و وپينگ هدايت ميكنه   

اما به نظر بـارنس  . راحت ميشه توسط يه گروهي زامبي بهمون حمله و كارمون تموم بشه. سختي خيابونا رو از بالا تحت فشار ميذارن    

. بره، جوري به درون خيابونا قدم ميذاره كه انگار باهاشون آشناس ميدونه كه داره چيكار ميكنه و سرعتش رو بالاتر مي

 

  

از بابت اين موضوع خوشحالم، تا اونجايي كه ميتونم ببينم، شوكر هاي بارنش تموم شدن، بـراي  . كنيم اي برخورد نمي  با هيچ فرشته    

. اونا تو توطئه ي دكتر اويـستين نقـشي نداشـتن   . ترجيح ميدم به هيچكدوم از متحداي قديميم آسيبي نرسونم . همين فقط تفنگ داره   

.  چه فرديهاونا نميدونن دكتر واقعاً

 

  



 

 
 

 

 

همونطور كه خورشيد شروع به غروب كردن ميكنه، و ناميراها رو آزاد ميكنه تا از سوراخ هاشون بيرون بيان، مـا بـه يـه ميخونـه بـه نـام           

. در كمال تعجب، بارنس يه كليد بيرون مياره. پنجره هاش با تخته پوشيده شدن و درش قفله. رسيم ي ويتباي مي منظره

 

  

:كنم خزيم، زمزمه مي داخل ميموقعي كه در باز ميشه وما به 

 

؟ اون كليد مال يه اسكلت نبود"

 

"

 

  

 :بارنس ميگه 

 

.  نه "

 

.  درو پشت سرش ميبنده و يه چراغو روشن ميكنه       "

 

 اين يكي از پايگاهاي من تـو روزاي گذشـته اسـت، مـوقعي     "

.جامون اينجا امنه. يمب توشون بمونما چندجا مثل اين در سرتاسر شهر داشتيم، تا هرموقع كه نياز داشتيم ش. گشتم كه با كولي مي

 

"

 

  

راهي رو تا در پشتي طي ميكنه، بازش ميكنه و قدم بـه داخـل بـالكني    . بارنس تو ميخونه جلوتر ميره، چندتا چراغ ديگه روشن ميكنه   

. گرده داره لبخند ميزنه وقتي برمي. اره كه مشرف به رودخونه اس تا چيزي رو چك كنهذ مي

 

  

 

تـونيم ازش    از اينجـا خـارج بـشيم مـي    اگه نياز داشتيم تا سريعاً. هنوز اينجاست.  بودم ، يه قايق رو بيرون بستمآخرين باري كه اينجا    "

.خيلي صنعتي نيست اما اگه زامبي ها از جلوي خونه بهمون حمله كنن ميتونه مارو امن از اينجا بيرون ببره. استفاده كنيم

 

"

 

  

 :يخندمم

 

. تو فكر همه چيز رو كردي"

 

"

 

  

 :كشهآه مي

 

.اما سعي ميكنم همينطور باشه.  نه"

 

"

 

  

. بارنس يه بطري آبجو از يخچال بيرون مياره، بازش ميكنه و يه نفس نصفش رو سر ميكشه

 

  

 :با دهن باز ميگه  

 

.چه قدر خوب بود.  لعنتي"

 

.  ميارتش پايين"

 

، حتي موقعي كـه يـه عالمـه از    ايه چه مزه يادم رفته بود كه آبجو تقريباً"

.كردم، اما ميدونم كه همونجوري كه هست ازت بيرون ميريزه يكي بهت تعارف مي. ش گذشتهتاريخ انقضا

 

"

 

  

 :پوزخند ميزنم

 

. از اينا گذشته من براي الكل خيلي سنم كمه"

 

"

 

  

. ميخنده

 

. دزدكي يه آبجو يا دوتا پايين نداديانگار كه تو دوران جووني راحتت اصلاً. درسته"

 

"

 

  

. شينم، اونقدري نزديك نيستم كه اگه سكندري خورد تصادفا خراشش بدم  نزديكش ميزنيم و من به هم ديگه لبخند مي

 

  

. وقتي يه چيزي يادم مياد لبخندم محو ميشه

 

. . . يه دقيقه پيش به كولي اشاره كردي "

 

"

 

  



 

 
 

 

 

. بارنس نيشخند ميزنه  

 

تـو رو از دسـت   به خاطر اونجور پيچوندش احساس بـدي دارم، قبـل از اينكـه بيـام تـا         .  كولي پير و بدبخت    "

در حد جهنم آتيشي شده بود     . برگشتم و آزادش كردم   . هيئت مديره نجات بدم بستمش    

 

 اگه ميتونـست سـعي ميكـرد منـو بكـشه،      –

 برم دونست من تو جنگ تن به تن اونو مي   مي ولي

 

دونـست   مـي .  اما غرورش رو قورت داد و در واقع ازم خواست كه همـراهم بيـاد   –

تونـستم بهـش    اما من هيچوقـت نمـي  . شه تا هواش رو داشته باشه براي بيرون رفتن از لندن شانس بهتري داره     كه اگه يكي رو داشته با     

فكر كنم ايـن اخـرين بـاري بـود كـه ديـدمش يـا        . از اون موقع ديگه چيزي ازش نشنيدم. براش بهانه آوردم و تركش كردم. اعتماد كنم 

. چيزي ازش شنيدم

 

"

 

  

 

.بينيش ه كه تو زندگيت مي     آخرين باري بود   خب، مطمئناً  "

 

 خرناس ميكشم و شروع ميكنم به بارنس گفتن كه كولي چطور دوبـاره  "

. همدست دن دن شد، و اربابش موقعي كه زامبي ها به نيروگاه برق باترسي هجوم آوردن كشتش

 

  

. سف تكون ميدهأسرش رو با ت. وقتي حرفام رو تموم ميكنه صورت بارنس در هم رفته       

 

اري از هيولايي مثـل اون، بـه   با طرفد. احمق"

امـا  . دونـستيم  هـا نمـي   ما موقعي كه براي كار براي هيئت مديره داوطلب شديم چيزي راجع بـه بچـه       . چيزي رسيد كه مستحقش بود    

... چه جوريه، و براي بيشتر پيشش برگردياينكه بدوني دن دن واقعاً 

 

. بعد قيافه اش نـرم ميـشه  .  با تنفر تف ميكنه"

 

مـا   بـا اينحـال،   "

.گذروند اميدوارم بودم چيزي بهتر از اين رو مي. براي مدت طولاني اي يه تيم بوديم

 

"

 

  

 :خاطرنشان ميشم

 

.دست كم مرگش سريع بود"

 

"

 

  

 :بارنس با افسردگي ميگه

 

.اميدوارم هممون اينقدر خوش شانس باشيم.  آره"

 

"

 

  

بعد تا جايي كه ميتونم با نزاكت گلوم رو صاف . كنهنوشه و من بهش چندلحظه وقت ميدم تا در سكوت فكر          جرعه اي از آبجوش مي    

. ميكنم

 

پسرت چي شد؟ "

 

"

 

  

 :بارنس آروم ميگه

 

. استوارت"

 

.  به برچسب روي بطري خيره ميشه"

 

  

 

 پيداش كردي؟ "

 

"

 

  



 

 
 

 

 

ي از اونا بـه پـسر يـه پناهگـاه تـو يـه جزيـره خـال        . پسرش دليلي بود كه منو گرفت و به هيئت مديره تحويل داد       . بارنس جوابي نميده  

كـرد جـاش امـن     پسر تا موقعي كه پدرش با بازيني و دوسـتاش همكـاري مـي      . زامبي كه توسط افراد خودشون اداره ميشد داده بودن        

. اما بارنس به اونا خيانت كرد و فرشته ها رو هدايت كرد تا منو نجات بدن. بود

 

  

امـا  . الي نپرسم، نميخوام ناراحتش كـنم ؤ گرفتم ديگه سچيزي نميگم، تصميم. داره بارنس آبجوش رو تموم ميكنه و يكي ديگه برمي     

. بعد از مدتي به بالا نگاه ميكنه و داوطلبانه اطلاعات رو ارائه ميده

 

  

 

بايـد  . يه عالمه از جاده هايي كه به ساحل ميرفتن مسدود بودن. بيشتر از اون چيزي كه فكر ميكردم رسيدن به جزيره برام طول كشيد      "

مدام به خاطر استوارت بـه راهـم ادامـه    . اما در آخر به اونجا رسيدم. به گله هاي زامبي برخوردم. كردم ودم رو باز مي  از اطراف اونا راه خ    

.دادم مي

 

"

 

  

.سرباز سابق دستش رو دور بطري محكم ميكنه و من ميدونم كه بايد انتظار چي رو داشته باشم

 

  

 

بـه مـردم روي جزيـره گفتـه بـود كـه مـن چيكـار كـردم، و دسـتورات           .  بود بازيني يا يكي از دوستاش با راديو براشون پيام فرستاده        "

وقتي بـه جزيـره رسـيدم    .  از بالاي لنگرگاه آويزون كرده بودناونا استورات. من بقاياي استوارت رو پيدا كردم. جديدي صادر كره بود   

.خب، هرچيزي ازش كه كلاغا هنوز كاريش نكرده بودن. هنوز اونجا بود

 

"

 

  

. ره ساكت ميشه، نگاهش اينجا نيست، يه دنيا غم تو چهره شهبارنس دوبا

 

  

 :پرسم  مييآرومبه 

 

 تو اونا رو كشتي؟ "

 

"

 

  

. سرش رو آروم تكون ميده    

 

مـن مـوقعي كـه بـراي اون كـار      . اونا داشـتن از دسـتورات پيـروي ميكـردن       . دونم  من اونا رو مقصر نمي     "

هميـشه هميـشه قـراري كـه     . شكستم، براي همين تقصير من بود، نه كس ديگهمن اونا رو  . دونستم چه قوانيني داره    داوطلب شدم مي  

...بعد از اون چيزي كه من رو بلفست انجام دادم. اري، پيامد هايي به دنبال دارهذ با افراد شيطاني مي 

 

  . بارنس آه ميكـشه "

 

 بگـذريم،  "

. از اونجا گم كردم، ناديده و ناشنيدهمن چيزي كه از استورات باقي مونده بود پايين آوردم، دفنش كردم، و گورمو

 

"

 

  

 :آروم ميگم 

 

اگـه ميتونـستي   . شكستن قراردادت با هيئت مديره. هدايتش به بلفست.  پشيموني؟ به دكتر اويستين راجع به من گفتن  "

زمان رو برگردوني كار ديگه اي ميكردي؟

 

"

 

  



 

 
 

 

 

 :ناله بارنس مي 

 

كاري كه اونا رو بلفست انجـام ميـدادن اشـتباه    .ه احمق لعنتي اياگه زماني يه احمق لعنتي بودي، الانم دوباره ي     .  نه "

تونـستم چـشمم رو بـه روي قـصورهاشون ببنـدم، مـن        دونستم كه اونا يه جاي كارشون مشكل داره، اما هميشه مي من هميشه مي . بود

ي  موقعي كـه متوجـه گـستره   اما . كردم كه حق دارم نكات اخلاقي بيان كنم  كنم، براي همين احساس نمي     خودمو مقدس فرض نمي   

... شدم، اينكه دنيل وود با اون بچه ها چيكار ميكردخصائصشون

 

"

 

  

 :ادامه ميده 

 

.توني دست رو دست بزاري  يه چيزايي تو اين زندگي هست كه در مقابلشون نمي          "

 

  كه شـبيه اون چيزيـه كـه ايـن چنـد      "

. گفتم روز اخير مدام به خودم مي     

 

ي تو اين دنيا دوست داشتم، امـا گـاهي اوقـات تـو بايـد بـراي يـه        من استوارت رو بيشتر از هرچيز  "

ايـن چيـزي نبـود كـه مـن خـودمم       . مطمـئن نيـستم كـه اسـتوارت چنـين چيـزي رو درك ميكـرد         . هدف بهتر چيزي رو قرباني كنـي      

 پـسرم صـحبت كـنم، تـا     اي كاش ميتونستم براي آخرين بار بـا . تونستم تا قبل از اينكه اون بچه ها رو روي بلفست ديدم درك كنم          مي

.بهش توضيح بدم

 

"

 

  

 :با صداي گرفته اي ميگم

 

.سفمأ مت"

 

"

 

  

سف من تكون ميده، يه قلپ ديگـه از آبجـوش ميخـوره و سـعي ميكنـه تـا       أبارنس بينيش رو بالا ميكشه، دستش رو در مقابل اظهار ت       

. فقدان وحشتناكي كه نجابتش براش به بار آورده بود رو فراموش كنه

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 
 

 

 

دهجه

 

  

امـا  . كـرد  اگه بارنس به نوشيدن ادامه ميداد تا خاطراتش رو به فراموشي بسپاره و خوابي بدون رويا حاصل مستي ببينـه متعجـبم نمـي     

. خواد اگه مجبور شديم با عجله بريم بيرون هوشيار باشه فكر كنم مي. بعد از بطري دوم متوقف ميشه

 

  

 :پرسه بارنس مي

 

 گرسنه اي؟ "

 

. از يه قفسه بيرون ميكشه يه سري غذاي خشك "

 

  

 :كشم خرناس مي

 

. اين چيزا براي من خوب نيست"

 

" 

 

  

 :ميگه

 

مـوقعي كـه داشـتم قـايق رو چـك ميكـردم يـه نگـاه بهـش          . اون پشت تو يه فريزر نگهشون ميـدارم . اما من مغزم داره  . ميدونم"

.اشه كه بشه هنوز ازش استفاده كردبرق فريزر خيلي وقت پيش قطع شده، اما فكر كنم گوشتش اونقدري تازه ب. مانداخت

 

"

 

  

 :كنم اخم مي

 

 تو با مغز چيكار ميكني؟ "

 

"

 

  

 

.كنيم ما ازشون به عنوان طعمه براي زامبي ها و كشوندنشون تو تله استفاده مي. من و كولي يه ذخيره اي نگه داشتيم "

 

"

 

  

 :كنم در حالي كه چهره ام سخت ميشه زيرلب غرولند مي

 

.  چه قدر مهربون"

 

"

 

  

. ندازها   شونه بالا مي   بارنس

 

اونـا يـه   . از كشتن زامبي هاي مغزمرده پشيمون نيـستم . كنم من براي اينكه يه شكارچيم عذرخواهي نمي"

. سـفم، امـا پـشيمونيم در همـين حـده     أبراي كاري كه با تو كردم مت. سري نجاست بي رحمن و بهتره اين دنيا از شرشون خلاص بشه       

.  اينطور نباشه، زنده ها حق دارن كه اونا رو به زمين بزننمرده ها بايد مرده بمونن، و اگه

 

"

 

  

ميخوام سر اين موضوع باهاش بحث كنم، اما چطور ميتونم اينكارو كنم وقتي همين چندساعت پيش نقـشه  . جا ميشم با ناراحتي جابه  

 ـ داشتم ويروسي رو آزاد كنم كه تمام زامبي هاي اين سياره رو از بين مي   ه ي خـودش ده هـا يـا صـدها زنـده شـده رو       بره؟ بارنس به نوب

. كشتم شدم ميلياردها زامبي رو مي اگه من موفق مي. كشته

 

  

: با اوقات تلخي ميگم

 

. اون مغزاي لعنتي رو رد كن بياد"

 

"

 

  



 

 
 

 

 

 خوش قيافه ترين مغزي نيست كه تاحـالا باهـاش روبـرو شـدم    . ي سرد رو برام مياره   بارنس نيشخند ميزنه و يه تيكه از كله پاچه        

 

 از  –

 روش ايجاد شده  اونجايي كه يخش آب شده يه لايه كپك         

 

 فاسد نشده، هنوز هم بايد مواد مغذي مورد نيـازم رو بـرام    اما چون كاملاً –

. همونطور كه دارم از بارنس ميگيرمش، به عقب برميگرده و نيشش باز ميشه. مين كنهأت

 

.نميتونم منتظر بمونم تا اينو ببينم"

 

"

 

  

 :پرم بهش مي

 

جع به چي حرف ميزني؟  را"

 

"

 

  

 

.ميخوام ببينم زامبي هاي بدون شكم چطور غذا ميخورن "

 

"

 

  

. به بارنس خيره ميشم بعد به سوراخ وسط بدنم

 

. لعنتي، بهش فكر نكرده بودم"

 

"

 

  

 :پرسه مي

 

 يه مدتيه چيزي نخوردي؟ "

 

"

 

  

 

.نه از موقعي كه شكمم پاره شده   "

 

از گلوم پايينش ميدم، اما همين كـه از سـينم ام   . نم بهش فكر ميكنم، بعد يه گاز محتاط به مغز ميز"

.رد ميشه، تيكه به سادگي ميفته تو گودالي كه روده ام بايد توش باشه

 

  

 

!تلپ "

 

.  بارنس قيافه ي خشكي به خودش ميگيره"

 

  

 :اخمامو در هم ميكشم  

 

 كـه مغـزم بـراي    تـونم مـوادي   اگه نتونم چيزي بخـورم، نمـي  . بري خوشحالم كه اينقدر داري از اين لذت مي"

.پس رفت ميكنم و دوباره تبديل به يه زنده شده ميشم. ادامه دادن بهشون احتياج داره رو جذب كنم

 

"

 

  

 :بارنس ميگه 

 

بـه  . گيـرن  من زامبي هايي بدتر از تو ديدم كه غـذا ميخـورن و هرچيـزي كـه نيـاز دارن از مغـزا مـي       .  اين كه ترس نداره   "

.ايتت ميكنهات گوش بده و ببين به كجا هد غريزه

 

"

 

  

به تيكه ي مغز تو دستم خيره ميشم و سعي ميكنم افكارم رو منظم كنم، روي غذا منظم ميكنم و اجازه ميدم غرايز طبيعيم كنتـرل بـدنم              

كردم، و يه لحظه بعد متوجـه ميـشم كـه دارم مغـز رو تـو دهـنم لـه ميكـنم و          آسون تر از اون چيزيه كه فكرش رو مي. رو به دست بگيره 

تـونم بـا ايـن     مالمش به ديواره هاي شـكمم، تـا جـايي كـه مـي      كنم و مي بعد خمير رو توي دستام تف مي    . كنم به خميرش مي  تبديل  

. پوشونم ي وحشتناك حفره هاش رو مي ماده

 

  

 :بارنس با خرخر ميگه

 

.الخالق جل "

 

"

 

  



 

 
 

 

 

 :غرم مي

 

. خودم ميدونم چقدر چندش آوره.  نميخواد دهنت باز بمونه"

 

"

 

  

:ميگه

 

كار ميكنه؟ فكر ميكني بتوني باهاش خودتو تقويت كني؟ .  برنامه هاي توپ تلويزيون هم بهترهاز.  نه"

 

"

 

  

 

به زودي جداش ميكنم، تـا حـشرات رو جـذب نكـنم،     . همين الانم ميتونم احساس كنم كه دارم مواد مغذيش رو جذب ميكنم  . آره "

زم نيـست مغـزا رو بـالا بيـارم، بـراي همـين از يـه جهـت اينجـوري           فقط اينكه ديگه لا   . خوردم اما خيلي شبيه موقعيه كه قبلا غذا مي       

.بهتره

 

"

 

  

 

  



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

.باهاش كنار مياي" 

 

 .بارنس ميخنده و ميره سراغ غذاي خودش، كه خيلي نسبت به غذاي من اشتهاآور تره  "

 

  

ندازه، تا بـوش زامبـي هـاي    خونه ي تيمز ميدوقتي غذاش رو تموم ميكنه به دقت ظرفشو ميشوره و بقاياي غذاي له شده ي منو تو رو          

تـونم    شـهر سـايه انداختـه و مـن مـي     رويشـب  . پيوندم و به سطح رودخونه خيره ميشم روي بالكن بهش مي. گذرنده رو جذب نكنه 

صداي ناله ها و فرياد هاي جمعيت ناميراش رو كه به عنوان زنده شده ها كنترل خيابونا رو به دنبال كمي ذخيره از ماده ي خاكـستري            

. دست گرفتن، بشنومبه 

 

  

فكر ميكنم اين سروصدا طي مـاه هـاي آينـده بـدتر     .  در رنج و عذابنجمعيت بزرگ زامبي ها مطمئناً.  الان مغز سخت پيدا ميشه حتماً

هم بشه، تا موقعي كه شايد تبديل به يه فرياد بلند بيست و چهارساعته بشه، و تك تك روزهاي هفته رو براي چندصدسال آينده در بـر             

. گيرهب

 

  

 :بارنس آروم ميگه 

 

 اگه برن به حومهي شهر براشون بهتر باشه، جـايي كـه شـايد بتـونن     مونن، مطمئناً  نميدونم اونا براي چي اينجا مي"

.يب پيدا كنن كه ازشون تغذيه كننيه سري حيوون عج

 

"

 

  

 :بهش ميگم 

 

 قـايم ميـشه و قـادرن     زوداونـا سـريعن،  امـا  . تـونيم بـوي مغزشـون رو بـشنويم       ما مي .  هنوز هم حيووناي زيادي اينجان     "

امـا  . چوقت به درستي نتونن خودشونو وفق بـدن  شايد هي. زنده شده ها در مقابل اين تغيير كندترن. خودشون رو با شرايط وفق بدن  

.جا شدن ندارن اونا احساسي براي جابه. چرخن تا موقعي كه بوي مغزها باقي بمونه، زامبي ها تو خيابونا ول مي

 

"

 

  

 :نس به تلخي ميگه  بار

 

.دنياي جهنمي ايه"

 

مـونم، بـه ضـجه هـاي      يـه چنـد دقيقـه بيـشتر روي بـالكن مـي      . گـرده داخـل    بعد برمـي "

امـا از  . كنم كاش ميتونستم گريه كنم يا شكست بخورم، هوشياريم رو از دست بدم و بـه اونـا بپيونـدم      هام گوش ميدم، آرزو مي     نوع هم

 رو به ضجه هاي دردناك ارواح نفرين شده ي شهر ميكـنم و بـه دنبـال بـارنس بـه داخـل ميخونـه        اونجايي كه نميتونم و نميشه، پشتم    

.كنيم كه انگار هنوز زمانيه كه دنيا قلمروي زنده هاست ميرم، جايي كه ما در رو به روي شب ميبنديم، و براي مدتي جوري رفتار مي

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  



 

 
 

 

 

نوزده

 

  

 :بارنس ميگه

 

.گو خب راجع به دكتر اويستين بهم ب"

 

"

 

  

 :حرفش رو تصحيح ميكنم

 

 منظورت دكتر داولينگه؟"

 

"

 

  

بره، من راجع به پرونده ها، اينكه فاميلي دكتر اويستين داولينگه، اينكـه دكـي تاييـد كـرد كـه بـرادر        وقتي بارنس يه ابروش رو بالا مي    

. يح ميدمآقاي داولينگه، اينكه اون مغز اصلي پشت نقشه ي آزاد كردن ويروس زامبي بود رو براش توض

 

  

تونم به اين فكر كنم كه گاهي اوقات بارنس هم جوابي براي گفتن نداره، اما تا مدت زماني طـولاني بعـد از اينكـه مـن حرفـام رو            نمي

ايـن موضـوع بـراي    . كنه اين منو شگفت زده نمي. جوري بهم خيره شده كه انگار من دو تا سر دارم   . تونه چيزي بگه   تموم ميكنم، نمي  

. ازه ي اون عجيب و بودمنم به اند

 

  

 :بالاخره زيرلب ميگه  

 

تمـام وقـتش رو داره صـرف تـلاش بـراي ريـشه كـن كـردن            . اويستين افراد زيادي رو نجات داده     . فهمم  نمي "

.ناميراها و برگردوندن كنترل دنيا به زنده ها ميكنه

 

"

 

  

 :خرناس ميكشم 

 

 به دنبال اين بـوده كـه دسـتش بـه شلـسينگر     اون. كنم دروغ باشه اما من فكر مي.  اين چيزيه كه خودش گفته  "
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. . . كرديم ما فكر مي. برسه

 

"

 

  

:بارنس حرفم رو قطع ميكنه

 

 شلسينگر"

 

 چيه؟ 10-

 

"

 

  

 

تونه هر شخص زنده اي رو از بين ببره و فقط زامبي ها رو باقي بذاره تا به تنهايي به دنيا حكومـت   مي. يه ويروس كه اون توليد كرده    "

.از اينكه اون بتونه ازش استفاده كنه، دزديدش و دادش به آقاي داولينگمرد جغدي قبل . كنن

 

"

 

  

 :بارنس متوقفم ميكنه

 

الان اينجا مردجغدي و آقاي داولينگ آدم بدان، نه؟. دارم گيج ميشم.  صبر كن"

 

"

 

  

 

. اونا قهرمانا نيستن خب، مطمئناً "

 

. خندم، بعد سرم رو تكون ميـدم   مي"

 

 هـرج و مرجـه، بـراي    آقـاي داولينـگ عاشـق   . پيچيـده اس "

همينه ميخواد اوضاع همينطوري كه هست بمونه، ناميراها در مقابـل زنـده هـا، اون در ميانـشون، در حـالي كـه از خـون ريـزي لـذت                 



 

 
 

 

 

 اينقـدرو  مطمئنـاً . اما دست كم نقشه نداره كـه بـشريت رو از بـين ببـره    . بينيم خوب يا بد نيست، فقط خله   اونجوري كه ما مي   . بره مي

 متوجه ميشيم، چون تمام اين مدت در شيشه ي شلسينگرخودمونم

 

. اش رو باز نكرده بود10-

 

  

. بارنس سرتكون ميده

 

.بسيار خوب، يه متحد نيست، اما يه دشمن مستقيم هم نيست"

 

"

 

  

 :باهاش مخالفت ميكنم

 

.خواد همه ي زنده ها رو بكشه فقط دشمني نيست كه مي.  دشمنه اوه، اون دقيقاً"

 

"

 

  

 :پرسه بارنس مي

 

 مرد جغدي چي؟"

 

"

 

  

. فشارم لب هام رو به هم مي     

 

اون در گـسترش  . دونـم انگيـزه اش از انجـام كـاراش چيـه      نمـي .  گفتن اينكه اون تو كدوم سمته سـخته "

 ويروس زامبي دست داشت 

 

شد  ها ديده مي تو تمام پرونده اسمش  –

 

 اما در عين حال موقعي كه نمونه ي شلـسينگر  –

 

 دسـتش  10-

. براي همين حدس ميزنم كه قصد نداره انسان ها رو از بين ببرهبود آزادش نكرد، 

 

"

 

  

. بارنس اخم ميكنه

 

 پس داري ميگي كه دكتر اويستين تنها كسيه كه ميخواد از اين ويروس استفاده كنه تا همه ي مارو بكشه؟"

 

"

 

  

. ندازما شونه بالا مي

 

. اينطور به نظر مياد"

 

"

 

  

 :پرسه بارنس مي

 

 كه اولين نمونه دزديده شد دوباره اونو نساخت؟ پس چرا به سادگي موقعي"

 

" 

 

  

. كنم يه صداي هوم از خودم در ميارم      همونطور كه دارم بهش فكر مي     

 

 همكارش بـوده، قبـل از   آقاي داولينگ قبلاً. تونسته  شايد نمي"

 ـشايد يكـي از ايـن دوتـا خيلـي بـراي فهميـدن فرمـو       . اينكه از هم جدا بشن، و مرد جغدي دستيارشون بوده          ثر بـوده، و دكـي   ؤلش م

اون قادر بود كلمنت. تونسته دوباره بدون كمك اونا اينو بسازه نمي

 

. رو بسازه، اما اون به دردش نميخورد13-

 

"

 

  

 :بارنس حرفم رو تكرار ميكنه

 

 كلمنت"

 

؟13-

 

"

 

  

.رگردونهبهش راجع به ويروس توضيح ميدم، اوني كه ميتونه ناميراها رو به تابوتاشون، جايي كه بهش تعلق دارن ب

 

  

 

گفت كه اگـه كلمنـت  . دكتر اويستين به ما گفت كه اون و آقاي داولينگ ير به ير بودن  "

 

كـرد و همـه ي زامبـي هـا رو       رو آزاد مـي 13-

 داولينگ نمونه ي شلسينگرآقايميكشت،  

 

حـالا،  . ي انـسان هـا رو محكـوم بـه فنـا ميكـرد       كرد، و در جواب همه اش رو آزاد مي10-

كنم ماجرا جور ديگه اي باشه، كه دكتر اويستين كسي باشه كـه ميخـواد شلـسينگر     كه فهميدم، فكر ميباتوجه به همه چيزايي   

 

 رو 10-



 

 
 

 

 

ي آقـاي داولينـگ رو پـس بگيـره، نـه بـراي از كـار         اينكه براي همينـه كـه اونقـدر مـشتاق بـود نمونـه          . آزاد كنه و بشريت رو نابود كنه      

.انداختنش، بلكه براي استفاده كردن ازش

 

"

 

  

اذيـتم ميكنـه، اينطـوري    . كنم يه غده ي بزرگ راه گلوم رو سـد كـرده   كنم احساس مي   طور كه دارم افكارم رو تبديل به كلمات مي        همين

بلند محكوم كردن دكتر اويستين، اما اين حقيقته، س چطوري متونم ازش رو برگردونم؟ من از موقعي كـه بـه فرشـته هـا پيوسـتم تـو            

، اما در تمام اين مدت دشمن بين ما بوده، و سعي ميكرده مارو با گول بزنه كـه بهـش كمـك كنـيم     جنگم جنگي عليه شياطين دارم مي   

.ي نهايي برسه تا دستاش به اسلحه

 

  

 :بارنس با پرسشش حواس منو از سوداگريم پرت ميكنه     

 

 اين كلمنت"

 

 اي كه بهش اشاره كردي چي؟ آقـاي داولينـگ يـا دلقـك     13-

اونم دارن؟

 

"

 

  

. ش هاي فلزيم رو ميخارونم، برام سخته تمركز كنممتفكرانه يكي از گو   

 

كـنم خودشـون رو بـراي اون بـه      فكـر نمـي  . مطمـئن نيـستم  "

منظورم اينه كه، حتي اگـه دكتـر اويـستين شلـسينگر      . زحمت بندازن 

 

 رو آزاد ميكـرد، اونـا از كلمنـت   10-

 

 برعليـه اش اسـتفاده   13-

.كردن، چون اين باعث كشتن خودشون هم ميشد نمي

 

"

 

  

 :پافشاري ميكنهبارنس 

 

 پس هيچكس قرار نيست از اين ويروس كلمنت"

 

 استفاده كنه؟ 13-

 

"

 

  

 

 چاخـان  احيانـاً . لعنت، شايد از اول هم چنين چيزي رو توليد نكرده باشـه . د دكي حتي ديگه نمونه اش رو هم نداره        يشا.  شك دارم  "

.كرده، تا كاري كنه ما باور كنيم كه اون سمت زنده هاست

 

"

 

  

مـن بـراي چنـين آكروبـات بـازي هـاي روحـي اي سـاخته         . سرم درد ميكنـه . ارمذ راحتش مي. دتي طولاني فكر ميكنهبارنس براي م 

. نشدم

 

  

 :بالاخره ميگه 

 

. البته، تمام اينا حدس و گمان محضه       "

 

.  اين موضوع راضي نميشهبيخيال شدن به "

 

هـيچ شانـسي نيـست كـه بـراي      "

 قصد داشته باشه به زنده ها كمك كنه؟ اشت كرده باشي، يا اون واقعاًدكي پاپوش درست كرده باشن، يا تو اشتباه برد

 

"

 

  

 : ميشم شق و رق  

 

ترسـيدم   مـي . جرئتش رو نداشتم. ميگم به طرز وحشتناكي بعيده، اما من به حرفش گوش ندادم.  احتمالش هست "

.كه اگه بهش فرصت حرف زدن بدم نظر منم تغيير بده

 

"

 

  



 

 
 

 

 

 :خنده بارنس مي 

 

.  دختر عاقل "

 

. گيره د يه قيافه ي گيج شده به خودش مي بع"

 

من بـراي بيـشتر زنـدگيم    .  اوضاع خيلي خيط شده"

.چيني سروكله زدم، اما هيچوقت تا اين اندازه نبود با دورويي و دسيسه

 

"

 

  

 :بهش ميگم 

 

شلسينگر.  ساده تر از اون چيزيه كه به نظر ميرسه   "

 

د تا دنيا رو بـه  دكتر اويستين از اين ژن زامبي استفاده كر.  كليدشه10-

.خواد دستشو به چيزي برسونه كه براي نابود كردن آخرين نسل انسان ها به طول كامل بهش احتياج داره حالا مي. زانو دربياره

 

"

 

  

 :بارنس ميگه

 

. مگر اينكه تو در اشتباه باشي"

 

"

 

  

 :اعتراف ميكنم

 

. مگر اينكه من در اشتباه باشم"

 

"

 

  

 :پرسه بارنس مي 

 

تونه فقط به اين خاطر باشه كه تو راجـع بـه نقـش     عادله اي؟ چرا دكي اينقدر تو رو ميخواد؟ نمي   اما تو كجاي اين م     "

امـا بهـشون دسـتور داد تـا تـو رو زنـده       . تونست به فرشته هـاش بگـه تـو رو بكـشن        اگه اينطور بود مي   . اصليش تو اين ماجرا ميدوني    

.برگردونن

 

"

 

  

نگ رو تعريف كردن، اما قبل از اينكه به جايي برسم كه متوجه جـاي شلـسينگر  كنم براي بارنس ازدواجم با آقاي داولي      شروع مي 
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. رسه و متوقف ميشم شدم و اونو تو شكمم جاسازي كردم، يه فكر بدي به سرم مي

 

  

اگه بارنس از طرف دكتر اويستين اينجا باشه چي؟ 

 

  

 هم توسط يه فـرد بـه   اما من قبلاً. ه ازم خوشش مياد بهم كمك كرد به خاطر اينككنم واقعاً فكر مي .  مطمئنم كه اون باهام روراسته     كاملاً

شايد دكتر اويستين بهش گفته كه تظاهر به خيانت كنه، تا منو گـول  . شايد اين يه حقه باشه. ظاهر نيكوكار و خوب به بازي گرفته شدم       

كـي ميدونـه مـن اونـو دزديـدم، چـون ايـن تنهـا         ي دزدي چيكار كردم، و مطمئنم كه د بزنه بهش اعتماد كنم، كه بهش بگم كه با شيشه 

. ي زيركانه باشه اين ميتونه بخشي از يه نقشه. دليليه كه چرا آقاي داولينگ به كاونتي هال حمله كرد

 

  

 :پرسه وقتي ساكت ميشم بارنس مي

 

 بي؟ "

 

"

 

  

ين كـسي كـه بهـش اعتمـاد داشـتم اتفـاق       خوام كه بهش اعتماد كنم، اما بعد از اون چيزي كه با آخر من به سرباز سابق خيره ميشم، مي   

بايد بهش اعتماد كنم يا فقط دم دستم نگهش دارم؟. افتاد محتاط شدم

 

  



 

 
 

 

 

:در آخر غرولند كنان ميگم    

 

ميتونم كمي بيـشتر مغـز   . دونستم اينقدر گرسنه ام نمي.  ميدوني چيه؟ تمام اينا باعث شده گرسنه ام بشه      "

؟بخورم، لطفاً

 

"

 

  

. براي يك لحظه ي خطرناك فكر ميكنم كه قصد داره بهـم حملـه كنـه       . يتونه بگه كه من مشكوك شدم     م. چشماي بارنس باريك ميشه   

 :اما لبخند ميزنه و ميگه    

 

بعد از چيـزي كـه از سـرمون گذشـته لايـق يـه ذره       . شايد خودمم يه چندتا ديگه بيسكويت بخورم  .  به درك  "

.استراحت هستيم

 

"

 

  

 تا به پشت سرش خيره بشم و با بدبختي با خودم درگير باشم كه اون دشمنه يا دوسـت؟      يشهاز كنارم رد م   ميره تا كمي خوراكي بياره،      

اينجا يه پناه گاه پيدا كردم يا قدم به داخل تله اي ساخت دستاي دكتر اويستين گذاشتم؟

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 
 

 

 

بيست

 

  

كنم، سعي دارم تـا روي حركـت بعـديم     ضاع فكر ميمن به كمك اضافي مغزها احتياجي ندارم، اما به كارم ادامه ميدم، هنوز دارم به او             

اگه احساس كـنم يـه   . به عنوان يه زامبي، نميتونم بخوام. هر تصميمي كه بگيرم، با توجه به اينه كه بارنس رو مهربون نگه داره  . كار كنم 

پرت شه، بعد موقعي كه تـو خوابـه   چيزي درست نيست، تمام كاري كه بايد انجام بدم اينه كه به نقشم ادامه بدم، صبر كنم تا حواسش   

. ازش دور بشم

 

  

ظاهرا از اونـايي نيـست كـه بيـسكوييتش رو بـا      . ريزه و بعد از تموم كردن بيسكوييتش يه جرعه ازش مينوشه         بارنس يه ليوان قهوه مي    

. قهوه اش بخوره

 

  

 :از رو لبه ي ليوانش زمزمه ميكنه

 

. پيشنهادم هنوز پابرجاست، ميدوني"

 

"

 

  

 :پرسم مي

 

دوم پيشنهاد؟ ك"

 

"

 

  

 

.هر موقع كه بخواي ميتوني بري    "

 

.  به سمت در پشتي سرتكون ميده"

 

ميتـوني خـودت رو رودخونـه    .  اگه ميخـواي قـايق مـال تـو    "

.تو مديون من نيستي. كنم متوقفت كنم سعي نمي. برونيش، هرجايي كه راه راهنماييت ميكنه بري

 

"

 

  

 :زير لب ميگم

 

.شمخودم به تنهايي نميتوم زياد دور ب"

 

"

 

  

 :بارنس خرناس ميكشه  

 

تو بيشتر از هركس ديگه اي ميشناسم ميتوني دور بشي، حتي با اينكه نصف بدنت تيكـه پـاره   . ميگياچرت  "

.من بهت تمام ذخيره ي مغز اينجا رو ميدم، و تو سرنگايي كه از دكتر اويستين برداشتي رو داري تا سطح انرژيت بالا بره. شده

 

"

 

  

 :پرم بهش مي

 

كجا ميدوني؟  اينو از "

 

"

 

  

 

اويستين بهمون گفت كـه ديگـه از   . دوقلوها گفتن تو به زحمت روي پاهات وايستاده بودي، شوخي هم نداشتن   . دكي بهمون گفت  "

.بهمون هشدار داد كه مراقب باشيم. چنين چيزي خبري نيست

 

"

 

  

 بايد نگراني رو تو چهـره ام ديـده باشـه، چـون     اًحتم. گردم گيرم، چهره ي بارنس رو به دنبال نشاني از دروغ مي لب پايينيم رو گاز مي 

. به آرومي لبخندي زد و دستاش رو دراز كرد

 

  



 

 
 

 

 

 

.بعد هم فرار كن.  اگه ميخواي منو ببند"

 

"

 

  

. كنم به دستاش خيره ميشم و نامطمئن اخم مي

 

  

 :با عصبانيت ميگهدر حالي كه صبرش رو از دست داده  

 

واضـحه بهـم   . ضـح تـر كـنم    مـن نميتـونم موضـعم رو از ايـن وا    . لعنت، بي"

منـو بـه   . ارم تو هر كلمه و اشـاره ي مـن رو زيـر ذره بـين قـرار بـدي       ذ اما نمي . اعتماد نداري، و درك ميكنم چرا چنين احساسي داري        

.من لايق چيزي بهتر از اينم. اشهاما اينجوري نباش و به من شك نداشته ب. عنوان يه متحد قبول كن يا ولم كن و راه خودت رو برو

 

"

 

  

 :رك ميگم

 

 هستي؟"

 

"

 

  

 :با دندون قروچه ميگه

 

. من زندگيم رو برات به خطر انداختم"

 

"

 

  

. ندازما شونه بالا مي

 

.من كه ازت نخواستم"

 

"

 

  

بعد چپ چـپ نگـام ميكنـه، دوبـاره بهـش فكـر       . گيره  من ميطرف به  تيان عصب  با  رو شسوراخ هاي بينيش گشاد ميشه و يه انگشت       

. ميكنه و آه ميكشه

 

  

 

. بكـن فكراتـو  . و منم ميخوام كاري رو انجام بـدم كـه گفـتم انجـام نميـدم، سـعي در وادار تـو بـه مونـدن             . تو نخواستي . ئهحق با تو  "

.خوام سعي كنم فريبت بدم نمي

 

"

 

  

بارنس بلند ميشه، دستش رو روي كتاباي تو قفسه ميكشه، يكيشون رو انتخاب ميكنه، دوباره ميشينه، سريع و با دقت بـازش ميكنـه،      

.  كه تو يه كتابخونه باشهانگار

 

  

. كنم بابام يه نسخه ازش تو خونه داشت فكر مي. از اون رماناي اكتشافي قديميه. دودقيقه در حال كتاب خوندن تماشاش ميكنم

 

  

:آروم ميگم

 

. بهم بگو كه ميتونم بهت اعتماد كنم"

 

"

 

  

 

. نه "

 

.  بارنس كمي كتاب رو پايين مياره "

 

بعـد از  .  با اين كار فقـط نفـسم رو حـروم ميكـنم    كه احتمالاً اما اينو بهت ميگم، حتي با اين"

من يـه مـاه بـراش گريـه و زاري يـا سـوگواري       . اينكه استوارت رو خاك كردم مطمئن نبود كه زندگي ارزش زندگي كردن رو داره يا نه           



 

 
 

 

 

شـده نشـستم، يـه قـوطي آبجـو تـو يـه        اما وقتي به خشكي برگشتم، يه گوشه ي آروم از يه كليساي رها     . از اون جور آدما نيستم    . نكردم

.و مدت طولاني و سختي به اينكه ميتونم زحمت ادامه دادن رو به خودم بدم يا نه فكر كردم. دستم و يه تفنگ تو دست ديگم

 

"

 

  

 لرزه بارنس دوباره برميگرده سراغ خوندن كتاب، اما الان دستاش داره مي        

 

  خيلي نه، اما يه كم –

 

روي  و من مطمئـنم كـه تمركـزي     –

. كلماتش نداره

 

  

 :پرسم مي

 

 براي چي ادامه دادن رو انتخاب كردي؟      "

 

 به ياد تصميم خودم در آخر وقتي كه داشتم از كـاونتي هـال دور ميـشدم و فكـر     "

. كردم همه چيز از دست رفته فكر ميكنم مي

 

  

 :بارنس جواب ميده  

 

بـودم، اسـتورات رو بـه خـاطر ميـاوردم، بـه       من اونجا نشسته . از قصد نبود. باورت بشه يا نه، به تو فكر ميكردم      "

خاطر تمام چيزايي كه از دست داده بودم سوگواري ميكـردم، و فهميـده بـودم كـه حـالا كـه اون رفتـه هـيچ دليلـي بـراي جنگيـدن و                

. كشمكش براي من وجود نداره

 

  

ه زنداني بود تسليم نشد، اينكـه چطـور   بعد خودم رو در حالي كه به بكي اسميت شجاع فكر ميكردم پيدا كردم، اينكه چطور زماني ك        

 كـردم تـا اونـو نجـات بـدم مطمئنـاً       كردم و فرشته ها رو هدايت نمي تو مبارزه هاش خوب جنگيد، اينكه چطور اگه من پادرمياني نمي      

ه بـه كمـك مـن    دونستم كه اون از اون افراديه كه دوباره تو دردسر ميفته، و يه احـساسي بهـم ميگفـت كـه اون در آينـد               مي. كشته ميشد 

.احتياج پيدا ميكنه

 

"

 

  

 : گرفته اس ميگه   بارنس در حالي كه صداش كاملاً     

 

من زمان زيادي رو صرف نوشيدن اون آبجو كردم، سعي داشتم تصميم بگيرم كه     "

 اسـتوارت  در آخر يه چيزي بود كه موقعي كه براي اولين بـار ميخواسـتم جزيـره اي كـه    . كمك كردن به تو اينقدر برام اهميت داره يا نه  

گريـه ميكـرد و   . براش اهميتي نداشت كه جـاش اونجـا امنـه   . اون نميخواست بمونه. توش به دار آويخته شد رو ترك كنم بهش گفتم     

. بهم التماس ميكرد كه به خودم ببرمش، ميگفت كه اگه رهاش كنم و ديگه برنگردم نميتونه دووم بياره

 

  

اگه من طي سفرهام به دست نيروهاي تاريكي بيفتم، بهـش گفـتم     . وري فكر نميكرد   منو دوست داشت، اينج    بهش گفتم كه اگه واقعاً    

بهش گفتم كه رو جزيره بگرده دنبال كسي كه شـبيه بابـا هاسـت،    . بهترين راه براش اينه كه خاطره ام رو با زندگي كردن محترم بشماره 



 

 
 

 

 

بهش گفتم اگه اينكـارو نكنـه بـه ايـن معنيـه كـه       . ينكارو بكنهبهم گفت كه هيچوقت نميتونه ا  . كسيو پيدا كنه كه بتونه جاي منو بگيره       

.هيچوقت اونقدري كه هميشه ادعاش رو ميكرد منو دوست نداشته

 

"

 

  

 از هـر  هيچ اشكي تو چشماش نيست، اما فكر ميكنم كـه احتمـالاً  . بارنس هنوز كتاب رو نگه داشته، اما الان داره به سقف نگاه ميكنه         

. رسه  نزديك تره، يا اينطور به نظر ميزماني بيشتري به گريه كردن

 

  

 :بارنس با صدايي گرفته ميگه    

 

من پسرم رو از دسـت دادم، تنهـا فـردي كـه روي ايـن كـره ي خـاكي        . تو جايگزين من براي استوارتي  "

. دوستش داشتم،  و جاشو با يه دخترخونده پر كردم، تا كاري رو براش انجام بدم كه اميدوار بودم براي من انجام بده

 

"

 

  

 :رومي حرفش رو تموم ميكنه    آبه  

 

تـونم روح پـسرم رو كمـي بيـشتر      اگه بتونم تو رو نجات بدم، مـي . من به خاطر تو زنده موندم، بي   "

برم، و ميخوام تا جايي كـه ميتـونم اينـو     وقتي از اين دنيا برم، آخرين خاطره ي دوست داشتني استوارت رو با خودم مي     . زنده نگه دارم  

افظت از تو به من اراده اي براي تحمل اين درد و رنج رو ميده، تا در زماني كه متوقف شدن خيلي آسون تره بـه راهـم      مح. عقب بندازم 

.ادامه بدم

 

"

 

  

. بارنس گلوش رو صاف ميكنه و اخم ميكنه      

 

بـه  .  اگه ميخواي منو باور كن، و اگه ترجيح ميدي باور كن كه تمام حرفام چرت و پرتـه "

.ذار كتابم رو تو آرامش بخونمفقط ب. يه ورم هم نيست

 

"

 

  

اره تـا انتخـابم رو   ذ  و بعد از گفتن اين، نگاهش رو به رمان برميگردونه و جوري رفتار ميكنه كه انگـار مـن اونجـا نيـستم، منـو آزاد مـي       

. بكنم

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 
 

 

 

و يك بيست

 

  

 :بعد از مدتي زمزمه ميكنم

 

. پدرم تو نيروگاه برق باترسي مرد"

 

"

 

  

. يكنهبارنس چپ چپ نگاهم م

 

كرد؟   اونجا چيكار مي"

 

"

 

  

 

.يكي از نور هاي درخشانشون. توي كوكلاكس كلن بود "

 

"

 

  

. سرباز سابق پلك ميزنه

 

.كردم از اون نژادپرستا باشي  فكر نمي"

 

"

 

  

 

.يه مدتي خيلي بهشون متمايل بودم، ميخواستم پدرم رو خوشحال كنم. از اون بدتر. اه آره "

 

"

 

  

 :پرسه بارنس مي

 

 و الان؟ "

 

"

 

  

. زنم خند ميپوز

 

.مونم و ميذارم زنده بمونم  الان فقط روزشماري ميكنم، زنده مي"

 

"

 

  

بارنس با صداي بلند ميخنده، بعد با كف دستش صداي خنده اش رو خفه ميكنه، نميخواد توجه هيچ زامبي گوش تيـزي كـه شـايد             

. در اين نزديكي كمين كرده باشه رو جلب كنه

 

  

 :موقتي خنده اش متوقف ميشه بهش ميگ

 

. داشته باشم و بهش احترام بذارم دوست دارم يه پدر داشته باشم كه بتونم دوستش"

 

"

 

  

 :ميگه

 

. . .  بي "

 

.  صداش با احساساتي عميق خدشه دار شده"

 

  

 :اضافه ميكنم

 

. اما از اونجايي كه چنين كسي اينورا نيست، فكر كنم تو بايد اينكارو بكني"

 

"

 

  

 :خنده مي. بهم انگشت نشون ميده

 

. حتي اون چيزي نيستي كه من از دخترم تصور ميكردم تو"

 

"

 

  

. تظاهر به شوكه شدن ميكنم

 

چي؟ من پرنسس كوچولوي بابايي نيستم؟ "

 

"

 

  

. پوزخند ميزنه و بعد كتابش رو كنار ميذاره       

 

اين به اين معنيـه كـه فكـر نميكنـي مـن دام      .  بيشتر شبيه هيولا كوچولوي بابايي هستي"

؟ پهن كردم كه بهت خيانت كنم

 

"

 

  



 

 
 

 

 

 :زيرلب ميگم

 

.براي الان.  بهت مزيت شك كردن رو ميدم"

 

"

 

  

 : ميگهآروم اي  چهرهبارنس با   

 

در اين صورت حركت بعديمون چيه؟ از اونجايي كـه  .  احساس ميكنم بهم امتياز مخصوصي داده شده"

.تو وقتي فرصتش رو داشتي اويستين رو نكشتي، حدس ميزنم علاقه اي به انتقام نداري

 

"

 

  

 

اما كـسي كـه كـل    . تن اون ميتونه چه نتيجه اي داشته باشه؟ اگه مثل دن دن فقط يه هيولاي كثيف بود، شايد ميرفتم دنبالش      كش.  نه "

كـردم هنـوزم يـه تهديـد محـسوب       اگه فكـر مـي  . زندگيش رو وقف نابود كردن تمام گونه ها كرده يه ديوونه ايه كه حسابش جداست           

.تونه كاري كنه كه ضرري به كسي برسه مطمئنم كه نمي ميشه، مجبور به عمل بودم، اما كاملاً

 

"

 

  

 :پرسه بارنس مي

 

 نگران نيستي كه دستش به شيشه ي شلسينگر"

 

 آقاي داولينگ رسيده باشه؟ 10-

 

"

 

  

:نالم مي

 

. نه "

 

به اعتماد دارم، اما، با اين حال، يه احمق پست بودن راجع بهش و سـهيم كـردنش در   .  بيشتر از اين چيزي بهش نميگم  "

. زي بيشتر از نيازم فايده اي ندارهچي

 

  

 :پرسه دوباره مي

 

 پس حركت بعدي چيه؟ "

 

"

 

  

 :پرسم مي

 

 ميتوني منو درست كني؟ "

 

.  با انگشتم نيم تنه ي تيكه پارم رو بهش نشون ميدم"

 

  

داولينگ با پـيچ بـه هـم    به بيخ و بن دنده هاي از جا دراومدم نگاه ميكنه، جاهايي كه اقاي . بارنس خم ميشه و خرابي رو بررسي ميكنه 

.  از جا درشون آوردنوصل كرده بود ولي بچه ها بعداً

 

  

 :پرسه مي

 

چطوري بين شش حرف ميزني؟ "

 

"

 

  

: براش توضيح ميدم

 

. آقاي داولينگ قبل از اينكه اونا رو برداره يه پمپ تو گلوم گذاشت"

 

"

 

  

 و بقيه ي خرابي رو بررسي ميكنه، سوراخ هايي تـوي بازوهـا و   بارنس چندتا از پانسمان هايي كه بدنم رو كنار هم نگه داشته باز ميكنه     

. ثر ميشهأهمونطور كه بهم خيره شده چهره اش مت. پاهام، گونه هاي دريده شدم

 

  

:با اوقات تلخي ميگم

 

.احتياجي بهش ندارم. و بذار كنار ترحمت ر"

 

"

 

  

 :اظهار ميكنه

 

.حسابي از خجالتت دراومدن "

 

"

 

  



 

 
 

 

 

 

روي . پـاك كـردنش هـيچ فايـده اي نـداره     . من خوار شدم و هنوزم دارم ميشم    . راجع بهش كاري بكنيم   تونيم خيلي     آره، خب، نمي   "

.اگه نتونيم كاريش كنيم يه اشكال بزرگه. شكمم تمركز كن

 

"

 

  

 :بارنس ميگه 

 

چندتا پانسمان جديد دورت ميبندم، پانسمان هاي درست و حسابي نه اين تكه پارچه هـاي    .  كار زيادي نميتونم بكنم    "

.بي مصرف

 

"

 

  

 :اخم ميكنم

 

.م هي، اين همه چيزي بود كه داشت"

 

"

 

  

 :هموافقت ميكن 

 

فردا پيچاشو ميبندم تا قفـسهي سـينت محكـم شـه، بعـد      . اما اينا راه حل طولاني مدتي نيستن  .  و فكر كنم كار كرده     "

 از بانداژ باشـه، امـا در عـين حـال هـم بـشه       بايد يه چيزي باشه كه بادووم تر. پوشونيم روشو با يه ورقه ي پلاستيكي يا يه تيكه چرم مي   

.راحت برش داشت، چون تو مجبوري مثل امشب غذا بخوري، مغزو له كني و بهشون بمالي

 

"

 

  

 

  



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 : ميكشم خرناس

 

".يه سيستم گوارشي مصنوعي بسازه آقاي داولينگ ميتونست برام"

 

  

:بارنس جواب ميگه

 

. ش همونكاردستياشي برگرد پيثير أتاگه تحت .  خوش به حالش"

 

"

 

  

 

 

 باباييم رو ول كنم؟     يعني ؟ چي "

 

. زنم  نيشخند مي"

 

ميتـوني چيـزي كـه نيـاز داري رو فـردا گيـر       . اول شكمم رو روبراه كنـيم . باشه"

بياري؟ 

 

"

 

  

 :بارنس ميگه

 

.راهت كنم ميتونم تا قبل از ظهر روبه.  مشكلي نيست"

 

"

 

  

 

وقتي اونقدري خوب باشم كه بتونيم بـزنيم بـه جـاده، از ايـن جهـنم      . به يه سري لباس نو هم احتياج دارم، لباسم داغون شده.  خوبه "

ميخوام تا جايي كه ميتونم از آقاي دكتر اويـستين،  . خوره حالم از لندن و ديوونه هايي كه كنترلش ميكنن به هم مي        . زنيم بيرون  دره مي 

.آقاي داولينگ و بقيه دور شم

 

"

 

  

 :بارنس ميگه

 

 جاي خاصي رو مد نظر داري؟ "

 

"

 

  

 : جواب ميدموراًف

 

. نيوكيركهام"

 

"

 

  

. بارنس سرتكون ميده  

 

بيـشترشون مـردم خـوبين، امـا افـرادي بـدي هـم        . كولي و من چنـدباري اونجـا رفتـيم        . شناسم  اونجا رو مي   "

.قاطيشون هست

 

"

 

  

 

ا به خاطر عـصيان  همه ي اون. نژادپرستا توش يه بازي قدرت راه انداختن اما شكست خوردن.  از آخرين باري كه ديديش تغيير كرده       "

ميتـونيم يـه نقـشه ي بهتـر بكـشيم، بعـد زيـر        . اون بهمون پنـاه ميـده  . الان يكي از دوستام تو گردوندن شهر كمك ميكنه     . اعدام شدن 

.آسمون آبي به راه بيفتيم

 

"

 

  

. بارنس بدنشو ميكشه و خميازه ميكشه     

 

اون لباسـاي كهنـه   حالا، اگه ناراحت نميـشي، ميخـوام تـو رو از شـر بقيـه ي      . به نظرم خوبه  "

حـالا  . ميتوني نگهبـاني بـدي  . خلاص كنم و خوب و محكم و با بانداژ هاي تميز ببندمت، يه ذره ديگه بررسيش كنم و بعدم بخوابم   

.كه اينجايي ميتونم ازت استفاده هم بكنم

 

"

 

  

 :مي غرم

 

. من سگ نگهبان خوبي نيستم"

 

"

 

  



 

 
 

 

 

 :با لحني مهربون ميگه

 

.ي و خيلي از هرنوع دورگه اي شرور تريتو خيلي زشت تر.  البته كه نه"

 

"

 

  

 :با اوقات تلخي ميگم   

 

 موقعي كه داشـتم كمكـت ميكـردم بپوشيـشون     وقتي صبح دمپايي هات رو برات آوردم و تصادفاً   . بخند.  آره "

.بينيم كي باهوش تره خراشت دادم مي

 

"

 

  

 :بارنس ميخنده و ميگه

 

. اين دختر منه"

 

"

 

  

 :كنم براي خودم زمزمه مي   

 

. اي كاش  "

 

تـونيم پـدر و مـادرمون رو       پدر واقعيم رو به خاطر ميارم و فكر ميكنم چه حيـف كـه مـا نمـي    "

. انتخاب كنيم

 

 . اي كاش"

 

"

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 
 

 

 

دو و بيست

 

  

بهم گفته بود كـه همينطـور   . به محض اينكه سرشو گذاشت زمين خوابش برد. چندساعت بعد، بارنس داره به آرومي خرناس ميكشه     

 اگه صداي غيرمعمولي بشنوه بيدار ميـشه، امـا بـا ايـن حـال، اگـه فكـر ميكـردم          گفته بود كه خوابش سبكه و احتمالاً    همينطور. ميشه

. كردم اختلال و مشكلي پيش اومده براي بيدار كردنش ترديد نمي

 

  

يكشه، همينطور يـه  تفنگاش نزد. بارنس توي يه كيسه خواب روي پيشخوان ميخونه خوابيده، خارج از دسترس هر موش يا حشره اي     

وقتـي راجـع بـه بـوي عـرقش      . چكمه ها يا لباساش رو در نياورد، گفت كه دوست داره آماده ي دويـدن باشـه     . مجموعه از چاقوهاش  

تـونن بـوي يـه فـرد تميـز رو تـشخيص بـدن تـا يـه فـرد            زامبي ها راحت تر مي . شوخي كردم، گفت كه اين موضوع خنده دار نيست        

.ژوليده

 

  

مدام فكرم ميره به سمت دكتر اويستين، كاري كه بـا دنيـا   . تونم تمركز كنم اما نمي.  بخونم تا اينجوري وقتي بگذرهسعي ميكنم كتاب 

. كرده ، براي چي اينقدر از زنده ها متنفره، اينكه آيا حتي يه شانس كوچيك هم وجود داشته باشه كه من راجع بهش اشتباه كـرده باشـم    

. نگران آينده. در فكر گذشته

 

  

اون گفـت خودمـو   . كنم، حتي اگه سعي كنم رو نوك انگشتام راه بـرم  ميخوام برم تو بالكن بشينم، اما اگه بلند شم بارنس رو بيدار مي       

اون امـروز بـراي نجـات مـن اومـد، وقتـي       . ناراحت نكنم، كه بيشتر شبا چندبار از خواب ميپره، اما نميخوام مهمـون بـي ادبـي باشـم      

. دست رفته، براي همين ميخوام به بهترين وجه ممكن جواب كاراشو بدممطمئن بودم همه چيز از 

 

  

من احمقم كه اميدوارم اوضاع درست شه؟ آيا دكتر اويستين بازگشت من به نيوكيركهام رو پيش بيني ميكنه و فرشـته هـا رو جلـوتر از         

 بهـش رفتـيم دوري   ز جاهـايي كـه هركـدوممون قـبلاً    فرسته اونجا؟ آيا بايد راه متفاوتي رو براي خروج از شهر انتخاب كنـيم، ا    من مي 

ي بدون زامبي؟ اگه اينطور بـشه، از كجـا بايـد مغـز تـازه گيـر        كنيم؟ و بعد از اون، اگه فرار كرديم، ميخوام كارم به كجا برسه؟ يه جزيره          

 بـارنس از فقـدان وجـود    ، مطمئنـاً بيارم؟ حتي اگه تونستيم خودمون جايي بريم، جايي كه يه ذخيره ي آماده از مغز هم توش پيدا بـشه     

خبـري از بغـل يـا    . تونيم همو لمس كنيم  ما نميوليگفتگو، بله، . من در چيزايي كه ميتونم بهش بدم محدودم. انسان ها اذيت ميشه  

. خبري ورزش هايي كه توشون تماس وجـود داشـته باشـه نيـست    . تونيم مشتامونو به هم بكوبونيم   هيچوقت نمي . بزن قدش نيست  



 

 
 

 

 

ي بايد تو ورق بازي باهاش هم حواسمو جمع كنم، يه موقع اگه هيجان زده شده، همزمان با اون به سمت يه كارت دست دراز كـنم           حت

. و تصادفا خراشش بدم

 

  

جـايي كـه شـايد    . ميتونم تو يه شهرستان يا شهر تو يـه كـشور ديگـه مـستقر شـم     . شايد وقتي بارنس منو تا جاي امني رسوند بذارم بره  

گـاهي  . بذارم بارنس با بقيه ي افراد هم نوعش زندگي كنه. براي سالهاي آينده از مرده شور خونه تغذيه كنم، تنها ولي در امنيت        بتونم  

. اوقات همديگه رو ببينيم، تا بذارم ببينه من خوبم و خودم هم خوشحال بشم

 

  

. ر ميكردم تو اين دنيا تنهام با اين ايـده بـازي كـردم   من فقط وقتي كه فك. اين از موضوع اين بحث خارجه   . به فكر خودكشي نمي افتم    

تيـاج داشـته   حالا كه كسي رو دارم كه بهم اهميت ميده، كسي كه شايد به همون اندازه اي كه من به كمكش احتياج دارم بـه كمكـم اح         

. ونه منو در بر بگيرهتا موقعي كه من مورد علاقه ي يه دوستم قبر نميت. م هم از ذهنم نميگذرها يباشه، فكر پايان نهاي

 

  

در روشنايي كم ميخونه ي قديمي لبخند گرمي ميزنم، احساس ميكنم حالم رو به بهبـوده، عليـرغم هرچيـزي كـه تـا بـه حـال اتفـاق                    

. افتاده

 

  

.و همين موقعس كه از بيرون صداي خرناس ميشنوم

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 
 

 

 

سه و بيست

 

  

پرم و با صـداي هـيس    شنومش، از جام مي به محض اينكه مي.  اين صدا بشمخيلي از دسيسه هاي اين دنيا با خبرم كه بخوام بي خيال       

 :مانندي ميگم

 

!بارنس"

 

"

 

  

. به گوشام اشاره ميكنم، بعد به در جلويي. داره و با نگاهي پرسوال به نگاه ميكنه  بيدار ميشه، ميشينه، يه تفنگ برميفوراً

 

  

همون جايي كه هستيم مـي ايـستيم، الان نميتـونم    . ايين و به در خيره ميشه بارنس از كيسه خواب بيرون مياد، از روي پيشخوان مياد پ          

.  بوديچيزي بشنوم، اما ميدونم كه اون صدا واقع

 

  

 :بارنس به آرومي و نرمي به سمت من مياد و زمزمه ميكنه

 

 چي بود؟ "

 

"

 

  

 :سريع جواب ميدم

 

.اما شبيه اون نبودشايد يه زامبي كه دماغش گرفته، . يه چيزي خرخر كرد.  مطمئن نيستم"

 

"

 

  

 :پرسه بارنس مي

 

 يه حيوون؟ "

 

"

 

  

 

. . . بيشتر مثل . نه يه موش. اما اگه حيوون بود بزرگ بود. احتمالاً "

 

"

 

  

. هنوز هم تو لندن سگ هست. يه سگ. متوقف ميشم، يهو يادم مياد كه صدا منو به ياد چي انداخته بود

 

  

فكر كـنم يكـي از اونـا ايـن قـانون رو شـكونده،       .  كه خورشيد بالاست بيرون ميان موقعي كه شبه قايم ميشن، فقط موقعي   اونا معمولاً 

شايد صدا از يكي از . وقتي تاريك شده به بيرون خزيده، تا غذا پيدا كنه، انگار كه احساس كرده زرنگ تره و ميتونه از ناميراها جلو بزنه           

. اينا اومد، يه غرغر گرسنه در حال شكار

 

  

. هم منو دنبال كردهيكي كه قبلاً. يه نوع منحصر به فرد. سگ هستاما يه نوع ديگه هم 

 

  

 از اينجـا بـريم بيـرون، كـه نبايـد هـيچ       گيره، رو به بارنس ميكنم و شروع ميكنم بهش بگم كـه بايـد فـوراً     موجي از ترس منو در بر مي      

. خطري رو قبول كنيم

 

  

.  باهاش ور ميره صداي تيكي ميدهقبل از اينكه بتونم يه كلمه هم بگم، در در حالي كه يكي داره

 

  



 

 
 

 

 

 :بارنس خونسردانه ميگه

 

. بالكن"

 

.  تفنگش رو بلند ميكنه و در جلويي رو نشونه ميگيره"

 

  

 :نالم زيرلب مي

 

. فكر كنم ميدونم كيه"

 

.  يه چاقو از رو پيشخون برميدارم"

 

  

 :با ناراحتي ميگه

 

 فكر نكنم يه دوست باشه نه؟"

 

"

 

  

 

.نه "

 

"

 

  

 يكـي  حتماً. يه صداي زوزه ي عصبي مياد. ارنس ماشه رو ميكشه و نيمه ي بالايي در تبديل به خرده چوب ميشهب. كم باز ميشه كمدر  

. از خرده چوبا خورده به سگه

 

  

 :بارنت مي غره

 

.بدو"

 

.  آروم عقب نشيني ميكنه، آماده اس تا اگه كسي رو ديد دوباره شليك كنه"

 

  

به اطـراف نگـاه ميكـنم تـا مطمـئن بـشم هـيچكس اطـرافم         .  قدم روي بالكن ميذارم   كنم و  با عجله به سمت در پشتي ميرم، بازش مي        

. ي حمله نيست، بعد به لبه ي سكو ميرم تا بپرم درون قايق آماده

 

  

. قايق اونجا نيست

 

  

 ـ. متوجه اش ميشم كه وسط رودخونه ي تيمز بالا و پايين ميره. به جايي كه قايق بايد باشه خيره ميشم، به سرتاسر رود  ه فـرد درشـت   ي

.صميمانه رو به من دست تكون ميده. هيكل و آشنا روي عرشه شه

 

  

 :ريج فرياد ميزنه

 

.چه جالب كه اينجا به هم برخورديم.  سلام، بكي"

 

"

 

  

 

  



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

. بارنس ميشنوه و از پشت به من نگاه ميكنه

 

" به فنا رفتيم؟"

 

  

 :مي غرم

 

راه ديگه اي براي خروج از اينجا نيست؟ . خيلي"

 

"

 

  

 

. . . راهش بنداز و .  نردبون تو بالكن هستيه. سقف "

 

"

 

  

 :زنه مردي از خيابون فرياد مي

 

.يه معامله باهم داشته باشيمتونيم  ما مي. لازم نيست اين ماجرا بد تموم شه.  بكي"

 

"

 

  

 :پرسه بارنس مي

 

 اون كيه؟"

 

"

 

  

 :لرزم مي

 

بايـد  .  پـيش بينـي اينـو نكـرده بـودم     صـلاً ا.  رد بوي منـو زده حتماً. ه، حيوون خونگيش  ـ  اون سگه ساكاريس  . مرد جغدي "

.اولين باري نيست كه اين موجود رد منو زده. كردم مي

 

"

 

  

 :بارنس با خونسردي ميگه

 

قايق؟. سرزنش كردن خودت فايده اي نداره"

 

"

 

  

 

.ريج گرفتتش"

 

"

 

  

 

كسي باهاش هست؟"

 

"

 

  

 

.نه كسي كه بتونم ببينمش"

 

"

 

  

 :پافشاري ميكنه

 

شتيباني ميارن؟ فكر ميكني اونا با خودشون نيروي پ"

 

"

 

  

 

.شنيدم فكر ميكنم اگه جهش يافته ها باهاش بودن صدهاي بيشتري مي. اما اميدوارم اينطور نباشه. نميدونم"

 

"

 

  

. بارنس خرناس ميكشه  

 

از اون موقعيـت هاييـه كـه ازش    .  اگه فقط اونا باشن، پس اگه سگه رو هم بشمريم ميشيم سه نفر عليه دو نفر "

.خوشم مياد

 

"

 

  

 :اره فرياد ميزنه  مرد جغدي دوب  

 

اگـه بـدون   . من فقط ميخوام باهات صحبت كنم. بكي؟ اگه سعي كني فرار كني هيچي گيرت نمياد        "

.اريم دوستت بدون هيچ آسيبي برهذ مبارزه بياي بيرون مي

 

"

 

  



 

 
 

 

 

 :بارنس قبل از اينكه من بتونم جواب بدم جواب ميده       

 

.من هيچ جايي نميرم"

 

 : بعد رو به من زمزمه ميكنه"

 

من تا جايي كـه  . نفرار ك"

.دارم بتونم نگهشون مي

 

"

 

  

 :مي غرم

 

.ذارم تنهات نميمن . نه"

 

"

 

  

 :ميگه

 

.چاره اي نداري"

 

"

 

  

 :باهاش بحث ميكنم

 

.ميتونم بمونم و بجنگم.  البته كه دارم"

 

"

 

  

ر مـاه بـه درون   نو. بارنس دوباره شليك ميكنه، اما هيچ كسي اونجا نيست. مرد جغدي در ورودي رو هل ميده و در به داخل باز ميشه           

. اتاق ميفته

 

  

 :مرد جغدي ميگه  

 

اگه زندگي همكارت برات ارزش داره، اسلحه هاتون رو زمـين  . رسونم من بهت آسيبي نمي. خواهش ميكنم بكي  "

.بذاريد و بهش بگو بره

 

"

 

  

. به بارنس نگاه ميكنم و قيافه ام رو كج ميكنم

 

.سليم شم پاي قولش بمونهفكر كنم اگه من ت. داره بهت يه راه خروج پيشنهاد ميده"

 

" 

 

  

 :بارنس محكم ميگه

 

.من تو رو رها نميكنم"

 

"

 

  

 

. ما گير افتاديمولي "

 

"

 

  

 

.برو رو سقف و همونجوري كه بهت گفتم فرار كن.  نه نيفتاديم"

 

"

 

  

 

. و منم بهت گفتم كه ولت نميكنم"

 

"

 

  

. ندازها بارنس بهم اخم ميكنه، بعد شونه بالا مي

 

.بون و باهاشون بجنگيمدر اون صورت بيا بزنيم به خيا"

 

"

 

  

 :پرس و جو كنان ميگهمرد جغدي 

 

 بكي؟"

 

"

 

  

 :آروم ميگم

 

.يه لحظه به من وقت بده"

 

.فتما  بعد جلوي بارنس به راه مي"

 

  

 :پره بهم مي

 

.داري چيكار ميكني"

 

"

 

  



 

 
 

 

 

 

 اگـه تـو اول بـري،    .و سريع تر از هرچيزي كه تا بـه حـال ديـدي ميتـوني حركـت كنـه      .  سگه ميتونه با يه گاز سرت رو از جاش بكنه        "

.ساكاريس حمله ميكنه

 

"

 

  

 :پرسه بارنس مي

 

 چي باعث شده فكر كني به تو حمله نميكنه؟"

 

"

 

  

 

تـو ميتـوني از ايـن زمـان     . خـرم  من مثل يه سپر عمل ميكنم، اونا رو سرگرم ميكنم، چند لحظه برات زمان مي        .  اونا منو زنده ميخوان    "

.استفاده كني تا مغز بوگندوشون رو بتركوني

 

"

 

  

. بارنس لبخند ظالمانه اي ميزنه    

 

تمـام  . فقط فراموش نكن كه ما يه تـيم ايـم  . باشه، تو جلوبرو، من دنبالت ميكنم  .  ازش خوشم مياد   "

كنـيم يـا بـاهم بـه زانـو در       ما فرار مـي . احساس نكن كه مجبوري منو رها كني تا ازم محافظت كني. مدت از پشت حواسم بهت هست    

قبول؟. ميايم

 

"

 

  

. لبخند ميزنم

 

. تو رئيسي، بابا"

 

"

 

  

. كنيم شروع به جلو رفتن مي. گردونه، بعد از پشت سر بهم نزديك ميشه بارنس لبخندم رو برمي

 

  

:مرد جغدي كه طغيان موجود در فضا رو احساس كرده، آه ميكشه        

 

تونستيم از اين وضـع   گه تو بهم اعتماد كرده بودي، ميا.  اوه، بكي"

.ناخوشآيند دوري كنيم

 

"

 

  

 :ي فرياد ميزنمبا خوشحال

 

.من اسلحه هام رو زمين گذاشتم، راست ميگم، همينطور بارنس. دارم ميام بيرون. من بهت اعتماد دارم"

 

"

 

  

. حلقه ام رو به دور چاقو تنگ تر ميكنم. نزديك درم

 

  

 :مرد جغدي با كسلي ميگه

 

. تو فكر ميكني كه ميتوني منو گول بزني، اما فقط ميتوني سرخودتو شيره بمالي"

 

"

 

  

.بعد با زبونش صدا در مياره     

 

.سگ خوب . ميخوام بياي كنارم  .  اينجا، ساكاريس  "

 

 : صداش رو بلند ميكنـه   "

 

.  آخـرين فرصـته، بكـي   "

.بذار بارنس به راه خودش بره.خودتو به ما تحويل بده

 

"

 

  

 :كنه غرغر ميبارنس تو گوشم 

 

.م كار كنيمتونن بهمون آسيبي برسونن، نه اگه به عنوان يه تي اونا نمي. گوش نده "

 

"

 

  

 :با صداي جيغ جيغويي ميگم

 

.وقت چايي و كيكه.  دارم ميام، جغدي"

 

"

 

  



 

 
 

 

 

:مرد جغدي زيرلب ميگه   

 

؟هيچوقت آدم بشو نيستي   .  دختر احمق  "

 

 گلوش رو صاف ميكنـه و صـداش تغييـر ميكنـه، عميـق تـر و        "

. دستوري تر ميشه

 

.ميخوام يه كاري برام بكني، بكي"

 

"

 

  

 :با تمسخر ميگم

 

؟يدبفرماي بله؟ "

 

"

 

  

 

. بارنس رو بكش"

 

"

 

  

بـارنس  . چـرخم پيـدا ميكـنم     دارم مـي  از اينكه صداي خنده ام تشكيل بشه، خودمو در حالي كه سريعاً        خنده ميكنم، اما قبل    شروع به 

 فكر ميكنـه سـعي دارم نگهـش    احتمالاً. دستم به سمتش حركت ميكنه. به عقب ميره و سكندري ميخوره. انتظار اين حركتم رو نداره    

و، همونطور كه بارنس با شوك و ناباوري بهم خيره شده، چـاقو رو  . چون اون دستي ميره جلو كه چاقو نگه داشته      . اما در اشتباهه  . دارم

.به يك سمت سرش ميزنم و تا دسته توش فرو ميكنم

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 
 

 

 

چهار و بيست

 

  

دسـتش رو بـه سـمت    . اموش حركت ميكنه خيره ميـشم چاقو رو رها ميكنم و با ترس به بارنس كه بي صدا پلك ميزنه و لب هاش خ     

همونطور كه داره ميفته ميگيرمش و . بره، تا بيرون بكشتش، اما همونطور كه روي زمين مي افته قدرتش تحيلي ميره       دسته ي چاقو مي   

. ذارمش روي كف، همونطور كه شروع به لرزيدن ميكنه بالا سرش ناله ميكنم آروم مي

 

  

سـرش رو  . دارن و دهنش ثابت ميـشه  طولي نميكشه كه پلك هاش دست از تكون خوردن برمي   . نس ميميره كشه بار  خيلي طول نمي  

دوست دارم چاقو رو بيرون بكشم و خودمو باهاش بكشم، اما بارنس در آرامش به نظـر  . چرخونمش ذارم و به يك سمت مي     پايين مي 

. خوام آشفته بازي در بيارم و مزاحم جسدش بشم نمي. ميرسه

 

  

مـرد جغـدي   . سگ داره نفس نفس ميزنـه . مرد جغدي اونجا ايستاده، ساكاريس كنارشه. ه زور روي پام مي ايستم و به در نگاه ميكنم   ب

. ناراحت به نظر ميرسه

 

  

خودمو به سمت پيشخون پرت ميكنم، يه جفت ديگه چاقو برميدارم، يكي براي مرد نفرت انگيز تو كت شلوار راه راه، و يكـي ديگـه              

. خودمبراي 

 

  

 :مرد جغدي با سرزنش ميگه

 

. بس كن"

 

.  و من با لرزش متوقف ميشم"

 

  

 :بهم دستور ميده

 

. دستات رو بنداز كنار بدنت"

 

. و اعضاي خائن من ازش اطاعت ميكنن"

 

  

 .ساكاريس به سمت بارنس ميره و صورتش رو بو ميكنه، ميخواد مطمئن شه مـرده . يخونه ميذارنمرد جغدي و سگش قدم به داخل مِ     

. مرد جغدي روي من متمركز باقي ميمونه

 

  

 :پرسه  ميبه آهستگي

 

ام خم كنم، اينطور نيست؟ه فراموش كرده بودي كه من ميتونم تو رو در مقابل خواسته "

 

"

 

  

 :خرناس ميكشم

 

.مي كشمت"

 

"

 

  

 :ميگه

 

.چنين فرصتي بهت نميدم  "

 

.  آه ميكشهش بعد"

 

. تحـد بـه دردبخـوره   تونست ثابت كنه كه يـه م  مي. سفمأ اون سرباز متبخاطر"

.بايد موقعي كه بهت فرصت دادم ميومدي بيرون

 

"

 

  



 

 
 

 

 

سعي ميكنم دستام رو مجبور به بالا اومدم بكنن، پاهام رو مجبور به حركت، تـا بتـونم خودمـو بـه سـمت مـرد جغـدي پـرت كـنم و                    

.  داره منو كنترل ميكنهكاملاً. اما ثابت سرجام وايسادم. صورتش رو تيكه تيكه كنم

 

  

: ميگه مرد جغدي 

 

. پايان نزديكه بكي   "

 

.  نزديك ميشه و با مهربوني گونه ام رو نوازش ميكنـه        "

 

.  تمومـه جـر و درد مـا ديگـه تقريبـاً    ز"

اون موقـع زنـدگي بـراي مـا     . اين ميشه شروع تمام تاريخ جديد. تونيم دوباره از نو شروع كنيم    وقتي آخرين دست بازي داده بشه، مي      

.آسون تر ميشه

 

"

 

  

 :كشمدوباره خرناس مي

 

.مي كشمت"

 

"

 

  

. مرد جغدي نوچ نوچ ميكنه    

 

ميتونم سعي كنم متقاعدت كنم همه چيز رو از منظر ما ببيني، اما ميدونم بـه درخواسـت مـن تـوجهي            "

هرچند، قبل از اينكه شروع كنيم، يكي هست كه بيـشتر از مـن بـه حـرف ايمـان داره، و دوسـت             .  عمله، نه حرف   الان وقت . نميكني

.و داشته باشهداري ملاقاتي با ت

 

"

 

  

فـرد سـومي قـدم بـه     . در جواب اون به سمت در اشاره ميكنه، و من متوجـه ميـشم يكـي باهاشـه    . با استفهام به مردجغدي نگاه ميكنم  

داخل اتاق ميذاره، يه مرد باريك اندام، كه لباس هاي تميزي تنشه با موهاي خاكستري و صـورتي مهربـون كـه بـه تـازگي خراشـيده و          

د دوباره چك كنم، چون هيچوقت انتظار نداشتم اونو به همراه مرد جغدي ببينم، اما نميشه اشـتباهي در كـار باشـه، اون          باي. كبود شده 

. دكتر اويستينه

 

  



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 :زنم فرياد مي

 

 تو؟ تو اينجا چه غلطي ميكني؟"

 

.  به سمت همراه چشم درشتش سرتكون ميدم"

 

"؟با اون"

 

  

 :دكتر اويستين با خونسردي جواب ميده     

 

 چي نبايد همراه تام وايـت باشـم؟     براي"

 

 ـ " . دي رو بـه اسـم اصـليش صـدا ميكنـه      مـرد جغ

 

.هرچي باشه، اون برادرزادمه"

 

"

 

  

 معمولي جلوي من بيـان شـده،   اي ميكنه كه كاملاً همونطور كه من با ناباوري به دكي خيره شده، مغزم شروع به پردازش آشكارسازي       

 :با صـداي سـنگيني ميگـه   . ش ميبره و موقرانه منو نگاه ميكنهشينه، خونسردانه يك دستش رو داخل موها    دكي مي 

 

.  بكـي اسـميت  "

.وقتشه من و تو يه صحبت كوچيك با هم داشته باشيم

 

"

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

. . . ادامه دارد
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